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» سازدكند و خرمن آتش را مشتعل ميكوچك را خاموش ميي باد شعله «ـ 1

شوند كه قابل تصويرند؛ گاهي به لحاظ گيرائي و زيبائي و خـصال             هائي پيدا مي  در جامعه قيافه  

 حزب توده   26لانشعال سا بدون شك ملكي كارگران     . انساني و گاه به مناسبت زشتي و كراهت       عالي  

ايرانـي،  »  نيروي سوم  گولوايدئ«ايران، كارگردان گروه موسوم به زحمتكشان ملت ايران، به اصطلاح           

. د مدل واقع شو،تواند براي تصوير سيماي خائن بدكاريهائي است كه به لحاظ كراهت، مياز قيافه

از اين رو ما فقط به ذكر چند نكتـه از زنـدگي        . شناسند ملكي را همه مي    ،اما در محافل سياسي   

. كنيماكتفا مي»  ايدئولوگ «چركين سياسي 

بود كه در دوران رضاخان دستگير و زنداني شد، ولي برخلاف           » پنجاه و سه نفر   «ملكي يكي از    

كوچك را  ي  شعله  باد«، به مصداق مثل معروف      شوندمبارزين سرسختي كه در زندانها آبديده مي      

نه تنها در مدت زندان آبديده نشده بلكه        » سازدكند و خرمن آتش را مشتعل مي      خاموش مي 

رعب پليس چنان در دل او كارگر افتاد كه طبق اعتراف صريحش تـا              . مرعوب دستگاه رضاخان گشت   

. شـد اندامش مستولي مـي   بر  ترس  ي  ه   رعش ،سالهاي پس از رهائي حتي از خواندن كتاب فلسفي هم         

بـا كمـال صـراحت      «باشد  با وجدان بيمارش مي   » تصفيه حساب «اي كه گويا در حكم      ملكي در جزوه  

حـس  ... كند كه هر آنچه در اين مقالات از قوت و ضعف، از ترس و تـشويق و اضـطراب                  مي» اعتراف

خود من نيز به نوبت خود دچار آن        ام،نسبت داده ... زبوني ناشي از ترس و لرز و دلهره برهبران          

)الفملكي، صي نوشته » برخورد عقايد و آراء« (»امبوده
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 حـزب   تأسـيس كارگر ايران دست به     ي  شهريور، هنگامي كه مبارزان راه طبقه       پس از حوادث    

رنـج و الـم پـي       ي  بـه فلـسفه     «مرعوب شده،   » ترس و لرز و دلهره    «توده ايران زدند، ملكي به علت       

او شده بود، نتوانـست در صـف از بنـد رسـتگان مبـارز در      »  ثانوي تتشويق و اضطراب عاد   «و  » برده

ملكي به وحشتي كه در زندان به او دست داده بود اشاره          . ريزي بناي حزب توده ايران شركت جويد      پي

از خيلـي . اين است كه در زندان تنها از خواندن كتاب نيست كه بايد ترسـيد   حقيقت  «: نويسدكرده مي 

) بص(»چيزها و اصولاً از زنده بودن و زندگي كردن بايد ترسيد

اگر مفهوم زندگي براي انقلابيون مبارزه و مبارزه عين سعادت است، اگر زندگي براي انقلابيون      

» تـرس و لـرز و دلهـره       «ر  رأس ـر اشتغال است، براي عنصر جبوني چون ملكي زنـدگي س          رأسبزرگ س 

! است» تشويش و اضطراب«است، 

خـصوص كـه در آن هنگـام    كنـد ب ز زندان هم او را رها نمي پس از رهائي ا،ين ترس و دلهره ا

لشگريان طاعون صفت هيتلـري تيـره و تـار اسـت؛ ملكـي از      » برق آساي«افق سياسي بر اثر تهاجم   

كنـد،  سـتالينگراد سرنوشـت جنـگ را آشـكارتر مـي          اپيـروزي   . مانـد بخش بر كنـار مـي     جنبش نجات 

 رهائي بشريت را از رقيت فاشيسم به جهانيـان           ي شان ارتش پيروزمند شوروي مژده    هاي درخ موفقيت

گيرد؛ مصادف با اين زمان،     گذرد، نهضت دموكراتيك كشور ما اوج مي      يك سال هم از آن مي     . دهدمي

زماني كه حالا ملكي خائن مدعي است كه گويا سياست اتحـاد شـوروي دچـار تحـول شـده و در راه                       

كنـد و بـه     خـويش غلبـه مـي     ي  ملكي بر دلهره    (!) قدم گذارده بود  » اسلاويسمپان «و» طلبيتوسعه«

. شوددستور اربابان خود وارد حزب توده ايران مي

جـستجوي  بنـدي پرداخـت؛ همـه جـا در          ملكي بـه دسـته    ،از فرداي ورود به حزب توده ايران      

كهنـه نبريـده    يوندهاي دنياي   روشنفكران سست عنصري بود كه هنوز علائق خود را با ايدئولوژي و پ            



پايگاه اجتماعي امپرياليسم» نيروي سوم«

3

درصدد . كردزده شده قيافه ناراضي داشت، او را جلب مي        عمليات انقلابي وحشت  هر جا كسي از     . بودند

.  باندي در داخل حزب تشكيل دهد،بود از آنها به رهبري چند تن عامل امپرياليسم

د فعاليت خرابكارانه   مازندران براي تشدي  ي  آذربايجان و تضييقات وحشيانه     نشيني  حوادث عقب 

. مساعدي بوجود آوردي در داخل حزب زمينه 

ملكي با گروهش به دستور عوامل شركت نفت مانند جيكاك و هرت كه به اصـطلاح نماينـده                  

براي انحراف حزب توده ايران و انداختن كار سفارت انگليس بود، ي حزب كارگر در ايران و وابسته ي 

ثمر  همه آنها بي   ليكن اوامر امپرياليسم كوشش فراوان به خرج داد،         آن به مجراي سازشكاري و اجراي     

مـأمور آنگـاه ملكـي و يـارانش را      . يافـت حزب پس از حوادث آذربايجان به سرعت استحكام مي        . ماند

مركـزي كـارگران و زحمتكـشان و سـازمان جوانـان        ي  كردند در حزب توده ايران، در شوراي متحده         

اي در ايران ند و به سبك ليبوريستهاي انگليس، جريان سياسي سازش كارانه انشقاقي بوجود آورد،توده

. به راه اندازند

د خواه ـنهائي او اطلاعي نداشتند مدعي بود كه مـي       ملكي در برابر كساني كه از بند و بستهاي          

ا ناچـار  انگليسيه: گفتاو مي. بوجود آورد تا انگليسيها ناچار شوند به آن تسليم شوند       » جريان مستقلي «

ايـستگاه بـه قطـار    گويد شباهت به مثلي كه مياين ادعا بي  ! خواهند بود به گروهش نزديك شود     

تدريج در دامـن اربابـان   خواست گروه اطرافيانش را به مي در واقع او بود ك!شود نيست نزديك مي 

. امپرياليست خود بياندازد

ي حزب توده ايـران و بـيش از         بخش خلق ايران، هشيار    بيداري پيشاهنگ نهضت آزادي    ليكن

ملكي و ساير عوامل امپرياليسم را بر هم زد و          ي  تشبثات خائنانه   ي  همه كارگران آگاه و انقلابي همه       
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اي در حزب به نفع خود بسيج كنند و فرداي مسافرت ايدن به تهران             آنها نتوانستند گروه قابل ملاحظه    

ت رأسسيال دموكرات دست     حزبي شبيه احزاب سو    با چند تن از روشنفكران انحرافي به منظور تشكيل        

. از آن انشعاب كرد» با همان برنامه و هدف حزب توده ايران «ولي ظاهراً

خشم و غضب زحمتكشان آگـاه و در پيـشاپيش آنـان افـراد              . ملكي در اين كار هم موفق نشد      

را خرد و از ميدان بـه   ملكي و ياران او ،مركزي و سازمان جوانان   ي  حزب توده ايران و شوراي متحده       

: كنداعتراف مي» در برخورد عقايد و آراءاو «سياست بركنار ماند ي مدتي ملكي از صحنه . در كرد

او بـه اصـطلاح   ) هـ ـص(» فـراوان داشـت  تـأثير اثر نبـود بلكـه      ترسها و ترساندنها در من بي     «

. نشينديت جديد ميمأموركند ولي در واقع منتظر گيري اختيار ميگوشه

دهند كه اين بار از طـرف تومـاس نـام         ها و اعترافات ملكي و همكارش نشان مي       اخبار روزنامه 

ريـزد در   دهد و تـرس او را مـي       رار توماس به او دل مي     قاز  . يابديت جديدي مي  مأمور، انگليسي مأمور

 محـيط   در.كنـد الحال همكاري مي با بقائي معلوم  » حزب زحمتكشان ملت ايران    «تأسيساو در   نتيجه  

ي مرتد تمام انرژي خود را وقف تبليغات   كحكومت، مل ي  چاقوكشان و تحت حمايت توماسها و سرنيزه        

زهـري  . كنـد بخش ملي مي  ي و ضد نهضتهاي آزادي    ساراي، ضد دموك  ضدتودهزهرآگين ضد شوروي،    

هـائي كـه بـا پـول       كه در زهردان خائني چون او ممكن است انباشته شـود از خـلال سـطور روزنامـه                 

ملكـي بـراي    . گيـرد  مي كارگر ايران ي  شود بر نهضت طبقه     داران گردانده مي  ها و سرمايه  امپرياليست

پـيش  » نيـروي سـوم  « عنـاويني نظيـر   ،خود به تقليـد از همكـاران خـارجيش    ي  توجيه نقش خائنانه    

. كشدمي
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» حـزب زحمتكـشان  «يك سال و اندي از همكاري دو خائن ـ ملكي و بقائي ـ تحـت عنـوان     

خود را تغيير مكـان داد و       » حزب«يشتر نگذشت ملكي آنجا را هم براي فعاليت مناسب نديد و كلوب             ب

. تشكيل داد» حزب زحمتكشان ملت ايران نيروي سوم«گروه ديگري به نام 

 گامهـاي بزرگـي   ،خيانتي  گذرد، ملكي در جاده     در همين مدت كه از دريده شدن نقاب او مي         

 بـه اصـول     مؤمنكوشد خود را    روسبي كه تازه پايش غلطيده باشد ابتدا مي       برداشته است او مانند يك      

 پـرده  يمانـده  ته، به عفت سياسي جلوه دهد، ولي در جريان حوادث زودمؤمنماركسيسم ـ لنسيسم،  

او در عـين آسـتان بوسـي امپرياليـسم و دفـاع آشـكار از                .  استتار را از سـيماي چـركينش كنـار زد          ي

آورد و مـدعي اسـت كـه هنـوز اصـولي از      و لنين نقل قول مي   هنوز هم از ماركس     ،امپرياليسم آمريكا 

 او واگذار شده اسـت و        ي اي به عهده  بدين طريق نقش بس بغرنج و پيچيده      . ماركسيسم را قبول دارد   

. كند آنرا براي رضايت خاطر اربابان خود انجام دهداو تلاش مي

البته ممكن بـود ملكـي ضـمن        ! شكلي است شرافت كار م  ي  روسبي با موعظه    ي  الحق حرفه   

يـا در مبتـذلات بعـدي خـود بـراي           » برخـورد عقايـد و آراء     «با وجدان بيمـارش در      » تصفيه حساب «

هاي متوالي بعدي بر تمام نظرياتي كه قبلاً بيان داشته است قلم بطـلان بكـشد،                جلوگيري از رسوائي  

 و سوسياليسم اعلام نمايد و اعتـراف كنـد          يك بار براي هميشه خود را دشمن علني افكار دموكراتيك         

ولي او هيچكدام از اين كارها     .  معذور است  مأموريتي داشته و    مأموركه در داخل نهضت كارگري ايران       

كوشيد وانمود كند كه اگـر او بـه نهـضت    مي. نمود تظاهر به حفظ نظريات سابق مي      بلكه ابتدا را نكرد   

سم ي ـت كه نهضت كـارگري ايـران از راه ماركسيـسم ـ لنين    كارگري ايران پشت كرده است از اينروس

ي عريان  رأسصلح و دموك  ي  ني خود را نسبت به جبهه       مشده است و بعدها هنگامي كه دش      (!) منحرف

كرد كه اتحاد شوروي و حزب كمونيست اتحاد شوروي است كه از راه لنين منحـرف    ساخت وانمود مي  
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!! انـد  اسـتعمارگر شـده    ، معتقد نيـستند؛   تاريخي و غيره و غيره    و ماترياليسم   به اصول لنينيسم    !! اندشده

تجديـد تقـسيم   «رفتـه اسـت كـه امپرياليـسم آمريكـا را مخـالف         » پيش«ملكي در اين راه به قدري       

از همين جا شروع نكرد، بلكه مـدتي خـود   علت اينكه ملكي يك سره      ! كندمعرفي مي » استعماري دنيا 

كـرد، ايـن    معرفي مـي  » همان آمال و آرزوهاي حزب توده ايران      «را ماركسيست و حتي مدتي طرفدار       

كوشد هرچه ممكن اسـت بيـشتر زهـر         حقيقت است كه او عامل امپرياليسم است، عاملي است كه مي          

اين به سود امپرياليسم است كـه يهـودا صـفتاني نظيـر تيتـو و               . بپاشد» ماركسيسم«خود را زير نقاب     

سزا گفتن به جنبش كارگري و اردوي صلح و سوسياليسم به رهبـري       ملكي را وادار به دشنام دادن و نا       

د دموكراتيك كـسي كـه خـود        ضهاي ضد شوروي و   از لحاظ امپرياليسم افسانه   . اتحاد شوروي بنمايد  

امـا همـانطور كـه خـائنيني نظيـر          . اسـت » انگيـز هيجان«و  » جذاب«ظاهر در آن اردو بوده،      قبلاً به   

شبه ماركسيستي بمانند،ملكي هم نمي توانـست مـدتي         نستند در مواضع     تيتو و ديگران نتوا    ،تروتسكي

اكنـون  .  آشـكار در غلطيـد  زار ضـد شـوروي  ماند، او هم به ورطه و لجن       ب لغزانطولاني در آن مواضع     

ماركسيـستي  ي  انتقـاد كوبنـده     ي  ا حربـه    راي خود نگاهداشته است ب    خرين سنگرهائي كه ب   ملكي از آ  

مـردم خـوب او را بـشناسند و   . ا تمام كراهت به مردم جلوه بكنـد      ، ب اوي  ره  شود تا چه  بيرون رانده مي  

.بدانند كه ملكي همانگونه كه يك بار اعتراف كرده است طرار منطق چاقوكشان است

اين تزوير و دوروئي گرچه به مقدار زيادي در نهاد ملكي جمع شـده اسـت، معـذلك خـاص او                     

. ا نظير كائوتسكي از اين صفات بهره كافي داشـته و دارنـد            نيست، ساير سران احزاب اپورتوريست اروپ     

داران را  كوشند منافع سـرمايه   هاي عجيب و غريب مي    دهند و در وراء لفاظي    آنان كارگران را فريب مي    

. حفظ كنند و گاهگاه تظاهر به اعتقاد به ماركسيسم نمايند

: وم چنين نوشته است تزوير كائوتسكي، سرور مرتدين انترناسيونال د يلنين درباره
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 خزيـدن بـر     ،)سيويليزه(زهي اسلوب متمدن    ! چاكري ظريف بورژوازي  زهي  ! زهي دانشمندي «

شيدمان، كلمانـسو اگر من به جاي كروپ پا! داران و ليسيدن كفشهاي آنان روي شكم در برابر سرمايه    

دادم، از  ائي به او پاداش مي    هاي يهود  بوسه .پرداختما مي بودم، به آقاي كائوتسكي ميليونه    ينودل م  ر يا

محترمـي نظيـر    «را بـا اشـخاص      » وحـدت سوسياليـسم   « و   مكـرد ها مي او در پيش كارگران تحسين    

)  آثار ي، مجموعه23جلد (»نمودمكائوتسكي توصيه مي

گونه خائنين را با استادي     ، تيپ اين  ارجمند فرانسه، در يكي از آثار خود      ي   رولان نويسنده    نروم

هـاي  فرانسه ـ لئون بلوم ـ در خـلال نوشـته    موي رده است و تصوير سيماي خائن سپيدتمام نقاشي ك

. بلوم همشاگردي رولان بود و نقاشي در واقع از روي مدل است. خوردرومن رولان به چشم مي

خواننــد و در نقــش اي بــود كــه ادبيــات اشــرافي مــياو فرزنــد بورژواهــاي ثروتمنــد شــده«

لحـن صـحبت   . كـور بـود  نـام او لوسـين لـوي   . نمايد تظاهر مي1مهوري سومج) شيوخ(هاي  پاتريسين

هميشه مـؤدب بـودن خـود را    . شد آب مي،آميز، دستهاي نازك و نرمي داشت كه در دست طرف  تملق

او با هرچه مردانه، پاك، سـالم   .. .رسيدنظر مي ، حاضر به خدمت ب     با ظرافت تمام   .ساختنشان مي خاطر

ايمـان  آلها، به احساسات و مردان بـزرگ و    هاو زير هرگونه ايمان به ايد     . كرد مي اي بود مخالفت   توده و

تحليلي كـه  . خالص مكانيكي تحليل قرار داشت يك نوع لذت ،در اساس تفكر او. زدبه انسان نقب مي   

كـور  لوسـين لـوي   ... گـرم ي  داند، يك نوع احتياج حيواني بـه كاويـدن فكـر، غريـزه              هيچ اندازه نمي  

هاي سوسياليستي از اين آدمكهـا      روزنامه. زدب سوسياليسم را مي   تنها او نبود كه زيرآ    . ست بود ياليسوس

رشيست شـده و همـه طـرق موفقيـت را           از كساني كه از كثرت فربهي آنا      ،  »هنر خالص  «ـ نمايندگان 

 در بر - كه پتن ديكتاتور فرانسه شد و جمهوري را تعطيل نمود -   را 1940و كمون پاريس تا  جمهوري سوم، دوران پس از بركناري ناپلئون سوم - 1
.مي گيرد
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 ـ    آنان راه ديگران را سـد كـرده و روزنامـه   . ب كرده بودند پر بود    غص ده هـائي را كـه ارگـان مـردم نامي

» ...كردندانحطاطي خود پر مي) هاي مختلفاطلاعات سطحي از رشته(شدند، با ديلتانتيسم مي

 نمـائي نظيـر     هاي پليد خائنين سوسياليست   قيافهي   ما را از بسط كلام درباره        ،اين تصوير گويا  

...كندنياز ميملكي بي

» نيروي سوم«ي ـ افسانه 2

» نيروي سوم«هاي وابسته به ام ترهات و اباطيلي كه روزنامه     خواهيم در اين مقاله به تم     ما نمي 

. بافد پاسـخ گـوئيم    هاي خود به هم مي    پردازيسازند، به همه لاطائلاتي كه ملكي در سخن       منتشر مي 

هدف ما تنها آشنا كردن خوانندگان با محتواي اصلي و سياست گروه ملكي و ساير دستجات همانندي                 

كوشند در صفوف زحمتكشان    لي كم و بيش مشابه، در جهان امروزي مي        است كه به عناوين مختلف و     

تر است؛ با سياست سازش بيالايند      ماندهكه از لحاظ آگاهي طبقاتي عقب     شكافي ايجاد كنند، قشري را      

.  اپورتونيسم پرورش دهندي سازشكاري وو آنرا با روحيه 

هاي اين گروه مغشوش و متنـاقض باشـد،         هر قدر هم محتوي اين تبليغات تلخ باشد؛ هر قدر هم ادعا           

 بر حس اشمئزاز خـود فـائق   را بر خود هموار سازند و زماني      خوانندگان به ناچار بايد يك بار اين تلخي         

. هاي نظريات سر در گم و متناقض ملكي بيايندا ما به بيغولهآيند و ب

اش، تئـوري بـه     نـه  فعاليـت خرابكارا   ،اخيـر ي   نظريات سياسي ملكي در مرحلـه        اساس ادعائيِ 

جهان در مقابل طبقـه     ي  اين شبه تئوري ادعا دارد كه در ايران و همه           . است» نيروي سوم «اصطلاح  
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داري، امپرياليـسم جهـاني از   سوسياليسم از يك طرف و اردوي ارتجاع و سـرمايه         ي  كارگر و جبهه    ي  

.  نيروي سومي وجود دارد،طرف ديگر

يس و سوسياليـستهاي فرانـسه خـود را طرفـدار تـز وجـود               ملكي به تقليد از ليبوريستهاي انگل     

كـه بـيش از يـك سـال پـيش           » شودنيروي سوم پيروز مي   «ي  اعلام نموده در جزوه     » نيروي سوم «

: گويدمنتشر شده است مي

دنيـاي  «ملل ضعيف و حتي بعضي از دول نيز وجود دارند كه نه در             ي  در دنياي كنوني توده     « 

 از روشهاي سوسياليستي    ،كنند و نه در دنياي سوسياليستي شوروي       حس مي   آزادي ،مستر ترومن » آزاد

) 3ص(»بيننداثري مي

:كندسپس در جاي ديگر ادعا مي

 نـه تنهـا در ايـران و    ،اين دو صف متخاصم آمريكا از طرفي و شوروي از طرف ديگر      عليرغم  «

يـروي سـوم در حـال رشـد و          يـك ن  ،مصر و تمام خاورميانه و هندوستان و اندونزي و مراكش و غيره           

 حتـي عناصـر خيلـي قـوي و          ،طلبي است بوجـود آمـده      كه آنتي تز يعني نيروي مخالف توسعه       تكامل

نيرومند در تمدن غربي بوجود آمده است كه در مقابـل دو تمـدني كـه يكـي از آمريكـا و ديگـري در                      

...كنند مقاومت مي،دباشنتمدن غربي و اروپا ميصدد بلعيدن اند، و هر دو درروسيه پيدا شده

 به  بالاخره،هاي عميق تاريخي و اقتصادي و صنعتي و علمي است         تمدن غربي كه داراي ريشه    

د و به اين دو مدنيت سـطحي و سـاده كـه در عـين حـال از خـود غـرب                 كننقاط ضعف خود غلبه مي    

» .گردد تسليم نمي،اندپرورش يافتهسرچشمه گرفته، ولي در شرائط بدوي آمريكا و روسيه 

كـه ملكـي گويـا بـدان        (معني اين ترهات كه كوچكترين وجه اشتراكي با ماترياليسم تـاريخي            

امپرياليستي كه از ترس    ي   اين است كه انگلستان و فرانسه        يندارد به زبان فارسي معمول    ) معتقد است 
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 به مبارزه عليه جبهه     ،دان خود را در پناه امپرياليسم نيرومندتري مانند آمريكا قرار داده          ،پيروزي كارگران 

جوئي آمريكا نيز مقاومـت خواهنـد   ي و سوسياليسم اكتفا نكرده بلكه در برابر تسلط      سراصلح و دموك  ي  

خواهد ناشي از يك مشي خاص اجتماعي بدانـد و نـه   ملكي اين مقاومت را در صورت تظاهر، مي   . كرد

. هارقابت امپرياليستي نتيجه 

ملكـي  و حكومت فرانسه،    ) مي كه ليبوريستها بر سر كار بودند      هنگا(علاوه بر حكومت انگليس     

كن ملكي پـس از    يداند ل مي» نيروي سوم «و گاه ايتاليا را هم در شمار        حكومتهاي ايران و مصر و هند     

است خودداري » نيروي سوم« از ادعاي اينكه حكومت انگليس دربست جزو  ،برخورد با اولين اشكالات   

: دهدلقب مي»  سوم به معناي اعمنيروي«نمايد و به آن مي

طلبـي  يك بار مقصود از نيروي سوم كليه و مجمـوع نيروهـائي اسـت كـه بـر عليـه توسـعه                     «

رود ولي نيروي سوم به معني اخـص عبـارت از           كمونيسم از طرفي و فاشيسم از طرف ديگر به كار مي          

)13ص» شودنيروي سوم پيروز مي«(»سوسياليسم اروپائي است

حزب ليبوريست انگلستان و به ويژه جناح چـپ آن اسـت كـه گويـا                » سوسياليسم«مظهر اين   

. باشدتر مي»اخص«به معناي » نيروي سوم«

را ايـران خـود   » نيروي سوم » «ايدئولوگ«آيد ملكي    شده در بالا برمي    نقلچنانچه از جملات    

) رگري سازشـكار انگلـستان  هاي كااتحاديه(ها ديونيونتر كار  دت ليبوريستهاي انگليس و م    مريد و پيرو  

ش را بـه تقليـد از       هزند و اسم گرو    دم از منافع كارگران و زحمتكشان مي       ،او هم عوام فريبانه   . داندمي

. گذاردمي» زحمتكشان «،ليبوريستها

حـزب  «: نويـسد در مدح و ستايش حـزب ليبوريـست مـي         » نيروي سوم «ي  ملكي در روزنامه    

 آن حزب از لحاظ سياست داخلي در بريتانيا داراي يـك برنامـه   كارگر انگلستان و مخصوصاً جناح چپ     
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هدف اجتمـاعي آن  . سوسياليستي مترقي و كاملاً منطبق با شرايط و اوضاع و احوال انگلستان است      ي  

) 7 يشماره(» ... از روي اصول كلي آن مخالف استعمار است،حزب

پردازي  اينگونه سخن  ،آنهاابه  ها و احزاب مش   عماري ليبوريست سپس ملكي در توجيه روش است     

. كندمي

 بالاخره منجر به ،اجتماعي حزب كارگر و احزاب مشابه آن در اروپاي  سياست داخلي و برنامه     «

اجتماعي اسـت كـه امكـان صـرفنظر كـردن از      ي گردد و همين برنامه    ازدياد توليد و فراواني رفاه مي     

) همانجا(» سازدپذير ميها را به زودي امكان مستعمرهاستعمارِ

!...بزك نمير بهار مياد

 در سـتايش آن سـر از پـا           كـه  - ملكـي   اعـم و اخـصِ     اروپـائيِ » نيروي سوم «بايد ديد اين    «

»  چيست؟،شناسدنمي

اروپائي » نيروي سوم«ـ آشنائي كلي با 3

گردد كه خليل ملكـي خـود را پيـرو دسـتجات و احزابـي               از آنچه كه تاكنون گذشت معلوم مي      

در منـشورهاي اروپـا     » سوسيال دمكـرات  «يا  » سوسياليست«،  »ليبوريست«اند كه تحت عناوين     دمي

» اروپـائي «آنها را در شمار نيروي سـوم        ي  گرچه ملكي همه    . باشندسوسياليسم مي به  مشغول خيانت   

كننـد و بـا وجـود     بنا بـه مقتـضيات روز عـوض مـي         ذلك خود آنها هر روز برچسب خود را        مع ،داندمي

انـد، بـا وجـود    هائي كه در سالهاي بعد از جنگ اخير براي همانند كردن مـساعي خـود نمـوده              كوشش

معـذلك هيچگـاه    سوسياليـسم؛   بـه   خيانتكـاران   » المللـي بـين «آزمايشهاي مكرر براي ايجاد سازمان      
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،اند در كشورهاي مختلف روش مشخص و واحدي اختيار كنند و در مدت كم و بيش طولاني                نتوانسته

 يكي از برچسبهائي كه در سنوات اخير اين دسـتجات بـراي خـود برگزيـده                 .ب داشته باشد  يك برچس 

. باشدمي» سوسياليسم دموكرات«بود كه يكي از مظاهر ايدئولوژي و سياست » نيروي سوم«بودند 

نيـروي  « حزب كارگر انگلستان ـ  تئوري اتلي ليدرِ، » سوسياليسم دموكراتيك«اينكه ي درباره 

 رسالت تـاريخي دارد اظهـارات بيـشماري شـده           ،آلايدهي  كه گويا براي ساختن جامعه      است  » سومي

. است

هـاي سوسـيال دمـوكرات اطـريش،     يكـي از تئوريـسين  )Oscar Polak(پـولاك اسكار

نيروهـاي آزادي اسـت كـه نـه پيـرو           اتحاد سياسـي همـه      «: كندرا اينگونه تعريف مي   » نيروي سوم «

خواهنـد جهـان را از       كمونيسم و تحت رهبري سوسياليسم دموكراتيك مـي        و نه پيرو  داري اند سرمايه

. هاي بزرگ نجات دهندتصادم بين بلوكهاي قدرت

» نيروي سوم«هاي بورژوازي اروپا سروصدائي در اطراف      گ  ها و ايدئولو  چند صباحي تئوريسين  

كوشـيدند  يافـت كـه مـي     به راه انداختند؛ مدتي اين به اصطلاح تئوري در كشورهاي مختلف پيرواني             

. ر كنندقمست» نيروي سوم«و » بيطرفي«ماسك خيانت خود را زير 

در ايران نيز هر كس منكر وجود چنين نيروي سومي بود ملكي او را به داشتن سـوابق ذهنـي                    

كه چنين نيـروي    نمود  مي» ثابت«بازان  كرد و با عمليات محيرالعقول شعبده     اي متهم و تكفير مي    توده

: بينند آنرا نمي،اي دارندود دارد و كساني كه سوابق ذهني تودهسومي وج

خصوص كه حوادث سياسـي     ست مدت مديدي رواج داشته باشد ب      توانپايه و پوچ نمي   ادعاي بي 

طرفـي را روز بـه روز بيـشتر از    در اروپا، فشار روزافزون امپرياليست آمريكا بر آن، امكان تظاهر به بـي           
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متاع ـ با چنين  مظاهر نيروي سوم به معناي اخص  ،نماهاي اروپا سوسياليستبه زودي. گرفتآنان مي

.  ورشكست شدند و ناگريز ادعاي وجود نيروي سوم را مسكوت گذاشتند،يدهپوس

 يكي از تئوريسيتهاي حزب سوسياليست اطريش در ارگان تئوريـك آن  )Hindels(هيندلس

: نمايدرا اينگونه اعتراف مي» نيروي سوم«طل  واژگوني و ورشكستگي تئوري باT»كونفتتسودي«

از » نيـروي سـوم  «بـزرگ  ي درخـشنده  ي ايده . ما نبايد خود را فريب دهيم    «

احزاب سوسياليست اروپائي ديگر    . خورده سر درآورد  آلهاي شكست صندوقخانه ايده 

آنها گرچه با شروط فراوان بهرحال جزو بلـوكي        . ها قرار گيرند  كوشند بين بلوك  نمي

اظهـار ايـن    . نـاميم مـي » دنياي آزاد «اند كه به مناسبت فقدان نام مناسب آنرا         شده

كارگران سوسياليست اروپا خود را در جلـد بـاختري ناراحـت       ! حقيقت دردناك است  

 ـيروها تعلق داريم كه آمريكا در     بندي ن گروه ما به آن     .كننداحساس مي  ش قـرار  رأس

. ري به مراحل عالي تكامل خود رسـيده اسـت         دادارد؛ آمريكائي كه از لحاظ سرمايه     

بـه  » نيـروي سـوم   «ي  اگر ما شرافتمند باشيم، بايد اذعان كنيم كه عدول از نظريه            

در .  جنبش سوسياليستي را از دامنـه و شـور انداختـه اسـت             ،ايميزان قابل ملاحظه  

يايـم آنـرا بـا ايـده         جهان بيني ما خلائي ايجاد شده است كه ما تاكنون نتوانـسته           

» .نويني پر كنيمي متقاعد كننده 

از . كندرا با تلخكامي اعتراف مي    » نيروي سوم » «تئوري«انگيز  كه سرنوشت رقت  » هيندلس«

در كويهاي كارگري پـاريس و مراكـز    » سوسياليسم دموكراتيك «بار  كارگران و وضع اسف   رشد آگاهي   
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فراد ساده احزاب سوسياليـست از ليـدرهاي        صنعتي ايتاليا، آنجا كه كارگران و در شمار آنها بسياري از ا           

عمال امپرياليسم آمريكا، يـاد     ي  مثابه  ارگر، ب كي  خيانتكاران به طبقه    ي  مثابه  ت ب سراارتجاعي دست   

 علـت  ،آمريكـا را در اروپـا   ي   نفوذ و سلطه     ،ملات زير هيندلس در ج  . مضطرب و نگران است   . كنندمي

: داندروپا ميدر ا» نيروي سوم«ي اصلي ورشكست سريع نظريه 

توان گفت رو    و حتي مي   هنيروي سوم، برحسب قبضه شدن اروپا به دست آمريكا، كم نور شد           «

نـشيني ايـدئولوژيك اسـت كـه        عقـب ي  ضعف كنوني سوسياليسم دموكراتيك نتيجه      ... به زوال است  

منجملـه  (سوسياليسم انگليسي، اميد بزرگ سوسياليـستهاي دمـوكرات و          ... تحت نفوذ آمريكا آغاز شد    

: »رسدف و مردني به نظر مييضع... تاريخي پهلوي غول آمريكائي-جهاني ي در پهنه) ملكي

ي كوشند جانبداري خود از برنامه  مدتهاست كارگردانان حزب ليبوريست انگليس هم ديگر نمي       

 در شهر فولتن تشريح نمود، تحت عنـاوين  1946تدارك جنگ را كه چرچيل ضمن نطق خود در سال      

. است بپوشانند» يك نوع خاص بيطرفي«كه گويا چيزي شبيه به » نيروي سوم«چ پو

اي كه سال گذشـته تحـت عنـوان         در رساله ) كارگر(ملي حزب ليبوريست    ي   اجرائيه    ي كميته

نيـروي  «ي نظريـه  . گذاردپا و مضحك را كنار ميمنتشر نموده است، اين استتار بي     » وحدت اروپائي «

مورد تكفير قرار گرفته اسـت، در رسـاله گفتـه     » اركانتخريب  «كفر و زندقه و     يمثابه  در آن ب  » سوم

: است

اين اعترافات ! »تواند و نبايد بكوشد به نيروي سوم جغرافيائي تبديل گردد    اروپاي باختري نمي  «

تئوريتا معلوم شود چقدر عمر به اصطلاح        . را در مقابل نظريات ملكي كه ما قبلاً نقل كرديم بگذاريد          

كساني كه تمام هـم     . توانست باشد غير از اين هم نمي    . كوتاه بود و چقدر زود رسوا شد      » نيروي سوم «

كارگر، در جهت مخالفت با تمايلات انقلابي زحمتكشان است      ي  و فكرشان در جهت مخالفت با طبقه        
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را از چهره خـود      آنها بالاخره ماسك استتار      .بفريبند» نيروي سوم «معي را با     ج ،توانند مدت زيادي  نمي

. كنندي از امپرياليسم علناً دفاع ميرأسصلح و دموكي درند و در مقابل جبهه مي

نگذشته است كه ملكي ناچـار اسـت        » شودنيروي سوم پيروز مي   «ي  يك سال از انتشار جزوه      

مجيد نمايد و   داً ملايم كند و سپس آنرا تبديل به مدح و ت          تداران آن را اب   انتقاد از آمريكا و رژيم سرمايه     

اش آمريكـا و رژيـم      اروپا اعتراف كند كـه هـدف مبـارزه        » سوسيال دموكراتهاي «ناچار است به دنبال     

 تهاجم امپرياليسم   بينيد كه معبودش حزب كارگر انگلستان در مقابل       زيرا او مي  . داري آن نيست  سرمايه

 همـان   ، يعني مقاومت آن   .ددهكار چرچيل مقاومت نشان نمي    وجه بيشتر از حزب محاظفه    آمريكا بهيچ 

آن كـشور از    ) حزب كـارگر  (چه بسا سران ليبوريست     . خواهدداري انگلستان مي  اندازه است كه سرمايه   

(Morgan Phillips)مورگـان فيليـپس   . رونـد از آن هم دورتر ميخوش خدمتي به امپرياليسم 

اروپـائي را از    » يـروي سـوم   ن«ملكـي، ليبوريـستها،     ) بخوانيد ارباب (» دوست«زب كارگر و    دبير كل ح  

مارشال و كمكي كه رئيس جمهور تـرومن        ي  نقشه  «خصومت با آمريكا بر حذر داشته اعلام نمود كه          

» .المللي استدارد، سوسياليسم در عمل و در مقياس بينمبذول مي

را بـه يكـسو     » نيـروي سـوم   «و  » بيطرفـي «وطني ما نيز روز به روز نقاب        » سوسياليستهاي«

گيرند و از طرف ديگر صـميمانه بـا         از طرفي آشكار در اردوي جنگ و جنگ افروزان قرار مي          نهند،  مي

. نمايندپليس عليه آخرين بقاياي آزادي همكاري مي

مارشـال  ي  اي در توصيف نقشه      مقاله ،ان تئوريك گروه ملكي   ارگ» علم و زندگي  « ي   ماهنامه

يكـي از  » مولـه گـي «ديگري به قلم ي ر مقاله المللي درج كرده و دبه عنوان مظهر روح همكاري بين 

اسـت،  » نيـروي سـوم  «كه ظاهراً اساس تئـوري  » طرفيبي«سران حزب سوسياليست فرانسه، علناً با  

. مخالف شده است
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زد، مـي » كاپيتاليسم آمريكـا «دم از مقاومت در برابر » شودنيروي سوم پيروز مي«ملكي كه در   

 مركـز جاسوسـي آمريكـا در ايـران جانبـداري            4يكائي و ابقـاء اصـل       حالا ديگر علناً از مستشاران آمر     

. كندمي

كند، علنـاً   در حالي كه ملكي مقلد سوسيال دموكراتهاي اروپائي به پادوئي آمريكائيان تفاخر مي            

» تئـوري «كند كه علت اصلي شكست       هار آمريكا ستايش مي كند، هيندلس اعتراف مي        از امپرياليسم 

. فشار آمريكا استنيروي سوم همانا 

. كنداعتراف دردناك هيندلس در مورد مشي بوقلموني ملكي نيز عيناً صدق مي

. اروپائي را نزديكتر بررسي كنيم» نيروي سوم«هائي از اين حال نمونه

» نيروي سوم«ـ چند نمونه از 4

حـزاب  دانـستند، در واقـع همـان ا       مـي » نيـروي سـوم   «گروههائي كه زماني در اروپـا خـود را          

گرچـه  .  حـزب ليبوريـست انگلـستان اسـت        ، آنها ما؛ احزاب سوسيال دموكرات و در رأس      نسوسياليست

هـاي ظـاهراً گونـاگوني دارنـد،         معذلك اسامي مختلف و برنامـه      ،ماهيت آنها كم و بيش يكسان است      

داشـتند  ماركسيسم را قبول دارند، گروهي سابقاً آنـرا قبـول           گروهي از آنان به ظاهر نظريات ماركس،        

اند؛ گروهي مانند حزب ليبوريست هيچگاه ماركسيـسم را ايـدئولوژي           ولي امروز از آن نيز عدول نموده      

تيـستي دارنـد و     بالاخره دستجاتي هم هستند كه روش تروتسكيستي و تـي         . رسمي خود ندانسته است   

. شندباگرچه در حرف هنوز نام كمونيست دارند، در عمل پيرو اصول و روشهاي فاشيستي مي
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به اصـطلاح سوسياليـست؛ حـزب بـورژوائي ليبوريـست قـرار دارد كـه امـروز                   احزاب   رأسدر  

. پيشاهنگ دستجات اپورتونيستي است

بـه اصـطلاح سوسياليـسم       لنينيسم از ايدئولوژي     -به جاي ماركسيسم  ) ليبوريست(ارگر  حزب ك 

 وصـول بـه سوسياليـسم       اين حكم است كه راه    » سوسياليسم اخلاقي «اساس  . كنداخلاقي پيروي مي  

انـسانها در   » كمـال اخلاقـي   «كارگر و زحمتكشان عليه استثماركنندگان نيست بلكـه         ي  مبارزه طبقه   

. داري استشرايط موجود سرمايه

گوينـد كـه بيـرون آوردن       از طراز اتلي و فيليپس مي     » سوسياليسم اخلاقي «مبلغين ايدئولوژي   

يل آنها به مالكيت عموم خلق، عملـي غيرعادلانـه و غيـر             وسائل توليد از چنگ استثماركنندگان و تبد      

. هاستبر شخصيت» اعمال زور«اخلاقي و گويا 

 نقـش كـارگرداني را بـازي        ،ب سوسياليـست نمـاي جهـان      چون حزب ليبوريست در ميان احزا     

ساير احزاب سوسيال دمكرات كم و بيش       . كنيمماهيت اين حزب بيشتر بحث مي     ي  كند، ما درباره    مي

.اين حزب شباهت دارندبه 

يكي از آتوهاي بزرگ سوسياليستهاي دروغين جهان، منجمله ملكي اصلاحاتي است كه گويـا              

. به نفع كارگران طي دوان پس از جنگ در انگلستان به وسيله حزب كارگر به عمل آمده است

 پس از شكست آلمان هيتلري زمام امور را به دست گرفـت و طـي               1945حزب كارگر در سال     

ر جهـان بـراي اسـتتار ماهيـت         سرامدت بيش از شش سال دست به عملياتي زد كه اپورتونيستهاي س           

. اصليشان آنها را اقدامات سوسياليستي ناميدند

26دولتي انگلستان كـه  ي  سال حكومت حزب كارگر قرضه       6واقعيت اين است كه طي مدت       

آمدها را صـرف تـسليحات      ي در قسمت عمده   حكومت ليبوريستي   . ليره بود، دو برابر و نيم شد      ميليارد  
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. برنـد هاي تسليحاتي سودهاي كلانـي مـي      داران از اين سفارش   داند كه سرمايه  چه كسي نمي  . كردمي

 جهـت   ،اهرمـي   ي  مثابـه   تدارك جنـگ، ب   ي  انحصارچيان انگليسي از اقتصاد جنگي علاوه بر وسيله         

 خـود را در جهـت       لتي ليبوريستها تمـام هـم     كنند، دستگاه دو  تهاجم به سطح زندگي مردم استفاده مي      

نـصف  ) 1950( طـي يـك سـال        .تثبيت دستمزدها در برابر افزايش روزافزون قيمتهـا مـصروف نمـود           

.مجموع دستمزدها، به عنوان ماليات از دست مردم گرفته شد

اي بـود كـه در       بـه انـدازه    1949سازي انگلستان طي سال     درآمد بزرگترين انحصارهاي ماشين   

من بـاب  .  به آن حد نرسيده بود،كارانيك از سالهاي گذشته، منجمله سالهاي زمامداري محافظه    هيچ  

 درصـد   20،ميليون ليره در همـان سـال      12 ي با سرمايه » ليميتدليلاند موتورز «مثال صاحبان سهام    

مپـاني  سـود ك . انيد درصد رس 45 به   40 سهام خود را از      سود» يتدليمهور«كمپاني  . سود بدست آوردند  

.  بود 49 هزار ليره استرلينگ يعني دو برابر سال         331، به   49در سال   » داولتون و كمپاني  «سازي  چيني

 در اختيـار   1949سـازي در پايـان سـال        سازي و ماشـين   سسات كشتي مجموع وجوهي كه صاحبان مؤ    

ــالغ بــر ،داشــتند ــه چنــين .  ميليــون ليــره بــود456 ب الحــق كــه انحــصارهاي انگلــستان بايــستي ب

!  ميليونها ناز شصت بدهند،هاييسوسياليست

در سـال   » ويكـرز «سازي  دهد كه سود كمپاني معروف اسلحه     رسمي دولتي نشان مي   حتي آمار   

 تنزل روزافزون   . بود 1946 درصد نسبت به سال      461» هانري بري « درصد، سود كمپاني     112،  1949

قادر به استتار آن نبودنـد و غالبـاً         يست  سطح زندگي زحمتكشان انگلستان به حدي بود كه سران ليبور         

توجيـه  ) اتلانتيـك ي  تـسليحاتي بـه موجـب پيمـان تجاوزكارانـه           ي  مـسابقه   (» دفاعي«آنرا به علل    

. كردندمي
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انگلـستان در دوران زمامـداري حـزب ليبوريـست، چـه چيـزي از               چنين بـود وضـع اجتمـاعي        

 اقـدامات  ،هـا  ملكي،ها، و به تقليد آنها اتليكهظم ليبوريستي موجود است، در حالي سوسياليسم در اين ن   

، تئوريـسينهاي آن    انـد پس از جنگ حزب كارگر را ناسيوناليزاسيون و سوسياليستي كـردن نـام نهـاده              

ح را بـه كـار      نامند يعني همان اصطلا   مي» اقتصاد التقاطي  «،پس از جنگ كشور خود را     حزب، اقتصاد   

بـد نيـست    . برنـد يكا در توصيف اقتصاد كشور خود به كار مـي         هاي امپرياليسم آمر  برند كه ايدئولوگ  مي

اي ماهيت اين سازمان اقتصادي كه برخي آنرا اقتصاد التقاطي و پارهببينيم ماهيت اين اقتصاد چيست؟ 

ي داري انحـصاري دولتـي بـر زمينـه          روزافزون سرمايه ي  دانند، رشد و سلطه     مي» سوسياليسم«عين  

لاسكي  هارولد.داري انحصاري استسرمايهي  ي اداري و مالي به وسيله       اهرمهااستفاده بيش از پيش   

ه ظاهر بـه او معتقـد اسـت، در          ب حزب ليبوريست، كسي كه ملكي       ي»هاتئوريسين«يكي از بزرگترين    

ي قابلـه  حساب آخـر نويسد كه حكومت ليبوريستي ب  مي »نويني  هاي صنفي و جامعه     اتحاديه«كتاب

ر اقتـصاد   س ـراس» كنتـرل نظـارت   «نويسد كـه    او مي .  انحصاري خواهد بود   داريسرمايهاشكال دولتي   

اقتصاد بـوده   ي  اداره  » عاليترين محرك  «،سابق بود و سود   در  هائي است كه    انگلستان در همان دست   

اقتـصاد  ي داري و انحصاري و چند رشـته  اين نوع اقتصاد كه در واقع مجموع اقتصاد سرمايه       . و هست 

. داري انحصاري دولتي استصاد سرمايه اقت،است» ملي شده«

 دولـت ـ   تهاي حياتي اقتصاد را به دس ـاي از رشتهلوح ممكن است انتقال پارهتنها مردم ساده

. دنداران ـ به عنوان ملي كردن و سوسياليستي كردن قبول كناين كارگزار هيئت سرمايه

آموزش آنها ي علناً به همه ماركس و انگلس، كساني كه هنوز خليل ملكي جرئت ننموده است    

تقريبـاً صـد سـال پـيش     داننـد،  پشت پا زند و ظاهراً خود را به ماترياليسم تاريخي متوسل و معتقد مي    
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داري يك چيز است و ملي كردن سوسياليستي به وسـيله دولـت             اند كه ملي كردن سرمايه    توضيح داده 

. مقابل عمل نوع اول استي پرولتاريائي، دولت زحمتكشان، امري ديگري و در واقع نقطه

تحكـيم و تقويـت      هميـشه    ،دولت بورژوائي ي  هائي از صنايع به وسيله      هدف ملي كردن رشته   

اقـدامات دولتـي كـردن    ي انگلـس دربـاره   . باشـد داري و استثمار شديدتر زحمتكشان مي     ستم سرمايه 

. هارنظر نموده است اينگونه اظ،هاي اقتصادي و تبليغات سوسياليست نماياناي از رشتهپاره

 يك نوع سوسياليسم قلابي بوجود     ،ردن قدم گذارد  ي دولتي ك  از زماني كه بيسمارك در جاده       «

چاكري كه رك   آمده است كه اينجا و آنجا به يك نوع مخصوص چاكري داوطلبانه مبدل گشته است،                

ي را سوسياليـستي     حتي نـوع بيـسمارك     ، تبديل وسائل توليد را به مالكيت دولتي       هرگونه،  تاس ر روو

رديد بايـد    پس ناپلئون و مترنيخ بدون شك و ت        ، سوسياليسم باشد  ،اگر انحصار دخانيات دولتي   . نامدمي

بـه  بايـستي رضـاخان را       ما هم مـي    .)آنتي ديورينگ (» اليسم به حساب آيند   گزاران سوسي  پايه در شمار 

. بيفزائيم» سوسياليسم«الذكر گزاران فوقبنيان

از صنايع را عملي سوسياليستي به حساب   ي  ريست كه دولتي كردن چند رشته       سران حزب ليبو  

كنند؟ اگر هدف   هاي صنعت را ملي نمي    رشتهي  دهند كه چرا همه     آورند، به اين پرسش پاسخ نمي     مي

ناپلئون » سوسياليسم«آنها با   » سوسياليسم« پس تفاوت    ،آنها ملي كردن بانك و ذغال است      ي  برنامه  

سمارك و رضاخان چيست؟ چرا ليبوريستها ملي كردن را دنبال نكردند؟ و مترنيخ و بي

 ماهيت بورژوائي آنان را نـشان خواهـد داد زيـرا عـدم              ،در حقيقت پاسخ صحيح به اين پرسش      

 ماهيت و طبيعت بـورژوائي ايـن ملـي كـردن را نـشان               ،به اصطلاح ناسيوناليزاسيون  ي  تعقيب برنامه   

. دهدمي
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دربـاره  » داريسرمايهي  عاليترين مرحله   ي  مثابه  امپرياليسم ب « خود به نام     لنين در اثر پر نبوغ    

: نويسدداري انحصاري دولتي ميمتداول ساختن سرمايهي 

افـزايش و تحكـيم درآمـد       ي   وسـيله    ،نهـا  آ داريسـرمايه ي  جامعـه   انحصار دولتي در    «

» ميليونرهاي نزديك به ورشكستگي اين يا آن رشته از صنايع است

 اقدامي مانند ملي كردن صنايع ذغال انگلستان كه دچار انحطاط مزمن شده و به صـورت                 هيچ

! كند نميتأئيدهاي اقتصاد درآمده بود اين حكم لنين را باري بر دوش ساير رشته

سساتـشان غالبـاً متحمـل زيـان        مؤ» ملي شدن «سنگ انگلستان قبل از     صاحبان معادن ذغال    

ماندگي تكنيـك   عقبتوانستند به مناسبت    سسات نمي اين مؤ .  بودند  نزديك به ورشكستگي   شدند و مي

 توليد خود را گسترش دهنـد و حـوائج آنـان را از              ،هاي صنعت و عدم تمركز مالي پا به پاي ساير رشته        

. لحاظ سوخت برآورده سازند

م، مـرد كردند صاحبانـشان از دولـت بـه حـساب           در مقابل همان مقدار ذغالي هم كه توليد مي        

به دسـت   مؤسسات مسلماً دولتي كردن اين قبيل       .خسارتشان جبران شود  داشتند تا   داش دريافت مي  پا

دهد بلكه بـه نفـع سـاير گروههـاي          ي نه تنها ميليونرهاي نزديك به ورشكستگي را نجات مي         ازبورژو

 تجديـد   مؤسـسات توانـد در ايـن       زيرا دولت با امكانات بيشتري كـه دارد مـي          ،داري هم هست  سرمايه

بـرآورده  را  هـاي اقتـصادي      حوائج ساير رشـته    تايابند  را ب  امكان آن    ،ساختمان اساسي كند تا در نتيجه     

. ها از كمبود يك يا چند ماده مثلاً ذغال و غيره، خود دچار ركود نشوندرشتهآن تاسازند

 بـزرگ نظيـر     مؤسـسات تر است كـه     براي صاحبان كارخانجات بزرگ به مراتب بهتر و باصرفه        

 ـو هاي اقتـصاد ملـي  روريات غالب رشته برق و ذغال و غيره را كه محصولاتشان از ض سساتمؤ د تولي
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داران خـصوصي يـا   باشد تـا در دسـت سـرمايه   -ار عمومي آنان صنعتي است، در دست دولت ـ كارگز 

،هـا مجمـوع آن ي  به هر حال دولت نماينده ه تابع گروههاي مالي بزرگ نباشند؛   احياناً سرمايه داراني ك   

هاي كلاني هـم در آن  تواند به نفع آنها سرمايهتواند حوائج آنان را در نظر بگيرد و چه بسا مي          بهتر مي 

.شودنمي توانست مستهلك د كه به اين زوديها ، به كار اندازهارشته

نيروي سـوم بـه     «ليبوريسم كه ملكي آن را مظهر       دموكراتيكِ  چنين است ماهيت سوسياليسم     

 در حالي كه سوسياليسم واقعي رژيمـي را چـون           .دارداعلام مي » سوسياليسم واقعي «و  » معناي اخص 

نامد؟ مي» كاپيتاليسم دولتي«داران از خرد تا كلان را، از بين برده است، رژيم شوروي كه همه سرمايه

 همـان اسـت كـه    ،ديد كه آنچه در انگلـستان روي داده   زد، مي اگر ملكي خود را به كوري نمي      

انگلـستان بـه طـور كلـي        ي  دانـد يعنـي جامعـه       داري، مـي  سرمايهي  انحصار دولتي در جامعه     «لنين  

 سـال    صـاحبان صـنايع هـر      ؛ مالكيت خصوصي بر وسائل توليد حفـظ شـده اسـت           ؛داري است سرمايه

صنعت را دولت در اختيار خود گرفته است تا مبـاني           ي   منتها چند رشته     برند؛واري مي سودهاي افسانه 

 امـا   ؛ را در برابـر تهـاجم پرولتاريـا بيـشتر نمايـد            ها تا قابليت مقاومت آن    ؛ري را تحكيم بخشد   داسرمايه

 زيـرا در آنجـا جامعـه از اسـاس           ،چـسبد با هيچ چسبي به رژيم سوسياليستي نمي      » كاپيتاليسم دولتي «

 سالهاسـت   داري محـو و نـابود گرديـده اسـت؛         ايهاست آخرين بقاياي سـرم     سالها   ؛دگرگون شده است  

صوصي بر وسائل توليد از بين رفتـه         مالكيت خ  بات توليدي اين زيربناي اجتماعي، اجتماعي شده؛      ناسم

كارگران ي  مالكيت عموم خلق متعلق به همه       .  جاي آن را دو نوع مالكيت سوسياليستي گرفته است         و

 مالكيتي كـه در حـال تكامـل بـه سـوي             -مالكيت كلخوزي - و مالكيت گروهي   ،كلخوزي   دهقانان   و

. الكيت عموم خلق استم
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خود موسوم به ستالين اين مسئله را نيز در شمار بسياري از مسائل ديگر در اثر گرانبهاي           ارفيق  

كه شاهكار علم اقتصاد سياسي است، مـورد        » مسائل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروي      «

هاي خائني مانند ملكي كه دم از       هاي تي تيست  تجزيه و تحليل استادانه قرار داده و جائي براي سفسطه         

. زنند نگذاشته استلزوم درآوردن وسايل توليد از مالكيت دولت و زوال آن مي

اين رفقا بر آنند كه انتقال مالكيت افراد يا گروههاي مجزا به مالكيت دولت تنها و يا حـداقل                   «

يـت دولـت تنهـا    در واقع امر انتقال بـه مالك   . بهترين شكل ملي كردن است، اين درست نيست       

» ورينـگ ديآنتـي «بلكه همانطور كه انگلس در      . شكل و حتي بهترين شكل ملي كردن نيست       

بدون شـك تـا هنگـامي كـه         .  ملي كردن است    ي  شكل اوليه  ،گويدگويد و صحيح هم مي    مي

ي كردن اسـت ولـي      ملي  ترين شكل اوليه    دولت وجود دارد، انتقال به مالكيت دولت قابل فهم        

. باد وجود نخواهد داشتالآددولت براي اب

د رفت و   ميدان عمل سوسياليسم در اكثر كشورهاي جهان، دولت رو به زوال خواه           ي  با توسعه   

انتقال دارائي افراد و گروههاي مجزا بـه مالكيـت دولـت           ي   مسئله   ،مناسبت اين موضوع  البته ب 

اين ديگـر   ماند و بنابر  لي اجتماع باقي خواهد     دولت رو به زوال خواهد رفت و      . في خواهد شد  تمن

اش خواهـد   جانشين مالكيت عموم خلق خود اجتماع در وجود ارگان رهبري مركزي اقتـصادي            

مسائل اقتـصادي سوسياليـسم در اتحـاد جمـاهير       (»بود و نه دولت كه رو به زوال خواهد رفت         

)  چاپ فارس135شوروي سوسياليستي ص

انگلس ـ دستگاه دولتـي، دسـتگاه قـدرت بـه      كه بنابر تعريف صريح (دولت يقيناً به نظر ملكي 

در يوگسلاوي يعني كشوري كه تعداد زندانيان سياسي       ) باشدانضمام ارتش و پليس و زندانهاي آن مي       

 را در آنجا از يد قـدرت دولـت          مؤسساتو از اين رو     !! رسد، در حال زوال است    هزار نفر مي  250ش به   ا
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 ملي شده   مؤسسات! ختن انواع عالي اقتصاد سوسياليستي    ساي  در يوگسلاوي به بهانه     ! سازندخارج مي 

ي اين از كسي كه انگلستان را نمونه . دنامياليسم ميكنند و ملكي آن را سوس    به اشخاص واگذار مي   را  

. داند عجيب نيستكشور سوسياليستي مي

هاي حزب ليبوريست در توصـيف رژيـم موجـود انگلـستان و همچنـين در توصـيف                  تئوريسين

. زنندباشد اينگونه بيگدار به آب نمي كه هدف آنان ميرژيمي

. انداي منتشر ساختهمجموعه، 1هابيانوهي از فااخيراً گر

خود در پاسخ اين پرسش، كـه در انگلـستان          ي   در مقاله    ،لند يكي از نويسندگان مجموعه    سراگ

، داريتـر سـرمايه   وارث محتمـل  «: ويـد گگـردد، صـراحتاً مـي     داري مـي  چه رژيمي جانـشين سـرمايه     

او . لند معلـوم اسـت    س ـرا منظـور گ   ».خواهد بـود  ) يت به معناي دولت است    از واژه ستي  (» تيسمستي«

خواهد آنرا قوا ميي رژيمي كه ملكي ـ آرايشگر امپرياليسم ـ با كليه   داري دولتي است، طرفدار سرمايه

. به اتحاد شوروي بچسباند

ست خارجي حكومت ليبوريست انگلـستان، بـه فجـايع آن در          دانيم در اينجا به سيا    ما لازم نمي  

خواننـدگان  ي مطالـب نـه تنهـا بـر همـه           ايـن   . ايران، عراق، مالزي، مصر و كنيا و غيره اشاره كنـيم          

 تنهـا   ،كنـوني ي  غرض معلوم است، بلكه ملكي هم جسارت انكار آنرا ندارد، از اين رو او در مرحله                 بي

» تنـاقض «ستايد و براي توجيه آن به تئوري باطل و متافيزيكي       يسياست داخلي حزب ليبوريست را م     

تواند باشد زيـرا هميـشه ميـان سياسـت          پذير نمي وجه امكان بهيچ(تان  و خارجي انگلس  سياست داخلي   

فابيان .  حزب كارگر انگلستان ساختمان تشكيلاتي نوع خاصي دارد و در داخل آن، فراكسيون ها، سازمان هاي داخل حزب و جامعه ي فابيان هاست-1
ي بودند كه در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان بوجود آمده و رشد و انتقال تدريجي و بطئي جامعه را بسوي ها گروهي از رفورميست هاي بورژوائ

از كلمه ي فابيوس مشتق شده و فابيوس، نام يكي از امپراطوران روم قديم بود كه به كندي و )فابيان. (سوسياليسم، بدون هرگونه تصادم، تبليغ ميكردند
اتلي و عده اي ديگر از رهبران حزب كارگر جزو فابيان . جامعه ي فابيان ها باصطلاح، مغز متفكر حزب ليبوريست است.  استبطؤ عمل در تاريخ معروف

. ها هستند
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متوسـل  ) نداشـته باشـد   وجـود   توانـد   ناپذيري وجود دارد و نمـي      وحدت جدائي  ،داخلي و خارجي دولتي   

 او را تكفير و بـه داشـتن سـوابق    ،او را قبول نكند به قول خودي طه گردد و هر كس كه اين سفس      مي

. نمايداي متهم ميذهني توده

 حزب ليبوريست چه از لحاظ سياست داخلـي و چـه از لحـاظ سياسـت                 ،كن واقعيت امر آنكه   لي

 يـك نظـر بـه       .داران بـزرگ انگلـستان اسـت      كار، حـزب علنـي سـرمايه       جفت حزب محافظه   ،خارجي

. كند ميتأئيدكار اين مطلب را ي رسمي و مهم حزب محافظههااعلاميه

خـود در كنفـرانس     ي  كـار در اظهاريـه      ايدن معاون چرچيل و يكي از رهبران حـزب محافظـه          

:  گفت1946در پايان سال » بلاك پول«كاران در محافظه

. عقيده دارنـد داري  سرمايهبه اين يا آن شكلِ    ) كاران و ليبوريستها  يعني محافظه (هر دو حزب    «

را داري انفرادي حداكثر عقيده     ما به سرمايه  داري دولتي عقيده دارند و حال آنكه        مخالفين ما به سرمايه   

داران دهد، هم توافق اصولي دو جناح حزب سـرمايه  دو مطلب اساسي را نشان مي   ،اين مختصر » داريم

. داريانواع سرمايهي نظر آنها درباره و هم اختلاف

انگلـستان  » سياسـت بـزرگ   «ي  كه پس از تضعيف حزب ليبرال بـه صـحنه           ريست  حزب ليبو 

باشد، با اين تفاوت كـه حـزب ليبـرال كـه زمـاني      مشي آن ميي درآمد، در واقع دنباله و ادامه دهنده        

گاه ادعاي سوسياليست بـودن نداشـت و از    داران انگلستان بود؛ هيچ    سرمايه »دست چپ «حزب بزرگ   

. كردآشكارا دفاع ميداران تزهاي سرمايه

ت اسـت در برابـر ايـن پرسـش     سرانروژ كه از سوسيالستهاي دست ي لانگه وزير امور خارجه    

بـه  » انترناسيونال سوسياليـستي « نظريات خود را كه بنا به ادعاي او از طرف  ،»سوسياليسم چيست؟ «

يـك از نقطـه نظـر       صريح باشـيم، سوسياليـسم دمكرات     «: كندتصويب رسيده است، اينگونه تشريح مي     
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 در عين حالي كه به      ،آن» فلسفيي  پايه  «ي و   سراسوسيال دموك . ايدئولوژيك جانشين ليبراليسم است   

انسان و بهروزي او اهميت خاصي قائل است در احكام اساسي خود از آنچه احزاب بورژوازي موجود در     

» .كنند متفاوت نيستزمان حاضر در نروژ تبليغ مي

! خائنين و مرتدين» ناپذيرآشتي «اين است سوسياليسم

» حـزب ليبوريـست   ي  آينده  «در كتاب خود موسوم به      » سوسياليسم دمكراتيك «اتلي پيشواي   

بتوانـد بـه    «المللي اول اين امكان واقعي موجود بـود كـه حـزب ليبوريـست               بينمينويسد كه تا جنگ     

جنـگ سـالهاي   ي ر نتيجـه  دكـه  اي و فقـط صـاعقه  » .مواضع يكي از جناحهاي حزب ليبرال برگردد  

» .آن پاك كردي نده ليكنراه را براي دنبا« به حزب ليبرال وارد آمد، 1914 ـ 1918

تولد او كه به تصديق ي  نامه   حزب ليبوريست، شناسنامه و گواهي     هاي تاريخي چنين است رشته  

. اتلي رسيده است

و قدرت بـزرگ جهـاني   در قرن بيستم عليه د«انگلستان كه » نيروي سوم«چنين است ماهيت  

) 42شماره » نيروي سوم«، »رستاخيزي را آغاز كرده است

ي  گرداننـده    بسياري از كشورها؛  » نيروي سوم «طب  اينست وضع حزب ليبوريست انگلستان ق     

سوسياليـستي را   ي  جامعـه   «خواهد   كه به زعم خود مي     ي»نيروي سوم «نيروي سوم،   » ناسيونالانتر«

!» بسازدداريسرمايهي چهارچوبه در 

وضع حزب سوسيال دموكرات آلمان و حزب سوسياليست فرانسه نيز در واقع به همـين منـوال                 

. است
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شـد  حـسوب مـي  حزب سوسيال دموكرات آلمان كه زماني قويترين حزب سوسياليست جهان م        

ور شدن جنگ جهاني اول به منجلاب سازشـكاري فـرو       خصوص پس از شعله   پس از مرگ انگلس و ب     

. را براي پيروزي فاشيسم در آلمان هموار كردرفت و جاده 

: كنـد كريهش بر نيفتاده بود در اين باره چنين اعتراف مـي          ي  زماني كه ماسك از چهره      ملكي  

 غيردموكراتيك فاشيـسم    روشهاي» نهدموكرات مĤبا «آلمان خيلي   » دموكرات» «مثلاً حزب سوسيال  «

) 28شماره »  دانشجويانبشر براي«. (رادگي خود تشويق نمودارا با سكوت بي

پس از جنگ اخير نيز سوسيال دموكراتهاي آلمان نظامي كردن آلمان غربي، احياء ميليتاريـسم               

. كنند ميتأئيدو فاشيسم را 

***

آنهـا نـه    » دشـمن اصـلي   «كنـد كـه     ت فرانسه علنـاً اظهـار مـي       سراحزب سوسياليست دست    

دان خلقهـاي مـستعمره و وابـسته را بـازي     آنهـا نقـش جـلا   . داران بلكه حزب كمونيست است    سرمايه

جنگ تجاوزكارانه عليه مردم ويتنام زماني آغاز شد كه وزير مستعمرات فرانـسه موتـه عـضو                 . كنندمي

. حزب سوسياليست بود

 اينگونه لفاظي   و سوداگران، داران  ژول موك وزير كشور كذائي سابق فرانسه در دفاع از سرمايه          

كنند تا درآمـدي كـه بـه         درآمد از سرمايه جاي كوچكتري اشغال مي       ،مليدر مجموع درآمد    «: كندمي

» .شودصورت دستمزد پرداخته مي

المللــي نهــضت بــه اصــطلاح ســياك رهبــر حــزب سوسياليــست بلژيــك از ســردمداران بــين

وظيفـه  « اذعان نمود كـه      1950حزب سوسياليست بلژيك در سال      ي  سوسياليستي است او در كنگره      

»المللي مبارزه عليه اتحاد شوروي استهاي بينديهاتحاي همه ي 
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سوسياليستهاي اطريش تا اين اواخر هنوز هم تحت عنوان ماركسيسم به ماركسيـسم و طبقـه                

كن آنها در ماركسيـسم     يكردند، ل كردند، هنوز هم در لفظ از ماركسيسم پيروي مي        كارگر خيانت مي  ي  

تيـك را بـه دور انداختـه    بيني ماترياليسم ديالكي جهان عناصر انقلابي روح انقلاب  ،»تجديدنظر كرده «

. بود

» سوسياليسموجهان نو«رنر كه از رهبران معروف اپورتونيسم است، در كتاب اخير خود به نام          

نوشته است كه گويا هر عصر و هر كشوري ماركسيـسم مخـصوص بـه خـود را دارد، آنهـا ابتـدا روح                     

زيرا پنهان كردن خدمت به امپرياليسم انگلـيس و         . سو نهادند آنرا به يك    ي  ماركسيسم و سپس همه     

 همانگونه كه ملكي ناچار است بـازي بـا اصـطلاحات            ؛آمريكا زير جملات ماركسيستي كار آساني نبود      

 هنـوز   1926حزب سوسياليـست اطـريش مـصوب سـال          ي   اگر در برنامه     .ماركسيستي را كنار بگذارد   

اي هـم بـه     جديـد ديگـر كـوچكترين اشـاره       ي  شـد، در برنامـه      مياسمي از ديكتاتوري پرولتاريا برده      

ي حزب   مجله   ت در سرا سوسياليست دست    (Mever)بر  شود و بالاخره مه    پورلتاريا نمي  ديكتاتوري

نظـر كـردن از هـر نـوع         صـرف ي   مـسئله    1949در سـال    » نفـت تـسو كو  دي«سوسياليست اطريش   

.كنداصطلاحات ماركسيستي را مطرح مي

،كنـد آگاهي اجتماعي نيست كه هستي اجتماعي را تعيـين مـي      : م معروف ماركس  حكبرخلاف  

ت اطـريش،   سراكند، هاناك سوسياليست دست     هستي اجتماعي است كه آگاهي اجتماعي را تعيين مي        

توان تغيير داد، نـه مـستقيماً و نـه بـه            وجه نمي انسان را بهيچ  «كشد  يرين را پيش مي   حكم ارتجاعي ز  

»ابط اقتصاديتغيير روي وسيله 

امپرياليـسم   سازش كامل آنها با      :چنين است مختصات دستجات به اصطلاح سوسياليستي اروپا       

اگـر  «: نويـسد  او مي  .تواند آنرا انكار كند   انگليس و آمريكا به قدري علني شده است كه ملكي هم نمي           
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به تسليم شـدن در     ير  برا تع  اين   كند، نبايد داري آمريكا استفاده مي   از سرمايه ... نيروي سوم اروپا اجباراً     

شود تـسليم را هـم      سپس او ناچار مي   ) 19ص» شودنيروي سوم پيروز مي   «(» داري كرد مقابل سرمايه 

. نمايداعتراف كند و آنرا بدين شكل مسخره توجيه مي

هـاي اروپـا را   كنند كه سوسياليست  هاي اروپا سعي و كوشش فراوان مي      در حقيقت كمونيست  «

سازشـكاري  داري  با سـرمايه  (!!)رغم ميل خودشان  بگذارند كه علي  اي در فشار    به اندازه 

. بكنند

 تحـت فـشار     هيچوجـه  احزاب سوسياليـست ب    ي ملكي، در واقع برخلاف ادعاي پوچ و مسخره        

رغم دعوتهاي متوالي آنها بـراي ايجـاد        دهند؛ بلكه علي  كمونيستها نيست كه به سازشكاري تن در مي       

. دهنداين خيانت را انجام ميكه كاري متقابل است متحد و همي جبهه 

***

رسـمي  ي  هنگامي كه نماينـده   ،بانكدار معروف آمريكائي، دلال شركتهاي بزرگ نفت      هاريمن  

 اظهــار داشــت كــه ، از ايــن عمــال امپرياليــسم تمجيــد نمــوده،در اروپــا بــود» مارشــالي نقــشه «

سازمان ارتجاعي  . باشندآمريكا مي ي  يالات متحده   اي   بزرگترين متفقين بالقوه     ،تسراسوسياليستهاي  

خود كارگردانـان   ي  در اعلاميه   » ها طرفدار اقدامات دمكراتيك هستند    آمريكائي«آمريكائي موسوم به    

كلمنت اتلي، ارنست بوين در انگلستان، لئون بلوم و      «: كندجهان را اينگونه توصيف مي    » نيروي سوم «

 ـخر در آلمان، كارل رنرماپل راماديه در فرانسه، كورت شو     ه سـاراگات   و آدولف شرف در اطريش، جوزپ

» .ي هستندسرا دمكآمريكائيآلهاي  طرفدار ايده،ديگري در اروپاي بيش از هر دسته ... در ايتاليا، 
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طلب امپرياليستي تحت عناوين عوام     داري، آتش بياري اردوي جنگ    سرمايههمكاري با بلوك    

! اروپا» نيروي سوم«سياسي ي شبه ماركسيستي؛ اينست قيافه تحت اصلاحات ي فريبانه 

ي در كشورهاي اروپاي مركزي و فرانسه بيشتر تحت نفوذ ظاهري           سرابطور كلي سوسيال دمك   

 هنگامي كه ،المللي اولتعاليم ماركس بود و مدتها پس از خيانت علني سوسيال دمكراتها در جنگ بين 

كشورهاي اروپائي را به جنگ عليـه همـديگر          كارگران   ،رار گرفته اين احزاب در جناح بورژوازي خود ق      

ران هنوز هم مثل كائوتسكي و ديگ ـ. ي دادند مقننه رأهاي جنگي در مجالس  تشويق نمودند، به بودجه   

تيـك، ماترياليـسم تـاريخي، تظـاهر بـه پيـروي از ماركسيـسم         ديالـك تظاهر به پيروي از ماترياليسم    

در حالي كه حزب ليبوريست انگلستان از بـدو  . نين و لنينيسم را قبول نداشتند      تنها ل  نمودند و ظاهراً  مي

بيني رسـمي خـود     ايدئولوژي و جهان  ي  مثابه  اش را ب  ماركسيسم و مبادي فلسفي    خود معمولاً    تأسيس

. پذيرفتنمي

نفوذ خود در ميان كـارگران مجبـور بودنـد بـه            ي  براي حفظ بازمانده    احزاب سوسيال دمكرات    

 با ماركسيسم ببرند، ناچار بودند تا مدتي به پيروي از ماركسيسم تظاهر كنند و حتي كمونيـستها                  تدريج

تدريج آنان نيز به دنبال حزب ليبوريست انگلـستان،         ليكن ب . ساختندرا به تحريف ماركسيسم متهم مي     

. دارندرا ايدئولوژي رسمي خود اعلام مي» سوسيال دموكراسي«، به جاي ماركسيسم

هـا اعتـراف    از علل اين تغيير ماهيت و ارتداد علني به طوري كه خود سوسيال دمـوكرات              يكي  

در برابـر   » عقـب نـشيني ايـدئولوژيك      «ي امپرياليـسم آمريكـا و     كنند، قبضه شدن اروپا به وسيله       مي

مارشال و امپرياليـسم آمريكـا كـه    ي  زيرا مشكل است با تظاهر به ماركسيسم براي نقشه          .آمريكاست

در مواضعي قرار گرفته كه احتياجي به تظاهر به سوسياليسم ندارد و حتي از نام سوسياليسم هـم                  هنوز  

. چون شبح واهمه دارد، خدمت كرد



پايگاه اجتماعي امپرياليسم» نيروي سوم«

31

وجه تمايز حـزب ليبوريـست انگلـستان نـسبت بـه سـاير احـزاب شـبه كـارگري و سوسـيال                       

 علـل اجتمـاعي     ،نقش رهبري اين حزب نسبت به سـاير احـزاب مـشابه           . دموكراتيك، تنها اين نيست   

فريـب، تطميـع و افـساد       » هنر«حزب ليبوريست، حزب بورژوازي انگلستان است كه در         . ديگري دارد 

در انگلـستان نيمـه     » هنر«اين  . نظير است هاي پارلماني و غيره در ميان بورژوازي بي       كارگران و مانور  

.  محور سياست دولت شده بود19قرن ي 

تـرين بورژوازيـست و در انـواع ماجراهـا بـه            ن و كـار كـشته     تريبورژوازي انگلستان كه قديمي   

اشراف؛ قـشر   (، از صفوف كارگران آريستوكرات      »آنقدر مار خورده است تا افعي شده      «اصطلاح معروف   

داري تربيت كـرده     چندين نسل سك زنجيري سرمايه     ، از صفوف كارگران بورژا شده     ،)فوقاني كارگران 

. است

كنـد، وقتـي    داري با مهـارت تمـام مـانور مـي         سرمايهي  ظ سلطه   بورژوازي انگلستان براي حف   

. كنـد كنـد، بـر ماكدونالـدها تكيـه مـي         ت تكيه مـي   سراهاي  خورند بر ليبوريست  ها شكست مي  ليبرال

د، به اتلي و بوين و سايرين گيرورشكستگي قرار ميي اش در آستانه هنگامي كه ماكدونالد دار و دسته     

داري انگلستان و خوش  كه اين جناح هم به مناسبت خدمتگذاري به سرمايهشود و باز اكنون  متكي مي 

رسوائي كامل قـرار گرفتـه اسـت، بـوان را بـا شـعارهاي       ي   در آستانه    ،رقصي براي امپرياليسم آمريكا   

. كشدفريبانه پيش ميعوام

ت خود برنداشته بود علل پيدايش احـزاب سوسياليـس        ي  ماسك از چهره    زماني كه ملكي هنوز     

: كردقلابي را اينگونه توجيه مي

دار براي سـركوب    سرمايهي  ناپذيري بين اين دو جبهه درگرفته است و طبقه          آشتيي  مبارزه  «

ها و جلوگيري از نفوذ سوسياليسم به همـه گونـه وسـائل متوسـل شـد و سـرانجام چـون                نمودن توده 
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 ـ   را بگيـرد، ناچـار       افزون افكـار دموكراتيـك    تواند جلوي سيل روز    نمود كه نمي   احساس ا ايجـاد   شـد ي

حـزب  .  از راه سوسياليسم با سوسياليسم حقيقي مبارزه نمايـد         ،)سوسياليسمپسودو(سوسياليسم دروغي   

هـاي  از همـين نـوع حربـه      انگلـستان   (!) ناسيونال سوسياليست آلمـان و حـزب كـارگر سوسياليـست            

) 1325 فروردين 31 ـ 3شماره » بشر براي دانشجويان«(» شودامپرياليسم محسوب مي

ئولوژي سومي وجود دارد؟ ـ آيا ايد5

هـا و  آموزد كه افكار اجتماعي ايـدئولوژي كارگر ميي  ايدئولوژي طبقه ماركسيسم ـ لنينيسم ، 

: گويدماركس مي. اندها وابسته به موقعيت طبقاتي و اقتصادي انسان. منشاء طبقاتي دارند   ،هابينيجهان

. كند و نه بالعكسآگاهي اجتماعي را تعيين ميهستي اجتماعي است كه 

باشـند  بشري از افراد تركيب يافته است، افرادي كه بـه نحـوي بـا هـم مربـوط مـي      ي جامعه  

نامند اين مناسـبات جمعـاً بنـاي اجتمـاعي را           روابطي بين آنها هست كه آنها را مناسبات اجتماعي مي         

. دهندتشكيل مي

 ـسـتالين   ا انگلس آن را بنيان نهادند و لنين و          ماترياليسم تاريخي كه ماركس و     را بـه مـدارج     آن

انها در مناسباتي كه انـس -اين مناسبات، مناسبات توليدي ي گويد از مجموعه عاليتري ارتقاء دادند؛ مي   

بناي اجتمـاعي را تـشكيل      اين مناسبات زير  . نمايند جاي خاصي را اشغال مي     -امر توليد بين خود دارند    

. دهدمي

ي شوند كه از اراده    در توليد اجتماعي زندگي خود داخل مناسباتي معين و ضروري مي          نها  انسا«

مادي آنـان   ي  معيني از تكامل نيروهاي مولده      ي   يعني مناسبات توليدي را با درجه        ؛آنها مستقل است  
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 ـ          سازمان ا  ، مجموع اين روابط توليدي    ؛متناسب است  را تـشكيل   قتـصادي جامعـه و زيربنـاي واقعـي آن

) ماركس(» گردندبناهاي قضائي و سياسي استوار مي، رودهد كه بر روي آنمي

بنا يـا عناصـر     اي روبنائي و انعكاس زير    ههاي مختلف پديده  آموزد كه ايدئولوژي  ماركسيسم مي 

و  ايـدئولوژي    اقع مبارزات طبقات هـستند و سياسـت،       زيربنا هستند و مبارزات اجتماعي در و      مربوط به 

بينـي طبقـات متخاصـم جامعـه      جهـان  و ايـدئولوژي  ، در واقع سياسـت    ،ت متخاصم بيني دستجا جهان

. باشدمي

اي طرف است يا به طبقـه تواند ادعا كند كه سياستش نسبت به طبقات بي        پس هيچ حزبي نمي   

تواند مافوق  طبقاتي، نمي ي  منتسب نيست و مافوق طبقات قرار دارد، همچنانكه هيچ دولتي در جامعه             

.  گيردطبقات قرار

. تـرين ايدئولوژيهاسـت  ماركسيسم ـ لنينيسم، پيشروترين و انقلابي -كارگر ي ايدئولوژي طبقه 

منـافع حيـاتي پرولتاريـا اسـت، در عـين حـال ماركسيـسم ـ         ي ماركسيسم ـ لنينيسم منعكس كننده  

فرق پرولتاريا . يدنما ميتأئيدمغايرت ندارد، بلكه آنها را لنينيسم نه تنها با منافع ساير طبقات زحمتكش 

ا مثلاً بورژوازي در ابتداي فعاليتش در اين است كه بورژوازي يك شكل اسـتثمار را جانـشين شـكل                    ب

 بـشر را از هـر نـوع اسـتثمار     ،دارينمود و حال آنكه پرولتاريا با محو استثمار سـرمايه   ديگر استثمار مي  

شود، از اينرو ايدئولوژي ميجامعه تلفيق  قاطع از اينرو منافع پرولتاريا با منافع اكثريت     . بخشدرهائي مي 

. كندگيرد و با پيگيري از آن دفاع مي منافع اكثريت جامعه را در نظر مي،كارگري طبقه 

ماركسيسم ـ :  در عين حال عناصري دارد كه تنها منتسب به پرولتارياستلنينيسمماركسيسم ـ 

كـارگر  ي  طبقـه   -ترين طبقه ي جامعه     و انقلابي ي پيشروترين    انعكاس شور و هيجان انقلاب     لنينيسم
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پرســتي، گذشــتگي پرولتاريــا در مقابــل نفــعـ لنينيــسم مبــين فــداكاري و از خودماركسيــسم  . اســت

. ديويدوآليسم بورژوازي استو انخودخواهي، محدوديت 

كه پرولتاريا انقلابي پيگير است و نفعي در سازش بـا طبقـات سـتمگر و اسـتثمارگر                  همانگونه  

آن ي شده وژي بورژوائي ولو به شكل استتارندارد، همانگونه هم ماركسيسم ـ لنينيسم با هرگونه ايدئول 

كار بـردن  ازشكاران و بزدلان را دائر بر ب سي»خردمندانه«ناپذير است و نصايح هم باشد، دشمن آشتي  

. نهدبه يك سو مي» جويانهوسائل مسالمت«

هاي فربهي اسـت     انسان جويانه، ايدئولوژي انسانهاي سير و    ي وسائل مسالمت  فريبي درباره   عوام

دارنـد، مـانع   هداري مطيـع نگ هاي سرخرمن زحمتكشان را براي گـرگ سـرمايه  خواهند با وعده  كه مي 

بورژوائي و هدفش حفـظ و تحكـيم اركـان تـرك     ايدئولوژي ،اين ايدئولوژي. سربلند كردن آنها بشوند 

. يدئولوژي با ايدئولوژي انقلابي دشمن استداري است و اين اسرمايهي خورده 

مـساله تنهـا اينطـور     «:اثر فناناپذير خود نوشته است» چه بايد كرد؟«لنين در پنجاه سال پيش   

زيرا بشر ايـدئولوژي  ( در اينجا حد وسطي وجود ندارد        !بورژوائي يا سوسياليستي  ايدئولوژي  : مطرح است 

اي كه گرفتار تناقضات طبقاتي اسـت، هيچگونـه          در جامعه  را به وجود نياورده است و اصولاً      » سومي«

) چاپ فارسي42ص» )تواند وجود داشته باشدايدئولوژي خارج از طبقات و يا مافوق طبقات هم نمي

كسي كه به قول خـود      در مقابل اين نظريه روشن لنين،       » نيروي سوم «دانيم كارگردان   ما نمي 

تاريخي را كه براي آينده ضروري بـود مطـابق          ي  ك واقعه   ي«خود  » شخصيت  و نبوغ   «ملكي بر اثر،    

!) معني و مطنطن است   چقدر پر . (مكان به حالت فعل درآورد    از دنياي ا  ) الخالقجل(نقشه زودتر از موقع     

 ليكن زماني كه از لحاظ تاريخي خيلي هم دور نيست، ملكـي در              هد گفت؟ چه خوا ) 87ص» برخورد«(

: ده است چنين اظهار عقيده كر،اين باره
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حـاكم و   " ، "راضـي و ناراضـي    "ي  بين عقيده داشتند و دارند كه دو طبقـه          روشنفكران واقع «

مابين آنها تا برقراري ي  در طي جريان تاريخ بوجود آمده است كه مبارزه "ظالم و مظلوم"و  "محكوم

. ناپذير استاجتماعي اجتنابيك تعادل نوين 

ي در ايـن شـمار      خبران اطراف ملك ـ  اي از بي  ماً اگر پاره  مسل(پرست  اي از روشنفكران خيال   عده

اجتمـاعي كـه    ي  بين ايـن دو طـرف مبـارزه         مـا ) پرست ناميد يالتوان خ  نمي هيچوجهآيند، خود او را ب    

نمايند كه ممكـن اسـت از هـر دو آن نيـرو      شاعرانه تصور مي   ،نيروهاي واقعي و طرفين مبارزه هستند     

...صرفنظر نمود

پرسـت در   خواهان خيـال  تر گردد بالاخره روشنفكران و آزادي     اجتماعي جدي يهر قدر مبارزه    

مبـارزان بپيوندنـد و يـا تـسليم طـرف           ند به اين معني كه بايد به جبهه ي          گيرقرار مي » يا«مقابل دو   

) 2شماره » بشر براي دانشجويان«(» ...مقابل

» نيروي سوم«ـ خصلت ايدئولوژي 6

سوسياليـسم بـه   ي هاي پوسـيده   ايده،سميبرابر ماركسيسم ـ لنين هاي ليبوريسم در ايدئولوگ 

ماحصل سوسياليسم اخلاقي اين حكم است كه سوسياليسم نه از راه . دهنداصطلاح اخلاقي را قرار مي    

هـا در   انـسان » كمال اخلاقـي  « بلكه از راه     ،طبقه كارگر و زحمتكشان عليه استثماركنندگان     ي  مبارزه  

. آيدست ميداري بدشرايط سرمايه

هيچگاه از تئوري مبـارزه     «نويسد كه ليبوريستها    مي» حزب ليبوريست ي  آينده  «اتلي در كتاب    

هـاي مختلـف    بـا لحـن   » سوسياليـسم اخلاقـي   « مبلغـين    .»انـد ه پشتيباني نكرد  ،طبقاتي در جامعه  ي  
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 ـ مي ي غيرعادلانـه،  گويند كه گرفتن وسائل توليد از استثمارگران و تبديل آنها به مالكيت عمـومي عمل

در مـورد ملـي كـردن،        ماننـد ملكـي      ،آنها هم . غيراخلاقي و زورگوئي نسبت به شخصيت انسان است       

 كـه   كوشند اين واقعيـت معلـوم را مـسكوت بگذارنـد          ر پرداخت حق بازخريد كلان هستند و مي       طرفدا

ترين حقـوق  ابتدائيداري انحصاري بر سرمايه. كارگرن بوجود آمده است   وسائل توليد به دست و با كارِ        

» دموكراتيـك » «اخلاقي« آنگاه مدافعين سوسياليسم قلابي      .بردانساني زحمتكشان يورش سبعانه مي    

 لزوم پرداخـت  .كنندرا وعظ مي» كمال اخلاقي«صرفنظر كردن از حقوق خود و نيل به    براي كارگران   

 توجـه   »عـدالت «با استناد به    » قياخلا«داران، اتلي با استناد به علل       جبران حق بازخريد را به سرمايه     

. نمايدمي

طبقات متخاصـم در چهارچوبـه   » آميزهمكاري مسالمت «هاي اطريش نيز طرفدار     سوسياليست

شـرف علنـاً    رهبران سوسياليستهاي اطريش ماننـد پـولاك و       . هستند» اروپاي  كشورهاي متحده   «ي

. اندداري از بين رفتهسرمايهيكنند كه طبقات متخاصم در جامعه برخلاف واقعيات، ادعا مي

باشد رنر رهبـر معـروف       اساس سياست سوسياليستها مي    ،دارانسازش دادن كارگران با سرمايه    

اين وظيفه در آن است «: كندبيان مي وظايف احزاب سوسياليست را اينگونه    ،هاي اطريش سوسياليست

ود را وارد همكـاري سياسـي و اقتـصادي          بورژوازي بپرهيزند و اول خ    با  كه با تمام وسائل از تصادفات       

 Die neue welt und derرنر، دنياي نـو و سوسياليـسم  كارل (» جهاني و عمومي بنمايند

sosialismus P-2s  (

بـين طبقـات بيمنـاك اسـت و         حتي از تصادم    كند، بلكه   رنر نه تنها جنگ طبقاتي را تبليغ نمي       

كوشد از طغيان زحمتكشان    يدئولوژي بورژوائي است كه مي    دارد، اين ا  سوسياليستها را از آن بر حذر مي      
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سياليـسم  سو«داري جلوگيري كند، بيش از صد سال پيش ماركس و انگلس ايـن مكتـب           عليه سرمايه 

. نيفست حزب كمونيست، مورد انتقاد قرار دادندرا در ما» بورژوازي

كوشـد خـود را طرفـدار     هنـوز او مـي  .گويدملكي از جهتي هنوز مطالب را به اين صراحت نمي       

آيـا  «در پاسـخ ايـن پرسـش كـه     » نيروي سوم «14معذلك در شماره   . ماترياليسم تاريخي نشان دهد   

حـزب مـا هـدفهاي      «گويد  مي» !حزب زحمتكشان ملت ايران يك حزب انقلابي است يا رفورميستي؟         

خـود  ي  عقيـده    ملكي  براي توجيه اين       .»كند مي جويانه تعقيب وسائل مسالمت را با   (!) انقلابي

خواهـد بدينوسـيله بـاطن      كنـد و مـي    سفسطه مي » خصوص براي ايران  شرايط حاضر دنيا ب   «يدرباره  

پنهان سازد ولي خصلت    ) شرايط حاضر دنيا  ( زير اين جملات كشدار       را، سازشكار خود و هم مسلكانش    

. كردار آنها پيداستو گفتار ي سازشكار او و هم مسلكانش از خلال همه 

كوشش خود و همكارانش را براي آشتي دادن ميان زحمتكـشان و اسـتثماركنندگان              اگر ملكي   

او در گرمـا  » محتـرم «پوشاند همكار مي» نيروي سوم«و راه   ) آميزوسائل مسالمت ( تحت عناوين    ،آنها

. كندتر بيان ميگرم بحث اين حقيقت را عريان

نيروي «كه اكنون از رهبران     » صنيروي سوم به معناي اخ    «شاهد ارگان بقائي يكي از ليدران       

» شـود  پيروز مي  منيروي سو «ي  معروف او را در جزوه      » ايدئولوگ«شده است و    » سوم به معناي اعم   

: ستايدبدين طريق مي

رغـم  كـه علـي  !) »نيـروي سـوم   «(نيروئي است   ي   نماينده   ،دوم طهران ي  دكتر بقائي نماينده    

 كـه نيـروي مـشخص و محـسوس و قـوي اسـت               تكيه به نيروي سومي   ي  شمال و جنوب در نتيجه      
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 خـود بـاطن سازشـكار و        816 ي شمارهي  ضمن بحث با طرفداران مصدق در سرمقاله         «.انتخاب شد 

:كندرا اينگونه تشريح مي» نيروي سوم«فريب دستجات عوام

داد به مردم نمـي ) مجازات قاتلين راي وعده ( دكتر بقائي آن وعده را    ،ام تيرماه اگر عصر سي  «

طلبـان و مـزدوران بيگانـه از حـس     چه بسا ممكن بود ـ بلكه حتم بود ـ اخلالگـران و آشـوب    ... كه

» انتقامجوئي مردمي كه برادران خود را به خون آغشته ديده بودند سوء استفاده كنند

اء نيست كـه هـدفش اطف ـ     » مليي  جبهه  «سران  ي  دكتر بقائي، تنها وعده     ي  اين تنها وعده    

. ناپذير استآشتيي و انحراف آن از مجراي مبارزه خشم و غضب خلق 

به عبـارت  » آميزا وسائل مسالمتب«ايجاد سوسياليسم ي درباره » نيروي سوم«هاي همه وعده 

هاي بقائي  ليبوريستها با وعده  ي  فريبانه  هاي عوام آسان، از راه كمترين مقاومت، همه وعده      راه  ديگر از   

.  تخدير و فريب مردم است، آن؛و ملكي داراي هدف واحدي هستند

. دهندفريبان براي تسكين خشم مردم ميهائي است كه عواموعدهي بقائي نمونه ي وعده 

از خـــشونت كمونيـــستهاي » «شـــودنيـــروي ســـوم پيـــروز مـــي «يملكـــي در جـــزوه 

خـود را   » جويانهوسائل مسالمت «زنند و   ، از خشونت اسلاوها دم مي     »)cominform(فرميكمُين

. دهدقرار مي» خشونت «مقابل اينقع در در وا

اين رفوميـستهاي بـورژوائي، كـارگران را دعـوت بـه            » هافابيان«او در واقع مانند اتلي و ساير        

خود را نشان   ي  نمايد و ماهيت خائنانه     آميز مي و روشهاي مسالمت  » اخلاقي«ملايمت؛ مراعات اصول    

كـارگر  ي  برند تـا طبقـه      شش فراوان به كار مي     كو ،تسرا به طور كلي سوسياليستهاي دست       .دهدمي

طبقاتي قطع  علاقه كنند؛ ماركسيـسم را تحريـف          ي  اروپاي باختري را وادار نمايند با سنتهاي مبارزه         

. كارگر را جعل كنندي ر تاريخ جنبش طبقه سرانمايند س
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ه كمونيسم،  كوشند ثابت كنند ك    نظير ملكي مي   ،خواران سرمايه هاي رفورميست، جيره  ايدئولوگ

خـشونت روي اسـلاوي اسـت و        «خاص  ي   پديده   ،كارگر روسيه ي  امان طبقه   انقلابي و بي  ي  مبارزه  

نند كه  از آ » تروزين« انگلستان ملايم و     خصوص كارگران  ب ،كارگر كشورهاي اروپاي باختري   ي  طبقه  

شش فـراوان بـه      ليدرهاي حزب ليبوريست انگلستان كو     .دست به چنين اقدامات قاطع و انقلابي بزنند       

كارگر انگلـستان   ي  اي طبقه   توده، اولين جنبش انقلابي     1چارتيسمبرند تا بهترين سنن انقلابي      كار مي 

 جنـبش رفورميـستي   ،كوشـند ثابـت كننـد كـه چارتيـسم     را از مغز كـارگران خـارج سـازند، آنهـا مـي           

ي حاكميـت سياسـي طبقـه      گويا بـه خـاطر      چارتيستها  . بود و نه انقلابي   ) طلبانه و سازشكارانه  اصلاح(

 ـ ي ولي تاريخ جنبش طبقـه  ! كردندكارگر، به خاطر حكومت خلق مبارزه نمي      ستان از ايـن  كـارگر انگل

 .O(بـراين كـافي اسـت مقـالات او   . كنـد دري مـي هاي ليبوريسم پردههاي محقر ايدئولوگ كوشش

Braien(   ر آوريـم تـا بـه        را بـه خـاط     19 قـرن    30هاي جنبش چارتيستي سـالهاي      2 و ساير آژيتاتور

امروزي كمونيستي انگليسي بـه خـاطر بريتانيـاي سوسياليـستي در تـاريخ              ي  هاي عميق مبارزه    ريشه

كنند و خيانت   هاي مرتديني كه اين تاريخ را جعل مي       كارگر انگليس و حقارت كوشش    ي  جنبش طبقه   

. زنيد، پي ببريمخود را به جاي سنن تاريخي پرولترهاي انگليسي جا مي

حقــوق ســرمايه و كــار «گفتنــد كــه هــاي ليبوريــسم مــيهــا بــرخلاف ايــدئولوگ ستچارتيــ

. »شـود كارگر تبـديل مـي    ي  حقوق سرمايه به حساب آخر، به حق انقياد و فريب طبقه            . ناپذيرندآشتي

.  انگلستان است1840 و 1830چارتيسم جنبش وسيع انقلابي كارگران در سال هاي .  به معناي منشور و قانون است"چارتر" چارتيسم مشتق از -1
ندگان در اين نهضت، يك رشته تقاضاهاي سياسي پيش مي كشيدند كه اجراي آنها مي بايستي وضع اجتماعي و اقتصادي كارگران را از راه شركت كن

يكي از تقاضاهاي آنان، حق رأي عموم از راه انتخابات مخفي و محو محدوديت هاي مالي . وضع قانون ماليات بر درآمد ، قوانين كار و غيره بهبود بخشد
چارتيسم از لحاظ تاريخي اولين نهضت كارگري جهان . به تقاضاهاي كارگران، با اسلحه پاسخ مي گفت. پارلمان با اين تقاضاها مخالفت مي كرد. بود

.است
2 - Agitator
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1834 سـپتامبر  13 ي در شماره » مدافع انسان تهيدست  «چارتيستي  ي  چنين است نظري كه روزنامه      

. خود بيان داشته است

 تـاريخ جنـبش   ي اصلاحات اساسـي جامعـه در  وسيله  ي  مثابه  ارزه به خاطر قدرت سياسي ب     مب

اتورهـاي چارتيـست كـه      تشـود آژي   به طور وضوح ديده مـي      19كارگري انگلستان آغاز شده و در قرن        

نيست، بردگي ما كار اين يا آن فرمانروا        «: گفتندناميدند، چنين مي  مي» گراراذل حيله «داران را   سرمايه

» .با منافع ما درتناقض است... بلكه كار طبقاتي است كه منافعشان 

خواهنـد ثابـت    داران انگليسي و ليبوريـستها مـي      انقلابي؛ مدافعين سرمايه  ي  با اين همه سابقه     

طبقـاتي نبـوده و     ي  كنند كه كارگران انگليسي مردم مطيع و آرامي هستند و هيچگاه در فكر مبـارزه                

. نبايد باشند

 هنگاميكه  -م  نوزدهقرن  ي  وضع كارگران انگلستان در نيمه      ي  ماركس و انگلس بارها درباره      

توانست قشر فوقاني كارگران    امپراطوري از موقعيت انحصاري صنعتي و مستعمراتي برخوردار بود و مي          

نوشـته و بـه همـين جهـت مـورد تكفيـر             -صـفت بـار آورد    طميع و فاسد كند؛ سازشـكار و چاكر       را ت 

هـا و شـكافهاي رژيـم       حالا رفورميستهاي جديد كه ميخواهند سوراخ سنبه      . اندرميستها قرار گرفته  رفو

سازشكاري را كه بـه مناسـبت غـارت         ند اين تمايلات    شكوپر كنند مي  » اصلاحات«داري را با    سرمايه

 باختري پيـدا     كشورهاي اروپاي  اي در كارگران ساير   و تا اندازه   در كارگران انگلستان     تاً موق ،مستعمرات

ملكي و ياران او    .جلوه دهند » اسلاوهاي وحشي «در مقابل   » متمدن«اروپائيان  » خصيصه ملي  «شده،

و » وزيـن «گذارند كه چرا بورژوازي      اين واقعيت را مسكوت مي     ،زنندآميز مي كه دم از وسائل مسالمت    

كرد؟ آيا غير   آميز اكتفا نمي   در كشورهاي اروپاي غربي به وسائل مسالمت       18و  17در قرن   » جا افتاده «
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از اين است كه آن روز بورژوازي جوان و انقلابي بود؛ ولي امروز كه فرتوت شده است؛ مردم را دعوت                    

كند؟ يعني آشتي مي» جويانهمسالمت«ي به مبارزه 

 از سـنتهاي    ،اين سازشكاران از هيچ چيز به اندازه سنتهاي درخشان انقلابي زحمتكشان روسيه           

 آنـان بـيش از      . ، وحشت ندارنـد   رحمانه كاخ پوشالي دنياي كهن را درنورديد      كبير اكتبر، كه بي   انقلاب  

همه آنها بـه  داري و از بين بردن   ديكتاتوري پرولتاريا كه هدفش محو سرمايه     و  همه از قدرت پرولتاريا     

. يك طبقه است وحشت دارندي منزله 

 انطبـاق اصـول     ،محتـوا  جملات كلي و بي    پس از يك سلسله   » برخورد عقايد و آراء   «ملكي در   

ماركسيـستي و غيرسوسياليـستي   عمـل غير » تـرين خـشن « ساير كـشورها   را درلنينيسمماركسيسم ـ  

هـاي كـشورهائي از نـوع       انتظـار دارنـد كـه كمونيـست       «ها گويا   زند كه لنينيست  نامد و تهمت مي   مي

مطـابق اصـولي   . اندتر از همه تمدن باسابقهفرانسه و آلمان و غيره كه از لحاظ صنعت و     ... انگلستان و   

» انـد رفتـار شـده اسـت       رفتار كنند كه در كشورهائي كه حتي تا زمان انقلاب اكتبر الفباء نيـز نداشـته               

تاريخي انقلاب اكتبر نبايد اين اشتباه را       اهميت و عظمت    «: گويديا در جاي ديگري مي    ) 89 و   88ص(

» عين آن اصول و جزئيات و يا خيلي از كليات را عيناً تقليد كنند       ايجاد كند كه ملل ديگر مجبور باشند        

و يا بـرلن  امروز زنده بود و مثلاً در لندن و يا پاريس    «كند كه اگر لنين      آنگاه او حتي ادعا مي     .)88ص(

تواند  ملكي نمي.)از همانجا(»  ديگر لنينيست نبود،كردو حتي در بلگراد زندگي و نهضتي را رهبري مي  

انقلاب اكتبـر را بايـد   » جزئيات« معتقد نيستند كه  هيچوجههاي كشورهاي مختلف ب   كه لنينيست د  ندان

،تحولات انقلابي در كشورهاي اروپاي خاوري     » جزئيات« او بايد نيك بداند كه بسياري از         .تقليد كنند 

كار كند كه   تواند ان نميهيچكس  . تقليدي از انقلاب اكتبر و تاكتيكهاي كمونيستهاي روس نبوده است         

شكل و قالب دولتي در اين كشورها پس از برقراري ديكتاتوري پرولتاريا مانند روسيه شورائي نبـوده و                  
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همـه  . دهـد اي انجـام مـي    ي توده سراهنوز هم نيست، بلكه وظائف ديكتاتوري پرولتاريا را دولت دموك         

گيرد بـا   رچوب آن انجام مي   چااي در   ي توده سراطبقاتي كشورهاي دموك  ي  دانند اشكالي كه مبارزه     مي

تقليـد  « تفاوتهاي ديگري هم دارد پس به چه سـبب ملكـي از              ،دولت شوروي اشكال جاري و معمول     

بيند؟ زند؟ مگر او اين تفاوتها را نميدم مي» جزئيات

 اساسـي   اي اين است كه لنينيستها به ماهيت و محتو        ،تقليدي  ها درباره   اين لفاظي علت اصلي   

 ـلنين«. كننـد م لنين كه همان ديكتاتوري پرولتارياست مقيدنـد و از آن عـدول نمـي              لنينيسم؛ تعالي  سم ي

تئوري و تاكتيك انقلاب پرولتاريائي به طور اعم، تئـوري و تاكتيـك ديكتـاتوري پرولتاريـا بـالاخص                    

) ستالينا(» است

 اسـت و    اين تئوري و تاكتيك ديكتاتوري پرولتاريا طبق تعاليم لنين براي همه كشورها يكسان            

، تگذاش ـرا مـسكوت نمـي    » بيماري چپ روي در كمونيـسم     «داً آثار معروف لنين مانند      ماگر ملكي تع  

 ـآنچـه را كـه امـروز لنين       . كـرد لنـين را نمـي    (!) لنينيست نبودن   ي  چنين ادعاي مضحكي درباره      سم ي

ر مرتـدين و    هـا و سـاي     برخلاف ادعاي تروتسكيستها و تيتيست     .خواندنامند خود لنين بلشويسم مي    مي

)»بيماري چپ روي«(» .آيدبلشويسم تاكتيكي است كه به كار همه مي«. خائنين لنين گفته است

ملتهـا لازم و ضـروري اسـت اسـاس          ي  آنچه براي همه كشورها، براي تحولات انقلابي همه         

طر ناپذير بـه خـا  آشتيي خصوص همين مبارزه كتيك ديكتاتوري پرولتارياست و ب، تئوري و تا لنينيسم

داران ديكتاتوري پرولتارياست كه عناصر آگاه و انقلابي پرولتاريا را در معرض دشنام و تكفيـر سـرمايه                

داري، مبارزه بـه خـاطر سـاختمان     امان با سرمايه  بيي  قرار داده است، زيرا ديكتاتوري پرولتاريا مبارزه        

ملكـي و   » آميـز ائل مسالمت وس«از اقتصاد ملي است نه      داري  سوسياليسم و طرد كامل عناصر سرمايه     
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طبقاتي ليبوريستها و يا همكاري انحصارهاي دولتـي        ي  رنر و مخالفت با مبارزه      » آميزهمكاري صلح «

! » التقاطياقتصاد«سيستم به اصطلاح ي داري در چهارچوبه با سرمايه

نـه  در ايران جداگا  » نيروي سوم «كشان  شوروي و تروتسكيستي كباده    ي افترائات ضد   ما درباره 

ا خواهيم نشان دهيم كه آنچه ليبوريستها و ساير سوسيال دمكراته ـ          اما در اينجا مي    .بحث خواهيم كرد  

نـشأت  نامنـد و آن را      تكفيـر مـي   قابـل    و حتي    متخشن و قابل مذ   (در انقلاب اكتبر و كشور شوروي       

م اعـلا » اتحـاد جمـاهير شـوروي     ي  صات ملت روس و ملل ديگر عقب مانـده          مخت«ايده ي از  گرفته  

و براستي متكـي    همانا  ،پرولتاريادقيق از تئوري و تاكتيك لنيني ديكتاتوري         علاوه بر پيروي     )دارندمي

 جنبش كارگري روسيه است كه از ابتـداي قـرن بيـستم بـه پيـشاهنگ                 ناپذيرو آشتي روح انقلابي   به  

ثـار خـود ايـن      كائوتسكي زماني كه هنـوز مرتـد نـشده بـود در آ            . پرولتارياي جهاني تبديل شده است    

بيني او   اين پيش  . انقلاب از آلمان به كشورهاي اسلاو منتقل شود        مركزكرد كه روزي    بيني را مي  پيش

.عمل به خود پوشيدي جامه 

در ايـن مرحلـه از تـاريخ        «: نويسد مي »"كمونيسم" كودكي در    "بيماري چپ روي  "«لنين در   

نزديك و ناگريز خود    ي  اي از آينده    عمدهتواند چيزي و حتي چيز      وضع چنين است كه هر كشوري مي      

سـت   ا كارگران پيشرو در تمام كشورها دير زماني      . روسي آن موجود است بيابد    ي  را در آنچه كه نمونه      

) 6 و 7چاپ فارسي ص» بيماري چپ روي«(» اندبه اين نكته پي برده

وص اكنـون   خصاي داخلي صادق بود پس از آن و ب        ، فرداي جنگه  1920اگر اين حكم در سال      

. كندبه مراتب بيشتر صدق مي

اكنون كه خلق شوروي از جنگ بزرگ ضدفاشيسم پيروز درآمده و با موفقيت در راه سـاختمان                 

ي و مبـارزه در راه  س ـرا اكنـون كـه اتحـاد شـوروي دژ محكـم صـلح و دمك               .داردونيسم گام برمـي   مك
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ا اتحاد شوروي بزرگتـرين مـانع و        سوسياليسم جهاني شده است، ملكي حق دارد به آن پارس كند، زير           

. سد راه اجراي تشبثات پليد امپرياليستهاست

ـ اپورتونيسم » نيروي سوم«هاي طبقاتي و اقتصادي ـ ريشه7

بـه عنـاوين   كه دستجاتي ي طلبانه از آنچه كه گذشت ماهيت رفورميستي، سازشكارانه و آشتي   

كنند، معلوم سياسي فعاليت ميي   در صحنه    »سوسيال دموكراتيسم «و يا   » ليبوريسم«،  »نيروي سوم «

چگونه رفوريسم پيدا شد؟ . حالا به علت يا علل پيدايش اين جريان در كشورهاي مختلف بپردازيم . شد

هـاي  تر است؟ سبب عقيم ماندن كوششديگر قويي ف، و در نقطه يچرا رفورميسم در يك نقطه ضع     

گروه ملكي چيست؟ 

حـوادث سياسـي را بـه       ) داردبند آن اعلام مـي     هنوز خود را پاي    كه ملكي (ماترياليسم تاريخي   

،كند و معتقد است كه عقايد و افكار سياسي        هاي زيربنائي توجيه مي   روابط اقتصادي و پديده   ي  وسيله  

. هاي اقتصادي دارندطبقاتي و ريشهي جنبه 

قلابـي ماركسيـسم ـ    مـثلاً ايـدئولوژي ان  . طبقاتي دارنـد ي  نظريات سياسي جنبه ايدئولوژيها و

از آن  ) قبل از انقـلاب   ي  حزب بورژوازي ليبرال روسيه     (ايدئولوژي كادتها   .  از آن پرولتارياست   ملنينيس

ايـدئولوژي رفورميـسم ـ    . بورژوازي ليبـرال و ايـدئولوژي بانـدهاي سـياه از آن ملاكـين روسـيه بـود       

؟ هاي اقتصادي آن كدام است كدام طبقه است، ريشهسازشكاري از آنِ

 سازشكاري در   را بمثابه ي اپورتونيسم و    ) ر در عقايد ماركس   مكتب تجديدنظ (لنين رويزيونيسم   

ي گذارد و شيوع رويزيونيسم ـ اپورتونيسم را در جنبش طبقـه   مي ايدئولوژي انقلابي پرولتاريا ه باابلمق
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بـورژوازي  آن از   انقلابـي و دنبالـه روي       از سياسـت    كنار رفتن قشر فوقـاني كـارگران        ي  كارگر نشانه   

. داندمي

و انگلس جز در انگلستان در هيچ كـشور ديگـري          به عللي كه ذيلاً خواهيم ديد، زمان ماركس         

 كـارگران   ،اصطلاح انگلـس  زندگي خرده بورژوائي نداشته و ب     اي از كارگران وضع و      قشر قابل ملاحظه  

 ـ-مـاركس و انگلـس دوران امپرياليـسم       . آن آريستوكرات نـشده بودنـد      ي را كـه در آن بيمـاري       دوران

 رشد و تكامل اين بيمـاري را در مـورد انگلـستان         ليكن بودند  نديده -اپورتونيسم در اروپا همه گير شد     

لااقـل   «جـا  در آن  نوزدهم ي    زيرا از اواسط سده     بودند، طي دهها سال مورد تجزيه و تحليل قرار داده        

ــ سـود   2ان و ــ مـستعمرات بيكـر   1: د بـود امپرياليسم موجوي  هاي مميزه   دوتا از بزرگترين خصيصه   

 در  ، آن روز  ، از هر دو لحاظ، انگلـستان      مناسبت موقعيت انحصاري در بازار جهاني     ب) (لنين(» انحصاري

) داري مستثني بودميان كشورهاي سرمايه

:  نوشته است1885 اكتبر 7خود به ماركس مورخ ي انگلس در نامه 

خـصوص ايـن   بكنـد   و بيشتر روح بـورژوائي كـسب مـي        پرولتارياي انگلستان در عمل بيشتر    «

ي سراكاند كـه در رديـف بـورژوازي، آريـستو         خواهد كار را به جائي برس     از قرار، مي  ها،  بورژواترين ملت 

كند، ايـن   بورژوائي، پرولتارياي بورژوائي هم داشته باشد البته از طرف ملتي كه تمام دنيا را استثمار مي               

1872 سـپتامبر  21 مـورخ  )Zorgue(خود به زورگه ي  انگلس در نامه    » استاي طبيعي   امر تا اندازه  

ي  در شوراي فدرال انترناسيونال به مناسبت گفتار ماركس دربـاره      )Hales(دهد كه هيلس  اطلاع مي 

... ي تقبيح گرفـت   نجال عظيمي به پا كرده و رأ      ج» اندرهبران كارگري انگليس خود را فروخته     «اينكه  

:نويسد انگلس مي1882 سپتامبر 21ائوتسكي، مورخ در نامه خود به ك
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كننـد؟  سياست مستعمراتي چه فكر مـي     ي  پرسيد كه كارگران انگليسي درباره      شما از من مي   «

اينجـا حـزب كـارگري نيـست؛ تنهـا راديكالهـاي            . كنيـد سياست فكر مي  ي  آنچه به طور كلي درباره      

ان با كمال راحتي از انحصار مـستعمراتي انگلـيس و   كار هستند و راديكالهاي ليبرال؛ اما كارگر     محافظه

» برندانحصار آن در بازار جهاني استفاده مي

اما ملكي برخلاف پيروان ماتريالسيم تاريخي و عليرغم انگلس، هر كس را كه بـين سياسـت                 (

 بـه داشـتن سـوابق ذهنـي         ،قائل است؛ تكفيـر نمـوده     ي  داخلي و خارجي سازشكاران انگليسي رابطه       

!) كنداي متهم ميتوده

ــال   ــس در س ــه ي 1892انگل ــاپ دوم  در مقدم ــه  «چ ــع طبق ــيس وض ــارگر انگل از » ي ك

تنهـا  «گويـد كـه     كند و مـي   صبحت مي » توده وسيع كارگران  «و  » كارگري  ي در طبقه    سراكآريستو«

كـارگر بـود كـه از وضـع ممتـاز انگلـستان در              ي  طبقه  » اقليت كوچك تحت حمايت، داراي امتيازات     

وسيع در بهترين حالات تنها ي توده «داشت و حال آنكه » سودهاي طولاني «1868 ـ  1848ي سالها

) »امپرياليسم و انشعاب سوسياليسم«لنين (» كرداز بهبود كوتاه مدت استفاده مي

 را در قـشري از      لنين از لحاظ تاريخي علل و موجبات پيـدايش تمـايلات سازشـكارانه            اينگونه  

» خـودي «ايـن كـارگران از طـرف بـوژوازي     . كندكشف مي)اشراف كارگران(يسراككارگران ـ آريستو 

گيرند و زندگي بالنسبه مرفهـي      شوند يا به حساب سودهاي كلان مستعمرات مزد خوب مي         تطميع مي 

را بـه كـار اندازنـد تـا         !) حتي قسمت بزرگي  (توانند قسمتي   داران مي از اين سود اضافي سرمايه    «دارند  

صـاحبان  (را بـا    هاي كارگران انگليـسي     اتحاديه» آليانسها«بخرند، چيزي شبيه به     را  » خود«كارگران  
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آحـاد كـارگران ملـت مفـروض بـا          ) انـد، بخـاطر بياوريـد      توصـيف شـده    1هـا »وب«يخود كه وسيله    

) »امپرياليسم و انشعاب سوسياليسم«لنين (» داران عليه ساير كشورها، ايجاد كنندسرمايه

اضافي ي  اسارت ملل عقب مانده، كشيدن بهره       رهاي صنعتي استعمار،    داران كشو براي سرمايه 

تطميع و خريد قشري از     ي  كارگران و خواباندن عصيان آن به وسيله        ، تنها راه علاج فقر      از مستعمرات 

. كارگران است

و ) سالهائي است كه انگلستان انحـصار صـنعتي جهـاني داشـت     (1848 ـ  68در طول سالهاي 

 ولي انحصار مستعمراتي را حفظ كرده بود، از سود          ،ستان ديگر انحصار صنعتي نداشت    حتي بعد كه انگل   

ات و بازارهاي جهان است، بـه  تسلط انحصاري بر مستعمر ي  اضافي انحصاري، سود اضافي كه نتيجه       

توانـست  سازشكاري، ليبراليسم سلف ليبوريسم كنوني؛ مي     شد، ازاينرو اپورتونيسم،     برخوردار مي  تنهائي

حزب ليبوريست گرچه در آغاز قرن بيستم تشكيل (آنجا براي دهها سال جريان حاكم و پيروز گردد          در  

 ريشه پيدا كرد، زماني كه حزب ليبرال، حزب بـورژوازي           19قرن  ي  ليبوريسم از نيمه    ليكنشده است   

) ي مـصرف شركت تعاون(اي و كئوپراتيوها اي تودههاي اتحاديهانگلستان به رهبري گلادستون سازمان    

.) را تابع نفوذ خود ساخت

ايـن نكتـه   ي دوم قـرن نـوزدهم متوجـه    ي سياستمداران امپرياليست انگلستان از همان نيمه    

داري در بازارهـاي جهـاني بـا      اي به رقابت ساير كـشورهاي سـرمايه       العادهبودند و از اين رو توجه فوق      

بـه طوريكـه  . ند كه رهـائي در انحـصارهاست  گفتداران ميسرمايه. داشتندصنايع انگلستان، مبذول مي   

پرياليستي خود را روزي اينگونه     كند، سيل رودس منويات و مقاصد ام      نگاران تعريف مي  يكي از روزنامه  

:  او در ميان گذاشته استبا

نام خانوادگي دو نفر از بنيانگذاران سوسيال رفورميسم) Web( وب -1
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بودم و در يكي از مجـامع بيكـاران شـركت    ) كوي كارگري لندن(» ـ اندايست«ديروز من در  «

را شـنيدم، سـر راه بـه خانـه در حاليكـه      ! نان، نان: آميزدر آنجا جملات توحش پس از آنكه من     . كردم

سـودائي  ي ايـده  ... انديشيدم، بيش از پيش به اهميت امپرياليسم معتقد شـدم نظره ميماين  ي  درباره  

 ميليون نفر اهـالي پادشـاهي متحـده از          40نجات   بـراي    :ي اجتماعي است  من حل مسئله    

 ما بايد   ،فروش... نت جمعيت اضافي، براي پيدا كردن بازارهاي جديد       سكو،  داخليي  جنگ كشنده   

اگر شـما جنـگ   . شكم است ي  ام كه امپراطوري مسئله     من هميشه گفته  . زمينهاي جديد تسخير كنيم   

ي عــاليترين مرحلــه ي مثابــه امپرياليــسم ب«از (» بــشويد شــما بايــد امپرياليــست .داخلــي نخواهيــد

) ي چاپ فارس131ص» داريسرمايه

چيان اعتصابي  به مناسبت خيانت سران حزب ليبوريست به معدن    1926در سال   ستالين  ا. و .اي

ممكن است پرسيده شود چطور است كه پرولتاريـاي نيرومنـد انگلـستان كـه بـا قهرمـاني                   «: گويدمي

ايـن  . خاصـيت اند يا ترسـو و يـا بـي        كرد، داراي پيشواياني شده كه يا خود فروش       نظيري مبارزه مي  بي

آنان از جنبش كـارگري     . اند اينگونه پيشوايان به ناگهان پيدا نشده      .ايست كه اهميت فراوان دارد    مسئله

ي مكتب دوراني كه سرمايه     اند آنها مكتب پرورش ليدرهاي كارگري انگلستان را گذرانده،          بيرون آمده 

نوازد و براي مصالحه بـا      توانست ليدرهاي كارگري را ب    انگليسي با به دست آوردن سودهاي اضافي مي       

كارگر هستند كـه زرق     ي  اينان چنان ليدرهاي طبقه     ... كارگر انگليس مورد استفاده قرار دهد     ي  طبقه  

 ليـدرهائي هـستند كـه     آنها مرعوب سـاخته؛ ،داري آنها را خيره كرده؛ نيرومندي سرمايه      و برق سرمايه  

» نشين شوندهم» ضاعتمردمان با ب«ا و ب» سري توي سرها درآورند«نند كآرزو مي
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صـنعتي در سـر     انحصار   از دست دادن     نگلستان در مستعمرات نيز به دنبال     موقعيت انحصاري ا  

 از آن پس تنها سرمايه     .عصر امپرياليسم جهاني، تضعيف گشت    حد قرون نوزده و بيست، با فرا رسيدن         

ه معـدود، از كـشورهاي   اي گرچ ـ عـده شـد،   مالي انگلستان نبود كه از انحصار جهاني برخوردار مـي         ي  

. برندبردند و مي از آن پس از اين سود اضافي استفاده مي،صنعتي ديگر نيز

 تقـسيم جهـان را از طـرف يـك مـشت از              ،بيـستم ي  امپرياليسم آغاز سـده     «: نويسدلنين مي 

آن ) از نظر بدسـت آوردن سـود اضـافي        (كشورها به پايان رسانده است، كشورهائي كه هر يك اكنون           

 ـ       نكنرا استثمار مي  » جهاني  همه  « قسمتي از    چنان ستان در سـال  د كه فقط اندكي از آنچـه كـه انگل

ي تها، كارتلهـا، سـرمايه   سراتي يك از اين كشورها، در سايه باشد، هر كمتر ميكرد استثمار مي  1858

ي  داراي موقعيت انحصاري است؛ هـر يـك تـا درجـه              ،انمالي و مناسبات ميان بستانكاران و بدهكار      

به جاي انحصار بدون شريك انگلستان، ما ناظر مبـارزه          ... معيني از انحصار مستعمراتي برخوردار است     

تواند درون جنبش كارگري يك كشور براي اكنون اپورتونيسم نمي... انحصارها هستيمبراي شركت در    

پيروز نوزدهم ي دوم سدهي  در انگلستان طي نيمه    گردد، آنچنانكه  مدت چندين ده سال، كاملاً پيروز     

) 181 و 180چاپ فارسي ص» داريسرمايهي بالاترين مرحله ي مثابه امپرياليسم ب«(» ...گرديد

ن تكامـل خـود،     نـوي ي  داري به مرحله    امپرياليسم، با ورود كشورهاي سرمايه    ي  با آغاز مرحله    

نبش كارگري اروپاي پيش از آن شروع شده بود در ج   نيم قرن    ، براي انگلستان  ،ياي كه از جهات   مرحله

م شـد، بـا     همينطور ه . طلبي بوجود آيد  آشتي-ي مانند انگليس، جريان رفورميستي    بايستاي نيز مي  قاره

اي بـرخلاف جنـبش     طلبـي در احـزاب سوسياليـست اروپـاي قـاره          آشـتي -اين تفاوت كه رفورميسم     

انگلـيس از ميـان     ) لـستان هاي كـارگري انگ   سازشكارانه و اقتصادي اتحاديه   ي  مبارزه  (تربديونيونيسم  

روشـن  . چنان جنبش كارگري متشكلي بيرون آمد كه رسماً داراي ايدئولوژي انقلابي ماركسيستي بـود         
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هـاي انقلابـي    است كه رفورميسم در اينجا از لحاظ عوامل ذهني به مناسـبت وجـود سـوابق و سـنت                  

ج ايدئولوژي انقلابي را ابتـدا در       توانست به آساني انگلستان تشكيل يابد، ناچار بود به تدري         نزديك نمي 

بدين .موارد حساس مسكوت گذارد و انتقال آنرا در صفوف خود جايز شمرد و آنگاه آنرا به يك سو نهد       

انقلابـي ماركسيـسم قيـام     ادوارد برنشتين همكار سابق انگلس، عليـه روح  ، بين دو قرنزطريق در مز  

اجتمـاعي كـردن   «: گويـد برنشتين مي. گذاشتامروزي را بنا   » سوسياليسم دموكراتيك «كرد و اساس    

شكل خلـع يـد     ) منظور ماركس و انگلس است    (» مانيفست حزب كمونيست  «توليد در نظر آفرينندگان     

 ـ  تنها منجر به     ،كهنه شده ي  اين عقيده   . قهري و ديكتاتوري داشت    حـد و حـصر نيروهـاي       يويراني ب

» .گرددهدف ميمعنا و اعمال جبرهاي بيزمايشهاي بيآ منجر به مولده،

 از ميـان    ،مخالفت با ديكتاتوري پرولتاريـا     و   طلبي آشتي بدين طريق رفورميسم آشكارا، با پرچم     

) تجديـدنظر در ماركسيـسم     (جريان به اصطلاح رويزيونيـسم    ، بدين ترتيب    جنبش كارگري بيرون آمد   

ها پرچم رفورميسم را به دوش گرفتنـد     اكونوميست ،در روسيه . ديگران نيز به دنبال او رفتند     غاز شد و    آ

. و عليه تعاليم انقلابي ماركس قيام كردند

وسـائل  «بـا   الذكر برنشتين، پيغمبر رفورميسم و سوسيال دموكراتيـسم         جملات فوق ي  مقايسه  

دهـد، شترك افكار آنها را نـشان نمـي       مي   ريشه   ار و  تنها شباهت افك   ،ملكيپيشنهادي  » آميزلمتمسا

اگـر  . سـازد مـي ملا  عـصر مـا بـر     يانودورآنان را نيز در برابر      » شرافتمندي«ت و   حصراي  بلكه درجه   

)تجديـدنظر (» رويزيـون «صراحت اعلام داشت و پرچم      ي خود را اينگونه ب    برنشتين افكار سازشكارانه    

انترناسيول دوم از طراز كائوتـسكي،     ) ينمؤمن(ارتودوكسهاي   ديگران   ،در ماركسيسم را به دوش گرفت     

بـي ماركسيـسم را گرامـي       تحت فشار افكار عمومي كارگران كه نام ماركس و انگلـس و پـرچم انقلا              

. به ماركسيسم تظاهر كردند ولي در عمل به دنبال برنشتين رفتند. داشتندمي
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تظاهر  گاهگاه هنوز به ماركسيسم      ،ن هم اين است رمز اين نكته كه سوسياليستهاي اروپا تاكنو        

در . ننـد ككنند و حال آنكه در عمل عيناً از سياست و ايدئولوژي ليبوريـسم انگلـستان پيـروي مـي                  مي

 مجمعي كه .ردانش حزب ليبوريست انگلستان استآيند كه كارگ گرد ميي»انترناسيونال«مجمعي، در 

. هدفش خدمت به امپرياليسم است

: گويدسوء استفاده اين گروه از نام ماركسيسم ميي لنين درباره 

جا كه ماركسيسم در ميان كارگران وجهه داشته باشد آنجا اين جريان سياسي، ايـن حـزب     هر«

.تون آنها را از ايـن كـار منـع كـرد           نمي. با نام ماركس سوگند ياد خواهد كرد      » حزب كارگر بورژوائي  «

لام منع  ع برچسب، هر نوع تابلو، هر نوع رك       كار بردن هر نو   ز ب توان بنگاه تجارتي را ا     نمي همانگونه كه 

 انقلابي كه در ميان طبقات سـتمكش وجهـه داشـتند پـس از               در تاريخ هميشه اسامي پيشوايان    . نمود

لنـين، (» .ده از آنهـا اسـتفاده كننـد    كوشـيدند بـراي فريـب طبقـات سـتمدي         مرگ آنها دشمنانشان مي   

) »امپرياليسم و انشعاب سوسياليسم«

 منـشويكهاي   ، اكونوميستها، ها برنشتيني :هاي رنگارنگ از رخسار اپورتونيست  لنين نه تنها پرده     

 ريـشه و علـل اقتـصادي        ي انحرافـات،   بلكـه ريـشه      ت، تروتسكيستها و سايرين برداشت،    سراچپ و   

      كائوتـسكي   عليـرغم   .  و اكمـل بـرملا سـاخت و نـشان داد           ايدئولوژي سازشكاري را هم به نحو اتم-

 لنين ثابت نمـود كـه رشـد اپورتونيـسم در جنـبش              -»ماوراء امپرياليسم «مخترع به اصطلاح تئوري     

تواند بـراي مـدت مديـدي    كارگري انگلستان و سپس ساير كشورهاي امپرياليستي موقتي است و نمي         

 سـود اضـافي ناشـي از مـستعمرات بـراي ملـل              ي اقتصادي اپورتونيـسم،    زيرا پايه    .مداومت پيدا كند  

. تواند مدت مديدي وجود داشته باشد نمي،دارستعمرهم
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ي مالي اكنون مورد جـدال و  انحصار سرمايه   « بلامعارض بود،    16اگر انحصار انگليس در قرن      

كارگر يـك كـشور را      ي  شد طبقه   آن زمان مي  .  عصر جنگهاي امپرياليستي آغاز شده است      .نزاع است 

 حتي شايد بتوان گفـت غيـرممكن        .نيستلا اين محتمل    حا. تطميع كرد و براي دهها سال فاسد نمود       

ي سراآريـستوك «از ) 1848 ـ  68كمتر از انگلـستان سـالهاي   ( در عوض، قشرهاي كمتري ليكن. است

حـزب  « آن زمـان     .كندتواند تطميع كند و تطميع هم مي      امپرياليستي مي » بزرگ«را كشور   » كارگري

.توانست تنها در يك كشور تـشكيل گـردد        گلس، مي كارگري بورژوائي طبق اصطلاح عالي و عميق ان       

بـراي  » حزب كارگري بورژوائي  « حالا   .حصار داشت، در عوض براي مدت مديد      زيرا تنها يك كشور ان    

حياتي و مماتي آنهـا بـه       ي   نظر به مبارزه     ليكن.كشورهاي امپرياليستي ناگزير و تيپيك است     ي  همه  

 چنين حزبي بتواند براي مدت مديدي در چند كشور پيروز توان احتمال داد كه    نمي ،خاطر تقسيم طعمه  

) »امپرياليسم و انشقاق سوسياليسم«: لنين(» شود

بخش ملي   آزادي يهاكنيم كه نهضت   ما در عصري زندگي مي     .شود كار بدينجا ختم نمي    ليكن

ري تيـشه   سودهاي اضـافي انحـصا    ي  مستعمره به ريشه    هاي مستعمره و نيمه    قيام خلق  .انداوج گرفته 

. زننداپورتونيسم و سازشكاري تيشه ميي  به ريشه ،زنند و با اين كارمي

،داريامپرياليـستي سـرمايه   ي  مرحلـه   «:  گفته اسـت كـه     استالينبيش از ربع قرن پيش رفيق       

مـادي  ي   پايـه    ، ولي اين مرحله   .آوردي ارتجاعي محدود، به بار مي      را براي اتحادها   اراضيي  توسعه  

و مـستعمرات   كند، زيرا سود اضافي امپرياليستي مورد نزاع يك رشته كـشورهاست             مي آنها را تنگ  

ي جلـد شـشم مجموعـه      (»  پيوسته كمتر و كمتر حاضرند در نقش مستعمرات بمانند         ،هم

) آثار
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ابـسته و  انقـلاب ملـل و   ي  شعله  . خواهند در نقش مستعمرات بمانند    ديگر نمي آري مستعمرات   

دردسر دغدغه و بي  عصر استعمار بي  . كشدچين تا تونس و مراكش زبانه مي       و   مستعمره از مالايا و هند    

كـشور  . داري، با پيدايش دولت شوروي به سر آمده اسـت         با آغاز بحران عمومي سرمايه    ،بر مستعمرات 

،هـا گذاري براي امپرياليست سرمايهامكانات عظيم استعمار و از لحاظ ،قرن ماپهناور چين كه در اوايل    

خـروج چـين از سيـستم     . اختيـارات امپرياليـستها درآمـد     ي   زود از حيطه     ،نمودبس لذيذ مي  اي  طعمه

گـردد و ايـن عمـل از    ميدان عمل امپرياليسم مي  موجب تنگ شدن بيشتر و بيشتر        ،امپرياليسم جهاني 

ي مـادي  طرفي باعث تشديد تضاد امپرياليـسم و از طـرف ديگـر باعـث محـدود شـدن بيـشتر پايـه          

روي آن بنـا    ،مادي كه سيادت قشر فوقاني كارگران در جنـبش كـارگري          ي   پايه   .شودسم مي اپورتوني

 ـ  . شودمادي تسلط احزاب سوسيال دمكراتيك ويران ميي  پايه  .شده ا تـضعيف  تـضعيف امپرياليـسم ب

هنـدوچين و مالايـا و مـصر، نـاقوس          هـاي چـين و       قيـام خلـق    .م اسـت  رفورميسم و اپورتونيسم تـوأ    

 تحليـل كلـي     ،»نيروي سـوم  « شكست و سقوط سريع      .زندرا مي ياليسم و رفورميسم    شكستگي امپر ور

دهـد كـه رفورميـسم و      ط ايران نشان مـي    هاي رفورميسم و اپورتونيسم در انطباق با شراي       علل و ريشه  

كار « خواه تحت عنوان     ،»نيروي سوم « خواه تحت عنوان     ،ديگر سوسيال دمكراتيسم  ليبوريسم يا انواع    

 كوشـش واخوردگـان و      . باشـد  هاقتصادي و مـادي داشـت     ي  تواند در ايران پايه     و غيره نمي  » و انديشه 

 يـا بوجـود     »زحمتكشان«هم بندي كردن حزب به اصطلاح       رودين نهضت كارگري ايران براي سر     مط

 جريـان   و كوشـش در راه بـه      » كـار و انديـشه    « جمعيت   تأسيس يا   »سوم«آوردن نيروي به اصطلاح     

 اولين كوشش نوع ،خصوص در نهضت كارگري   رفورميسم، در نهضت مترقي و ب      ي و سازشكارانداختن  

اما بر جبين همه كوششهاي آنها تاكنون مهر ناكامي خـورده و  . خود نبوده و شايد آخرين آن هم نباشد       

. آورندتاريخ سر درآورده و ميي غالب آنها از مزبله 
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اي در داخل حزب توده      اپريم و خامه   ي،انشعابيون به رهبري ملك   (» آوانگارديستها«زماني گروه   

آنها ي به مبارزات جانانه و  پرچم مبارزه عليه سنتهاي انقلابي كارگران ايران را به دوش كشيده    )ايران

) »آميـز مـسالمت «(» خوب فكر شـده   «و  » معقول«در شمال و آذربايجان دشنام و ناسزا دادند و طرق           

ي انه  ملكـي متـدهاي سازشـكار     . ه و قابل قبول اعلام داشتند     مبارزه را به جاي مبارزه انقلابي پسنديد      

يك از اين كوششها بـه نتيجـه   نمود ولي هيچ را تبليغ مي) هاي انگليساتحاديه(ترديونيونها  ي  مبارزه  

 بـه دسـتور    ه ايران با شكـست كامـل مواجـه شـدند،          اي چون در داخل حزب تود      ملكي و خامه   .نرسيد

دند ولي در خارج نيز نتوانستند جمعيتي تشكيل دهنـد لـذا ناچـار شـدند           اربابان خود دست به انشعاب ز     

. دكان عوام فريبي را ببندند

گذشته ايران نشان داده است كه كوشش اخير ملكـي و      ي   سال مبارزه    دونزديك به   ي  تجربه  

. نتيجه خواهد مانداي براي ايجاد چنين سازماني بيخامه

شكستهاي متوالي گروههـاي مختلـف      ! توان توجيه نمود  هاي متوالي را چگونه مي    اين شكست 

: اند به علل زير استرفورميستي كه به كارگرداني عوامل امپرياليسم تشكيل شده

مادي رفورميسم، فقدان منابع تطميـع قـشر فوقـاني كـارگران و             ي اقتصادي و    ـ فقدان پايه    1

. اقتصادي شكست مفتضح انشعاب    يني و عي   اين است ريشه     ،ي كارگري سراايجاد قشر مرفه آريستوك   

عقيم ماندن همه گونه كوششهاي عوامل امپرياليسم بـراي سـر هـم بنـدي سـازمان شـبه كـارگري،                     

! رفورميستي و اپورتونيستي

فقدان سنتها و روشهاي سازشكارانه و رفورميستي در نهضت كارگري ايران و نفوذ متدها و               ـ  2

هاي قفقاز در نهضت مـشروطه   ه نفوذ سوسيال دموكرات   از را (روشهاي انقلابي نهضت كارگري روسيه      

.  ايران يو زنده بودن سنتهاي انقلابي نهضت مشروطه) ايراني 
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، تسلط رفورميسم در نهضت كـارگري ايـران  ،فقدان شرايط مناسب براي رشد و به طريق اولي        

ت تغييـر ماهيـت      سرع ، اين پديده  :ديگري را هم موجب شده است كه بايد به آن توجه نمود           ي  پديده  

. خواهند نقش سوسيال دموكراتيسم را در ايران بازي كنندارتداد دستجاتي است كه مي

 مـشي    كـه در سراشـيب اپورتونيـسم غلطيـده،         احزاب سوسيال دموكرات اروپا دهها سال است      

برحـسب اوج   تدريج بر حسب محدود شدن بازارهاي انحصاري،        د و ب  انانقلابي ماركسيستي را رها كرده    

خصوص ليبراليسم از كارگردانان آنها سلب شده است به نحـوي           فريبي و ب   امكان عوام  ،نهضت انقلابي 

...مولـه و سـايرين در فرانـسه و        كه امروز رهبران اين احزاب مانند اتلي و موريسون در انگلستان، گـي            

 را زائـد  ترين نحوي حتي آزاديهـاي بـورژوازي  به فاحشطرفدار فاشيستي كردن كشورهاي خود شده،       

بـورژوا  هـاي   داد كه به ليبراليـسم تظـاهر نمايـد، از آزادي          سابقاً بورژوازي به خود اجازه مي     «: دانندمي

 حـالا از    .كـرد اي كـسب مـي    كرد و بدين وسيله براي خود در ميـان خلـق وجهـه            دمكراتيك دفاع مي  

تساوي حقوق افـراد و      اصل   .نيست» آزادي فردي «ديگر به اصطلاح    . ليبراليسم اثري هم نمانده است    

ي حقوقي اكثريت استثمار شده ملل پايمال شده است، جاي آنرا اصل حق كامل اقليت استثمارگر و بي           

كنم شـما  من خيال مي. هاي بورژوا دمكراتيك به دور انداخته شده است پرچم آزادي . افراد گرفته است  

 را گرد خود جمع كنيد و آنرا به جلو    نمايندگان احزاب كمونيست و دموكرات اگر بخواهيد اكثريت مردم        

) كف زدنهاي شورانگيز(ببريد، بايد اين پرچم را بلند كنيد و به پيش ببريد 

بالاتر «نمود و آنرا    شد، از حقوق و استقلال ملت دفاع مي       سابقاً بورژوازي سرور ملت حساب مي     

حـالا بـورژوازي حقـوق و       .  است اثري هم به جا نمانده    » اصل ملي «حالا از   . دادقرار مي » از همه چيز  

. فروشداستقلال ملت را به دلار مي

)  در كنگره نوزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروياستالين.و.از سخنراني اي(
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ي خليل ملكي طي چند سال از تظاهر به همكاري با حزب توده ايـران و جبهـه                  ي  ولي دسته   

تـرين و   گـروه او از ارتجـاعي     . م افتاده است  صلح جهاني به سرعت تغيير ماهيت داده به پرتگاه فاشيس         

 و مستشاران آمريكـا جانبـداري   4 مانند قانون امنيت اجتماعي، ابقاء اصل ،ترين عمليات دولتضد ملي 

اين نيست مگر اينكه دستجات عوام فريب سازشكار از نـوع ليبوريـستهاي انگلـيس و سـاير               . نمايدمي

شوند و بـه    ميصادي ندارند، از اينرو آنها زود با شكست مواجه          اقتي  رفورميستهاي اروپا، در ايران پايه      

.غلطنددر مير مواضع ارتجاعي ها

دانـيم كـه ملكـي در       باند ملكي تنها حزب ليبوريست را مقتدا و مرجع قرار نداده است مـا مـي               

ده كند، قطب ديگري هم دارد كه در جهت آن سـج   سياست روز، امروز از امپرياليسم آمريكا پيروي مي       

شـباهت گـروه   . هاي دار و دسته تيتـو ـ رانكـويچ اسـت    كند و آن قطب باند خيانتكاران و فاشيستمي

تنها از اين جهت نيست كه سابقاً هر » نيروي سوم به معناي اخص«خيانتكار خليل ملكي به اين گروه 

 ـ           لنينيسم مي  -، خود را پيرو ماركسيسم      دو دسته  ي ه ورطـه    دانستند، بلكـه از لحـاظ سـقوط سـريع ب

تـوان  زيرا در يوگسلاوي تيتو زده و امپرياليـسم زده نيـز نمـي            . فاشيسم نيز اين دو گروه شباهت دارند      

. اقتصادي يافتي پايه ،براي سياست ليبرالي دوران اول ليبوريسم و سوسيال دموكراتيسم

يمهـا و   ين رژ تـر نالد و تحـت وحـشيانه     نكيها مي ياي  ملكي كشور يوگسلاوي را كه زير پاشنه        

دهقانان ي  استثمار وحشيانه   .داندمي» سوسياليستي«كشور  ي   نمونه   استثمارها قرار دارد، مرجع تقليد،    

حد و حصر عمال امپرياليـسم آمريكـا،         نفوذ بي  ، بازگشت كارخانجات به صاحبان سابق     توسط كولاكها، 

ئي ادعـا » سوسياليـسم «ينـست    ا آور قيمتها، ترقي سرسام ،هاامپرياليستي  استثمار منابع آن به وسيله      

 اينها  : عياشي و هوسبازي تيتو و همدستانش      گيري،، رشوه  فساد ستايد، خيانت، تيتوئي كه ملكي آنرا مي    
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كه چند صـباحي مـردم را       » هاي اخلاقي سوسياليست«و  » سوسياليستهاي مستقل «هاي  هستند نمونه 

. ناميدند خود را كمونيست مي،فريفته

مـا بـه همـين اكتفـا و بحـث           . گنجـد  باند او در اين مختصر نمي      يتو و خيانت ت ي  بحث درباره   

. كنيم را به فرصت ديگر محول ميمفصل

) جهان وطني(ـ انترناسيوناليسم و كوسموپوليتيسم 8

شـود ارتبـاط ناگسـستني اپورتونيـسم، سازشـكاري بـا            مطلب ديگري كه از اينجـا معلـوم مـي         

ي كـارگري، كـه بـه حـساب مـستعمرات؛ بـه             سراكني آريستو قشر فوقا . اليسم است مستعمرات و امپري  

 نـصيب   ،بـه كـشورهاي عقـب مانـده       مالي  ي  خصوص از صدور سرمايه     كلاني كه ب  حساب سودهاي   

داران شـود، ايـدئولوژي سـرمايه   مـي آمـوز  گـردد، تطميـع و دسـت   داران كشور مستعمراتي مـي  سرمايه

، يعني عظمت طلبي و حـس تحقيـر ملـل           شوينسمو   را به طور اعم      )بورژوازي امپرياليستي (استعمارگر

ي طلبانه  طلبانه و سيادت  آلهاي عظمت پذيرد، زيرا رفاه حال خود را در تحقق ايده        ديگر را بالاخص مي   

: گويدلنين مي. بيندمي» خود«بورژوازي 

 يـا   سوسياليـستي امپرياليـسم بايستي به   اپورتونيسم يا رفورميسم به طور ناگزيري مي      «

 كه اهميت جهاني و تاريخي دارد تبديل گردد، زيرا امپرياليسم يك مشت ملل پيش               وينسمشسوسيال  

بـدين طريـق   . كننـد ترند، به وجود آورده است، كه تمام جهـان را غـارت مـي   افتاده را كه از همه غني  

امپرياليـسم  (امپرياليسم به بورژوازي اين كشورها امكان داد به حساب سـود اضـافي انحـصاري خـود                  

»  اين كشورها را بخرندكارگري قشر فوقاني طبقه ) داري انحصاري استايهسرم
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 و  شوينسم دشمن هر نوع     ،الملليبيني  در زمينه   همكاري كارگران   انترناسيوناليسم پرولتاريائي، 

در سياسـت امپرياليـستي كـشورهاي        و رفورميـسم     شوينسمي  اگر ريشه   . ناسيوناليسم بورژوائي است  

. باشدحمتكشان جهان ميانترناسيوناليسم پرولتاريائي در نفع مشترك زي ريشه دار است، مستعمره

ي المللـي كـارگران و همـه        پرولتاريائي ايـدئولوژي و سياسـت همكـاري بـين         انترناسيوناليسم  

همكـاري  ي  ايـده   . زحمتكشان در مبارزه به خاطر رهائي از هر نوع سـتم و هـر نـوع اسـتثمار اسـت                   

ـ لنينيـسم از لحـاظ علمـي    كارگر پديد آمـده و در ماركسيـسم    ي اعماق طبقه المللي كارگري در بين

. گذاري شده استپايه

ــ را  » !پرولترهـاي همـه كـشورها، متحـد شـويد     «ولتاريـائي ـ   شعار اساسي انترناسيوناليسم پر

 بيش از صد سال پيش در مانيفست حـزب كمونيـست            ،گذاران كمونيسم علمي  ماركس و انگلس بنيان   

. داشتنداعلام 

ايــدئولوژي و سياســت همكــاري ي مثابــه  انترناسيوناليــسم پرولتاريــائي، باقتــصاديي پايــه 

داري سـرمايه . داري اسـت  سـرمايه ي  كـارگر در جامعـه      ي  المللي پرولتاريا، همانا موقعيـت طبقـه        بين

 ـ ،داري با تراكم و تمركز سـرمايه      .دهدآسائي تكامل مي  نيروهاي مولده را به نحو غول      ش پرولترهـا    ارت

المللي سرمايه،  با تكامل روابط بين   م  توأ. گردديابد و متشكل مي   كند، بيش از پيش افزايش مي     رشد مي 

كارگر در مبارزه آن به خاطر رهائي از يوغ سرمايه هم رشد            ي  المللي طبقه   ضرورت و امكان اتحاد بين    

 وسـيعتر باشـد، همانقـدر هـم          هر قـدر جنـبش كـارگري       تر،داري سريع هر قدر تكامل سرمايه   . كندمي

. گرددطبقاتي بيشتر ميي المللي پرولتاريا در مبارزه ضرورت وحدت بين

 براي  ؛المللي است سرمايه نيروئي بين  «: لنين در تشريح انترناسيوناليسم پرولتاريائي نوشته است      

» .المللي آنان لازم است برادري بينالمللي كارگران و، اتحاد بينپيروزي بر آن
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-ئي وفادار است و بـه اتحـاد شـوروي    پرولتاريار جهان به انترناسيوناليسم  سراپرولتارياي آگاه س  

مثابـه   به چشم احترام فراوان و ب- پايگاه انقلاب جهاني پرولتاريائي  اولين كشور پيروزمند سوسياليسم و    

. نگردميهن سوسياليستي خود ميي 

خواهد كشور پيروزمنـد   كه مي » خودي«ورژوازي  مبارزه عليه ب  -دفاع از اتحاد جماهير شوروي    

پرولتاريـاي كـشورهاي    از نخـستين وظـايف    خفه كند،   » مسريي  نمونه  «ي  سوسياليسم را به منزله     

،پرولتاريـاي پيـروز   ي  همچنانكـه وظيفـه     .  جزء لاينفك استراتژي و تاكتيك آنهاسـت        و داريسرمايه

.داري استتارياي كشورهاي سرمايهكمك به پرول

گويد پرولتاريائي كه قدرت را به دست گرفته است بايد حـداكثر آنچـه در يـك كـشور     ن مي لني

. ممكن است براي بيدار كردن، تكامل و پشتيباني از انقلاب در كشورهاي ديگر انجام دهد

بزرگتـرين  ي  مثابـه   ي را در راه مطـامع خـود ب        اتحاد شورو نان انترناسيوناليسم پرولتاريائي    دشم

كننـد و بـراي تـضعيف آن عمـال امپرياليـسم از طـراز              مي آن مبارزه    هد و با تمام قوا علي     نگرنمانع مي 

كوشند مفهوم حقيقي انترناسيوناليسم را در نظـر افـراد          ها و نوكران آنها از قبيل ملكي مي       ها، بوين اتلي

برخـورد  (» انگانبيگ... براي منافع جزئي ... كردن منافع اساسي ايران   فدا  «ساده تحريف كنند و آنرا به       

كنند و حال آنكه انترناسيوناليسم پرولتاريائي مستلزم احتـرام و مراعـات            تعبير مي ) 37عقايد و آراء، ص   

تـوان  احتـرام و دوسـت داشـتن خلـق خـود، نمـي            بـدون   . حقوق همه ملـل بـزرگ و كوچـك اسـت          

. انترناسيوناليست شد

دف آنها با نهضت واقعي كارگري اند كه هتيست مدعي ملكي و ساير خائنين تروتسكيست و تي      

. هستند» مستقل از مسكو«يكي است منتها 
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مستقل نيـستند و بـه دسـتور آنهاسـت كـه       ت كه آنها از واشنگتن يا لندن بهيچوجه       درست اس 

زننـد،  كنند و تهمت مـي    وقيحانه به اتحاد شوروي ميهن سوسياليسم، ميهن پرولتاري جهان، حمله مي          

كوشند افكار ناپخته را بـا زهـر ناسيوناليـسم بيالاينـد، جلـو همكـاري                 مي معذلك آنان با اين حملات    

. ي و پايگاه انقلاب جهاني را تضعيف كنندسراپرولتارياي جهان را بگيرند، دژ صلح و دموك

جهـاني  ي   جلـوگيري از اسـتحكام جبهـه         ،هـا و سـاير خـائنين      هـا، سلانـسكي   كوشش ملكي 

ملكـي  . ي روس اسـت   ياترين پرولتارياي دنيا، پرولتار    انقلابي پرولتاريائي تحت رهبري اتحاد شوروي و     

ي جاده از كوشد به اتحاد شوروي تهمت بزند و آنرا به انحراف خود ميي توجيه موقعيت خائنانه    براي  

 ـ       المللافكار بين «: گويد او مي  .انترناسيوناليسم متهم سازد   درجاً در  ي ماركسيسم پس از انقلاب اكتبـر مت

). 91ص»برخورد عقايد و آراء«(»  روس به عنوان پيشواي پان اسلاويسم گذاشته شده خدمت فكر ملي  

گاهي هـم مـدعي اسـت پـس از     (ملكي بدين طريق مدعي است كه اتحاد شوروي پس از مرگ لنين  

.  و او طرفدار واقعي لنين استاز راه انترناليسم منحرف شده است) گراد و برلناستالينفتح 

 جمهـوري   تأسـيس گويد كـه پـس از       لنين مي : گويد مي ن در اين باره چه    نيست بببينيم لني  بد  

به اعلام نزديكي و همكاري زحمتكشان ملل مختلف اكتفـا كـرد، بلكـه              صرفاً  توان  شوروي ديگر نمي  

بخش ملي و مستعمره را با      جنبشهاي آزادي ي  ترين اتحاد همه    ضروري است سياست اجراي نزديك    «

) 31لدج(»روسيه شوروي تعقيب نمود

هـاي  رغم افـسون  دارند، علي  اين سياست انترناسيوناليستي وفا    ر جهان به  سرازحمتكشان آگاه س  

ر جهـان  س ـراها ـ محبت عميـق انقلابيـون س   تيست و تيي كارگر ـ تروتسكيست ها خائنين به طبقه 

. گيردوسيعتري ميي نسبت به اتحاد شوروي روز به روز دامنه 
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رغـم ميـل عمـال      علـي . عميقي دارد ي  ب كارگري ريشه و گذشته      مشي انترناسيوناليستي احزا  

 نخواهند جنگيد، بلكـه در      )ميهن سوسياليسم (امپرياليسم، احزاب كارگري دنيا نه تنها با اتحاد شوروي          

 و سـنتهاي درخـشان      )كارگر روسيه ي  حزب طبقه   (از روش حزب بلشويك     ،انترناسيوناليسمي  زمينه  

. گيرندآن الهام مي

: نويسد مي1930شاعر شوروي در سال » بدني«خود به ي  در نامه ستالينا.و.اي

كند كه اكنون مركز جنبش انقلابي از اروپاي باختري بـه روسـيه منتقـل               تمام دنيا اذعان مي   «

ي مثابـه  شوروي سوسياليـستي بـا اميـدواري ب   كشورها به اتحاد جماهير ي انقلابيون همه   . شده است 

همه گويد كه انقلابيون     مي استالين.»نگرندجهان مي ي  زحمتكشان همه   ش  آزاديبخي  كانون مبارزه   

: كننـد داننـد و سـپس اضـافه مـي         اتحاد شوروي را يگانه مـيهن سوسياليـستي خـود مـي            ،كشورهاي  

يش از همه طبقه كـارگر  بكارگر شوروي و ي كشورها، بالاتفاق براي طبقه   ي  كارگران انقلابي همه    «

 سـال قبـل از فـتح    13، 1930را در سـال  » پـان سلاويـسم  «ايـن  خـائن  معلوم نيست ملكـي  (روس  

شـوروي اسـت    كه پيشقراول كـارگران     ) كند؟ير مي تعب سال قبل از فتح برلن چگونه        15 و گراداستالين

،هـائي را كـه پرولترهـاي سـاير كـشورها          ترين سياست ترين و فعال  پيشواي خود كه انقلابي   ي  مثابه  ب

 با  ، همه كشورها   انقلابي انرهبران كارگر . زنند كف مي  ،نمايدجرا و تعقيب مي   كردند، ا آرزوي آن را مي   

 گذشـته روسـيه را      ي كـارگر روسـيه، گذشـته آن و        تاريخ طبقه   درس هاي   ترين  حرص و ولع آموزنده   

روسـيه  وسيه انقلابي هم وجود داشته است، ارتجاعي، ري دانند كه به جز روسيه     كنند و مي  مطالعه مي 

. »هاآلكسيف«و » خالتورينها«، »هااوليانف«، »هاژليابوف«، »هاچرنيشوسكي«، »اهراديشچف«

:ي مـشرق   براي ملل عقب مانده      ،انقلابي دهها سال قبل از انقلاب اكتبر هم       ي  همين روسيه   

. كرده استنيها، ارمنيها، نقش پيشاهنگ انقلابي را بازي مييجامثل گرجيها، آذربا
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ها مركز اعزام قزاق و دستجات سركوبي نبود، بلكه مركز افكار مترقـي،      روسيه براي اين ملل تن    

» .ها هم بودها و لنينها و دابراليوبفميهن چرنيشوسكي

خصوص براي اروپا نيز نقـش پيـشاهنگ        ر جهان و ب   سراروسيه براي س  ،  1905پس از انقلاب    

شـد از آن پـس نقـش     محـسوب مـي  اگر تا آن زمان روسيه مركز ارتجاع و ژندارم اروپا         . انقلابي يافت 

 كمكهـاي فرانـسه     1905علـل شكـست انقـلاب        معلوم اسـت كـه يكـي از          .ض شد روسيه كاملاً عو  

و مركـز افكـار     » صـادر كننـده   «از آن پس روسـيه      .  بود )تزاريسم(به ضد انقلابيون روسيه   (!!) اتدمكر

. انقلابي اروپا گشت

وناليسم پرولتاريائي نه تنها همه جا با سياست        انقلابي به پيروي از انترناسي    ي  نمايندگان روسيه   

كردند، بلكه همـه جـا مـشي كـاملاً مقابـل سياسـت دولـت در پـيش          استعماري تزاريسم مخالفت مي   

. گرفتندمي

انقلابـي در جنـگ روس و ژاپـن از شكـست دولـت تـزاري، طرفـداري                  ي  نمايندگان روسـيه    

. بودند» خود«لت المللي اول طرفدار شكست دوكردند و در جنگ بينمي

، نماينـدگان   ايران عليه مـستبدين و قزاقـان حكومـت تـزاري          جنگهاي انقلابي   ي  در بحبوحه   

سوسيال دمكراتهـاي قفقـاز     .ي ايران حمايت كردند   بلشويكها از جنبش مشروطه     روسيه انقلابي يعني    

قلابي آذربايجـان را    هاي انقلابي مهمي به وجود آوردند كه نهضت ان        در تبريز و ساير نقاط ايران هسته      

را بـه  » جونيكبدزه اورسرگو«ترين افراد خود ـ  حزب سوسيال دمكرات يكي از برجسته. كردرهبري مي

 در كنفرانس معروف پراك عليه عمليـات ضـد          1912بلشويكها در سال    . كمك انقلابيون ايران فرستاد   

با خلقهاي سـتمديده ايـران  دردي خود را  همند وخاصي صادر كردي انقلابي حكومت تزاري قطعنامه   

. ابراز داشتند
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،روسـيه از  پس از انقلاب اكتبر همكاري ملت روس با ساير ملل روسيه و همچنين ملل خـارج                 

كـرد كـه از حكومـت        ايجـاب مـي    زين پـس  انترناسيوناليسم پرولتاريائي   . اشكال نويني به خود گرفت    

. ودشوراها، پايگاه انقلاب و پرولتاريائي جهاني پشتيباني ش

هاي اقتصادي آن ماننـد پيـشرفتهاي       از آن به بعد رشد و استحكام حكومت شوروي و پيشرفت          

. احزاب كارگري بودي انقلابي همه 

 زيـرا او  .وروي از لحاظ اقتصادي تنها بماند و شكست بخـورد ملكي بسيار مايل بود كه اتحاد ش   

. اميدبخش است،ر جهانسراتكشان سداند تكامل و پيشرفتهاي اتحاد شوروي تا چه حد براي زحممي

اقتـصاديات  ي  ليستي پرولتاريا كه خواهـان بـسط و توسـعه           سيونارغم نظريات انترنا  ملكي علي 

بـرداري مـشترك    خواهان انزوا و انفراد اقتصادي و سياسي شوروي اسـت و بهـره             اتحاد شوروي است،  

.طلبانه بورژوازي استاقدامات جنگ،ايران و شوروي را از ماهي سواحل جنوبي بحر خزر

. كنـد  ايجـاب مـي    تيباني از اتحـاد جمـاهير شـوروي را         پش ،منافع اساسي زحمتكشان همه دنيا    

روش نسبت بـه اتحـاد شـوروي ـ     . ادار شوروي بودن استپرست واقعي بودن مستلزم دوست وفميهن

. ميهن خود است سنگ محك وفاداري به انترناسيوناليسم پرولتاريائي و منافع ملي-ميهن سوسياليسم

به قصد اخلال در روابط ايران و شوروي، با جعل تهمت و افتراي رسوا عليـه شـركت                  -ملكي  

كذائي خويش را   » نيروي سوم «ماهيت باصطلاح  ناخواسته،   -)» ماهي ايران «( مختلط ايران و شوروي   

 مرتجع كه گويـا  با بهره گيري از سخنراني ذوالفقاري بزرگترين فئودال (.بيش از پيش روشن مي سازد  

).مي باشد(!) و امتياز استعماري (!) اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خواهان استعمار
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بـرداري  شركت ايران و شوروي در بهره     فعاليت  گويد كه   ملكي تعمداً از اين موضوع سخن نمي      

زمـان  در   كه   شوروي،- ايران 1921قرارداد سال   در  از شيلات سواحل جنوب بحر خزر چيزي است كه          

. بيني شده است پيش،لنين انعقاد يافته

 تنها خصومت خود را با ميهن سوسياليستي پرولتاريائي جهان          ،شيلاتي  ملكي با هياهو درباره     

خواهد فعاليت   او ضمناً در وراء اين هياهو مي       ،دهد نيست كه نشان مي    ،ا انترناسيوناليسم پرولتاريائي  و ي 

 را در   4اصـطلاح اصـل     ي سـازمان جاسوسـي ب     كارانه   عمليات خراب  وجاسوسي آمريكائيان را در ايران      

. ايران توجيه كند

:ر جهانسراهاي وسيع سعظيم اتحاد شوروي در تودهي علت اعتبار و وجهه 

بـراي  )طبقـه ي كـارگر    (كوشش او جريان  در  داري  كارگر نسبت به سرمايه   ي  اولاً نفرت طبقه    

نگ و كوشش آنهـا بـراي عقـيم    ثانياً نفرت از جنظير،  ه بي سبب اين وجه  رهائي از ستم سرمايه است؛    

 ايـن پايگـاه غيـر       –گذاردن توطئه هاي ضد انقلاب جهاني عليه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي          

هـاي سـتمديده ي كـشورهاي وابـسته و          ثالثـاً نفـرت تـوده     فابل ترديد جنبش انقلابي جهاني اسـت،        

زيرا طبقـه ي كـارگر      . كوشش آنها براي خرد كردن آن است      مستعمرات نسبت به دنياي امپرياليسم و       

داري واژگون شده و اتحاد شوروي، داند كه در اتحاد شوروي براي اولين بار در تاريخ، سرمايهجهان مي 

.بخش آزادي و استقلال ملتها و بزرگترين تكيه گاه جلوگيري از جنگ استپايگاه اطمينان

 بـدون   ، است و دفاع و به جلو راندن اين جنبش انقلابـي           شوروي پايگاه جنبش انقلابي جهاني    

كند از جنبش انقلابي    ي غيرممكن است، زيرا هر كس خيال        دفاع از اتحاد جماهير شوروي سوسياليست     

بـي   و يـا عليـه آن باشـد        دفـاع كنـد،   در صحنه ي جهاني     اتحاد جماهير شوروي    حضور  جهاني بدون   
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 حتمـاً بـه    واس ملي، بلكه در مقياس جهـاني اقـدام كـرده اسـت    ترديد،او عليه انقلاب، نه تنها در مقي  

.غلطداردوي دشمنان انقلاب در خواهد 

 ـ تري نظير ديميتروف، مائوتسه     رهبران جنبش كارگ   لميـر و توليـاتي، مـوريس تـورز و          اونك ي

گاه كيهتي مثابه بو المللي ي ميهن پرولتارياي بين مثابه  رر اهميت عظيم اتحاد شوروي را ب      ديگران مك 

ورز اظهارات تاريخي ت  . اند، خاطرنشان ساخته  ي و صلح پايدار بين خلقها     سرامطمئن سوسياليسم و دموك   

اينكه خلقهاي كشورهاي آنها هيچگاه عليه اتحاد ي و تولياتي و ساير رهبران احزاب كمونيستي درباره    

پرستانه سرچـشمه    عميق وطن  هايشوروي نخواهند جنگيد از انترناسيوناليسم و در عين حال از انگيزه          

 در  اسـتالين رفيـق   . خلقهاستي  گاه مطمئن آزادي و استقلال همه        زيرا اتحاد شوروي تكيه    ؛گيرندمي

: نوزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي گفتي سخنراني خود در كنگره 

تحـاد شـوروي     كه بورژوازي انگلستان به ا     1918 و   1919وقتي كارگران انگليس در سالهاي      «

به مبارزه بر ضد جنگ دست زدند، اين خـود          » !ها از روسيه كوتاه   دست« اشعار   حانه حمله نمود، با   مسل

سـپس پـشتيباني از اتحـاد       خلق خود در راه صلح و       ي  پشتيباني بود، و قبل از همه پشتيباني از مبارزه          

.شوروي

 خلقهـاي اتحـاد   دارند كه خلقهاي آنهـا بـر ضـد   ا رفيق تولياتي اظهار مي  ي زروقتي كه رفيق تو   

اين خود پشتيباني است و قبـل از همـه پـشتيباني از             ) كف زدنهاي شورانگيز  (شوروي نخواهند جنگيد    

دات و سـپس پـشتيباني از مجاه ـ      نمايند   كه در راه صلح مبارزه مي      نان فرانسه و ايتاليا،   كارگران و دهقا  

.جويانه اتحاد شورويصلح

ملل متضاد با منافع  است كه منافع حزب ما نه فقط     پشتيباني متقابله در آن    ،علت اين خصومت  

). كف زدنهاي شورانگيز. (م با منافع آنهاستدوست نيست بلكه برعكس توآصلح
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ملـي  ي  ي دولت شوروي را در مـسئله        استالينشرمانه سياست   ملكي و اربابان امپرياليست او بي     

دارنـد، زيـرا همكـاري ملـل     صحبت ميال بلشويزم با پان سلاويسم كنند و از شباهت ايده    تحريف مي 

هـا و   بـراي امپرياليـست    هيچوجـه اي با ملت بزرگ روس ب     ي توده سرااتحاد شوروي و كشورهاي دموك    

گـي جمهوريهـاي    و فرهن  يترقيـات اقتـصاد   ي  يك نگاه به مقايسه     عوامل آنان خوشايند نيست و الا       

افي اسـت تـا بطـلان افترائـات         ا جمهوريهاي قسمت اروپائي اتحاد شوروي ك ـ      خاوري اتحاد شوروي ب   

.  نشان داده شود،ملكي

محـصولات صـنايع بـزرگ جمهوريهـاي خـاوري اتحـاد شـوروي ـ ازبكـستان ـ قزاقـستان،            

در حالي .  برابر شده است 22 بالغ بر    1951 تا   1928تركمنستان، قرقيزستان و تاجيكستان طي سالهاي       

يعنـي آهنـگ تكامـل      .  برابر شده اسـت    1كه مجموع محصولات صنايع بزرگ اتحاد جماهير شوروي         

صنايع جمهوريهاي عقب مانده به مراتب سريعتر از رشد محصولات صنايع جمهوريهاي پـيش افتـاده                

.  برابر است6است و معدل اين آهنگ 

گذشته اين جمهوريها، با همسايگان خـود ماننـد تركيـه، ايـران و افغانـستان تقريبـاً                  در دوران   

. اندلا به مراتب از كشورهاي نامبرده جلو افتادهتفاوتي نداشتند، ولي حا

ي بينيم كه توليد انرژي برق سـاليانه        من باب مثال اگر توليد انرژي برق را در نظر بگيريم، مي           

دارند، سه برابر بيش از مجموع برق  ميليون جمعيت 17الذكر شوروي كه جمعاً فقط   پنج جمهوري فوق  

 ميليون جمعيت 156كستان، مصر، عراق و افغانستان است كه جمعاً        توليدي كشورهاي تركيه، ايران، پا    

آنها بايد كور باشند تا ثمرات سياسـت دوسـتي و همكـاري ملـل اتحـاد شـوروي و كـشورهاي                      . دارند

.اي را نببينندي تودهسرادموك
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سـابق نظيـر    ي  پيشرفتهاي عظيمي كه طي ساليان حكومت شوروي نصيب ملل عقب مانـده             

اي در امـر سـاختمان      ي توده سراائي شوروي شده است، موفقيتهاي جمهوريهاي دموك      جمهوريهاي آسي 

.  بهترين گواه سياست انترناسيوناليستي اردوي صلح است،سوسياليسم به كمك اتحاد شوروي

عظمت طلبـي روس  « را در مطبوعات مترقي، نشاني از سياست   "روس بزرگ "ي  ملكي جمله   

 ملت بزرگي است و در ميان سـاير         ،اقعيت عيني است كه ملت روس     داند و حال آنكه اين و     مي» بزرگ

. ملل برادر اتحاد شوروي برادر ارشد است

آيـا  . گوينـد ر مطبوعات مترقي از ملت كبير چين نيز سخن مي  سرا در س  در مطبوعات شوروي و   

ت بزرگي  مل،ست؟ آيا ملكي منكر اين است كه ملت چيناين مطبوعات ا»  چينيسمـپان«ر اين دليل ب

! است

ي نـد ملكـي را دربـاره    اايـن تهمتهـا و افترائـات رسـواي ب    ي  همه ،ارقام و واقعيات سرسخت   

. سازدواژگون مي» سلاويانيسم اپان«و » روس بزرگ«سياست 

،شودارقام گويا، ارقامي كه گاه گاه به ناچار در مطبوعات بورژوائي نيز جزئي از آنها منعكس مي          

. دهد واقعيت را نشان مي،و لفاظي عوام فريبانبيش از هر اعلاميه 

ايـن  . ملـي اسـت   ي   در مـسئله     اين ارقام گواه روح انترناسيوناليستي سياست حكومت شوروي       

ي بر نقاب تهمـت و افتـراء دربـاره       خواهند خيانت خود را ز    ني كه مي  موجب سرور كسا  هيچوجهارقام ب 

دهنـد بـه    از اين رو آنها ترجيح مي     : گردددارند نمي روس پنهان   » ناسيوناليسم«و  » سلاويانيسمن ا پا«

. طور كلي وارد اين مباحث نشوند

امپرياليستهاي انگليس و آمريكـا  ي پوشي و توجيه سياست غارتگرانه او براي پرده  ملكي و باند  

اي يهاي تـوده  س ـرااتحاد شـوروي بـه دمك     ي  به سياست كمك برادرانه و بزرگوارانه       ر جهان،   سرادر س 
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ها كارشكنيي رغم همه   يها علي سراافزون فرهنگي و اقتصادي اين دمك     اما ترقيات روز  . زنندميتهمت  

هـاي پخـش دروغ     مانند آفتابي حـشرات ميكروبـي دسـتگاه       و خرابكاريهاي امپرياليستها و عواملشان،      

. كندامپرياليسم را نابود مي

ميليـون و سيـصد هـزار تـن و     3، در لهستان در حدود 1952توليد فولاد در سال گذشته، سال   

.  ميليون و چهارصد هزار تن بود1حال آنكه در لهستان قبل از جنگ توليد فولاد آن كشور فقط 

 ميليـون و هفتـصد هـزار تـن شـده اسـت              3 بالغ بر    1952محصول فولاد چكسلواكي در سال      

، در  1952 در سـال   .محصول كل صنايع چكسلواكي حالا تقريباً دو برابر سـطح قبـل از جنـگ اسـت                

.  ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است11چكسلواكي 

هـاي   بـود و توليـد دسـتگاه       1948 برابر سال    11،  1952توليد صنايع الكتريك روماني در سال       

2محصلين و دانشجويان جمهوري رومـاني  ي مجموعه . برابر شده است30تراش طي پنج سال اخير    

.ميليون و چهارصد هزار نفر است

52 برابـر سـطح قبـل از جنـگ بـود، در سـال                6/4صـنعتي بلغارسـتان      محصول   51در سال   

.  استهمحصولات از اين هم بيشتر شد

در سال جاري .  ميليون تن است20توليد ذغال در مجارستان دو برابر سطح قبل از جنگ يعني       

. هد يافت درصد افزايش خوا28 توليد انرژي برق  درصد و3/44 چدن در مجارستان ذوب

. وضع جمهوريهاي اروپائي نيز جالب توجه است

 دوبـار در معـرض شـديدترين        ،ن در مدت كوتـاه حيـات سياسـي خـود          گرچه جمهوري اوكرائي  

ها قرار گرفته است و هر بار ناچار بود كارهاي اساسي توليد را از نو آغاز كند، اكنون به مراتب از            ويراني

. كندبيشتر چدن ذوب ميالمجوع فرانسه و ايتاليا من حيث
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ذوب فولاد اوكرائين بيش از فرانسه و بيش از سه برابر ايتالياست، توليد ذغال آن نيز يك برابر                  

تراكتور اوكرائين سه برابر تراكتورهـايي      ي   توليد ساليانه    .و نيم توليد ذغال مجموع فرانسه و ايتالياست       

. سازنداست كه فرانسه و ايتاليا مجموعاً مي

 در  ،كنـد  يـك تراكتـور كـار مـي        ، هكتار زمـين مزروعـي     70كستان در هر    ي ازب در جمهور اگر  

 هـزار هكتـار و در ايـران يـك           13 در هند يك تراكتور در       ، هزار هكتار  9پاكستان يك تراكتور در ازاء      

. باشد هزار هكتار زمين مزروعي موجود مي18تراكتور براي 

: وضع تحصيلي را در نظر بگيريم

. كننـد در آموزشگاههاي عالي تحصيلي مـي نفر 58،ي تاجيكستان از هر ده هزار نفردر جمهور 

 نفـر،  93 نفر و در جمهوري آذربايجـان  71 نفر، در ازبكستان   64 نفر، در قرقيزستان     60در تركمنستان   

سـوئد   در   ، نفر 12در تركيه    نفر،   9 نفر، در هند     3،  در حالي كه در ايران در ازاء هر ده هزار نفر جمعيت           

 نفــر در آموزشــگاههاي عــالي درس 36 نفــر و در فرانــسه 24 نفــر، دانمــارك 32 نفــر، در ايتاليــا 21

. خوانندمي

. وضع بهداشت را در نظر بگيريم

 يك پزشك وجود داشت،      هزار نفر،  31در ازبكستان براي هر     قبل از برقراري حكومت شوروي      

 نفر يـك  895 در ازبكستان شوروي براي هر    اكنون هم.يعني همانقدر كه حالا در پاكستان وجود دارد       

مين اهـالي بـا     ي تـأ  درجـه   .  نفر يك پزشك وجود دارد     490پزشك و در آذربايجان شوروي براي هر        

. برابر ايران است23 برابر تركيه و 5/8پزشك در آذربايجان شوروي 

مقايسه با ركـود    اين ترقيات كشورهاي سوسياليستي در زمينه ي گوناگون زندگي اجتماعي، در            

 به طرزي   -اند بخصوص كشورهائي كه تابع نقشه ي مارشال بوده        -داري  اقتصادي كشورهاي سرمايه  
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المللـي و سياسـت كمـك برادرانـه ي دولـت اتحـاد              گويا، نمونه ي درخشاني از سياست همكاري بين       

. دهداي نشان ميشوروي را به جمهوريهاي دمكراسي توده

ت كه سياست اردوي صلح و سوسياليسم را به انحراف          سراهاي دست   ملكي و ساير سوسياليست   

اكتفــا نكــرده، كننــد خــود بــه تبليــغ ناسيوناليــسم بــورژوائي انترناسيوناليــسم مــتهم مــيي از جــاده 

. دهندامپرياليستي را رواج مي) جهان وطني(كوسموپوليتيسم 

ايـن  . ونال زرد را اجراء نمودنـد      انترناسي ،خودي  ، در كنگره    1947سوسيال خائنين اروپا در سال      

. نمودهاي آمريكا تبليغ ميانترناسيونال كه كوميسكو نام داشت به نفع سيادت جهاني امپرياليست

داري در ميلان تشكيل دادند، نام خود را از كومـسكو           در اجتماعي كه اخيراً اين نوكران سرمايه      

خود وعده دادند بـه سـود سـيادت امپرياليـسم           ت  در تصميما و  به انترناسيونان سوسياليستي تغيير داده      

ايجاد يك اجتماع آتلانتيك واقعي، نه تنها بـه مفهـوم نظـامي، بلكـه همچنـين بـه مفهـوم                     «آمريكا  

سـران ليبوريـست،   ،  زرد» انترناسـيونال «سردمدار و كـارگردان     . تسريع نمايند » اقتصادي و سياسي نيز   

. باشند ميمورگان فيليپس و ساير مروجين كوسموبوليتيسم

ملكي از ارباب خود مورگان فيليپس كه سوسياليـستها را از اسـبق ذهـن و بـدبيني نـسبت بـه             

 تـرومن و    4ماند و با كمال وقاحت از ابقاء اصـل          داشت، در اين زمينه هم عقب نمي      آمريكا بر حذر مي   

اسوسان امپرياليسم  پرستاني را كه خواستار اخراج ج     كند و همه ميهن   مستشاران آمريكائي جانبداري مي   

. نمايداي اعلام مي ذهني توده ي داراي سابقه،آمريكا هستند

سبعانه نسبت به اتحاد شوروي و نهضت كارگري ايران و جهان ممكن است او را               ي  فقط كينه   

.  اين چنين تبليغ علني كوسموپوليتيسم بنمايدين چنين دفاع علني از امپرياليسم ووادار به ا
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 موقعيـت ايـن خـائنين را بـه         1949احزب كمونيست و كارگر در اجلاس نوامبر        دفتر اطلاعات   

 در مـورد    ،نـامبرده ي  جلـسه   ي  در قطعنامه   .  بر جبين خيانتكارشان داغ ننگ گذارد      ،درستي بيان كرده  

: شودخائنين گفته مياين 

هـاي جهـان وطنـي آنهـا        آنها، هـذيان  » نيروي سوم «،  »سوسياليسم دموكراتيك «تئوريهاي  «

ضرورت صرفنظر كردن از حاكميت ملي، چيزي جز پوشش ايـدئولوژيك تجـاوز امپرياليـسم          ي  درباره  

. »آمريكا و انگليس نيست

پرولتاريايي ناسيوناليسم بورژوائي را در مقابل انترناسيوناليسم       » نيروي سوم «گروههاي مختلف   

ند و در اذهان سـاده چنـين وانمـود         دهقرار مي ) پرستيميهن(را در برابر پاتريوتيسم     كوسموپوليتيسمو  

دفـاع آنـان از     )(جهـان وطنـي    (كوسموپوليتيـسم پرسـتي و    سازد كه ناسيوناليسم آنان همان مـيهن      مي

. همان انترناسيوناليسم است)امپرياليسم آمريكا

ژوايي انـزواي   ر ايدئولوژي بـو   ،ناسيوناليسم. اين ادعاها كوچكترين وجه شباهتي با واقعيت ندارد       

پرسـتي  ميهن.  مخالفت با همكاري ملل است      تفريق حساب ملت خود از ملل ديگر و        جوئي،رهملي، كنا 

پرسـت واقعـي كسيـست كـه طرفـدار          برعكس نه تنها با همكاري بين ملل مغايرتي ندارد بلكه ميهن          

. همكاري ملت خود با ساير ملل باشد

،منظـور ارضـاء آن    و ب بودنـد   » خودي«مل امپرياليسم   احزاب سوسيال دمكرات كه روزگاري عا     

 اكنـون پـا را فراتـر        ،زدنـد مـي ) طلبي و تسلط طلبـي    عظمت ( شووينيسم دست به تبليغ ناسيوناليسم و    

مركـزي حـزب كمونيـست      ي  مالنكف در گزارش كميته     . اندگذارده، به امپرياليسم خارجي تبديل شده     

:گفتچنين مكراتها روش سوسيال دي  ضمن بحث درباره ،آني اتحاد شوروي به نوزدهمين كنگره 
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گذاري به بورژوازي ـ خدمتت معاصر علاوه بر نقش قديم خودسراي دست  سراسوسيال دموك «

هـاي آنـرا در امـر تـدارك     يتمأمورترين آمريكائي نيز تبديل شده و كثيفملي ـ به عامل امپرياليسم  

»دهدهاي خود انجام ميجنگ و مبارزه ضد خلق

ي ايـدئولوژيك خـود اسـلحه       ي  به زرادخانه   » يروي سوم ن«طريق گروههاي خودفروش    بدين

جـوئي  تـسلط ي   وسـيله    كوسموپوليتيـسم  زيـرا    ؛اند و آن كوسموپوليتيـسم اسـت      كردهي اضافه   جديد

. باشدامپرياليسم آمريكا مي

 تئـوري  كوسموپوليتيـسم . گـردد  معلـوم مـي    كوسموپوليتيسماز اينجا ارتباط بين ناسيوناليسم و       

. الـسويه نـسبت بـه مـيهن و سـنن ملـي اسـت         رفـدار مـشي لاقيدانـه و علـي        ارتجاعي اسـت كـه ط     

سم ايـدئولوژي و  تجكوسموپوليتيسم،در زمان ما .  پشت مدال ناسيوناليسم است     آستر كوسموپوليتيسم

هاي خواهد كه خلق   مي كوسموپوليتيسم.سياست امپرياليسم آمريكاست كه طالب سيادت جهاني است       

 كـه در    شووينيـسم -اگر ناسيونال . تقلال دست بردارند   حق حاكميت ملي و اس     جهان از مبارزه به خاطر    

ي هـاي غاصـبانه     ايـدئولوژيك جنـگ   ي   هـدفش تـدارك زمينـه        فشـود دامن زده مـي   بدان  آمريكا  

تيسم خنثي كردن حس اضطراب ملـل ديگـر نـسبت بـه سرنوشـت      هاست، هدف كوسموپولي  آمريكائي

 را  كوسموپوليتيـسم لـيس كـه در ميـان خلقهـاي ديگـر زهـر              امپرياليسم آمريكا و انگ   . ميهن آنهاست 

. گاههائي بوجود آوردكوشد براي سرويسهاي جاسوسي خود در ميان آنان تكيهپاشد، ميمي

 از سياسـت    ،ايـران » نيـروي سـوم   « گـروه    ،ت و در شـمار آنـان      س ـراهـاي دسـت     سوسيالست

خيانـت بـه منـافع ملـي اسـتفاده          حجابي براي پوشاندن ماهيت سياسـت       ي   به منزله    كوسموپوليتيسم

. كنندمي
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ملكي ي  به وسيله ليبوريستها، دفاع از اصل چهار ترومن به وسيله           » مارشالي  نقشه  «دفاع از   

ــران او دفــاع او از  ــاء جاسوســان نظــامي آمريكــا در اي  مظــاهر مختلــف سياســت ، همــه و همــه،بق

.  استكوسموپوليتيسم

ازي براي تصرف انحصار بازارهاي ملت خـود اسـت          ناسيوناليسم در كوشش بورژو   ي  اگر ريشه   

) آمريكـا ( در كوشش امپرياليـسم متفـوق   كوسموپوليتيسمي تا خود به تنهائي از آن متنفع شود، ريشه      

 سياسـت و ايـدئولوژي دوران اول   بيشتراز اين رو ناسيوناليسم . باشدبراي برقراري سيادت جهاني مي  

 سياسـت دوران پيـري و فرتـوتي         بيـشتر وپوليتيـسم كوسمتكامل بـورژوازي اسـت و حـال آن كـه            

: گويدلنين در اين باره مي. داري استسرمايه

:خوردملي برميي داري ضمن تكامل خود به دو تمايل تاريخي در مسئله سرمايه«

هـاي   بيداري حيات ملي و نهضت ملي مبارزه بر ضد هرگونه تضييقات ملي و ايجاد دولت               :اول

. ملي

 وحـدت  ؛سدهاي ملي توليـد    شكـستن    ؛هاهمه گونه روابط بين ملت    و تزييد   تكامل  : دوم

. المللي سرمايه و عموماً حيات اقتصادي و سياست و علم و غيرهبين

. باشدداري مياين دو تمايل هر دو قانون جهاني سرمايه

اري دسـرمايه داري تفوق دارد و تمايل دومي مخـصوص         تمايل اول بيشتر در بدو ترقي سرمايه      

).چاپ فارسي71ص» مسائل لنينيسم« (»...پخته و رسيده است

ي آنـست،   يكـي محتـو   .  دو طرف، دو جنبه دارد     جريان تكامل نيروهاي مولده و روابط توليدي      

محتوي ايـن تكامـل كـه جهـت آن افـزايش            . گيردديگري شكل و فرمي كه در آن تكامل انجام مي         
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،است) عصر امپرياليسم(س در مقياس جهاني پاس ملي و س    ابتداء در مقي   ،روزافزون ارتباطات اقتصادي  

اي از عـده ي   سـلطه    ، شكل و قالب آن مبتني بر سـتم ملـي و مـستعمراتي             ليكنخصلت مترقي دارد؛    

. كشورها بر ملل عقب مانده و مستعمره است

المللـي در واقـع از قالـب و         گروههاي شبه سوسياليستي تحت لواي لزوم همكاري و روابط بين         

اين قالب . دنكنگيرد دفاع ميل اين روابط كه تكامل مناسبات اقتصادي در چهارچوب آن انجام مي          شك

اصـل  «،  »مارشـال ي  نقـشه   «روابط كنوني بين امپرياليسم و كشورهاي مستعمره و وابسته است كـه             

. باشند مظاهر بارزي از آن مي،و غيره» چهار ترومن

 ـ ،يس ـرا صلح و دموك    ي و اما براي جبهه    ن تنـاقض فـاحش بـين محتـوي و شـكل روابـط               اي

در اردوي صلح و سوسياليسم چنان كه ديـديم روابـط بـين كـشورها در قالـب                  . المللي وجود ندارد  بين

 انترناسيوناليسم  ،سياست آن و  يابد و تظاهر ايدئولوژيك اين روابط برادرانه      برابري و برادري جريان مي    

. گيردارگري ريشه ميباشد كه از اعماق جنبش كپرولتاريائي مي

ـ پايگاه ايدئولوژيك جنگ افروزان » نيروي سوم«ـ 9

هاي خود بازنگـشته    هنوز توپهاي جنگ دوم جهاني از غرش نيفتاده بود، هنوز سربازان به خانه            

بودند، هنوز خون شهيدان خشك نشده بود، كه اينجا و آنجـا ديپلوماتهـاي دول غربـي، بـه خـصوص          

نـشان دادنـد و   جنگ ضـد شـوروي خـود را بـه عالميـان             ي  هايي از نقشه     گوشه ،ديپلوماتهاي آمريكا 

هنـوز يـك سـال از       . هاي آمريكائي به فكر فتح جهان افتادند      رژنرالهاي ميليتاريست با الهام از ميليارد     

يـك، نطقـي در     گذشت كه چرچيل مدافع سرسخت امپرياليسم، جنگ افـروز شـماره            پايان جنگ نمي  
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امـريكن را بـراي   -بلـوك انگلـو   ي  طلبانه  ور ترومن ايراد كرد و منظورهاي جنگ      ولتن آمريكا در حض   ف

.  اعلام داشتهيه و تدارك تهاجم ضد شوروي صراحتاًت

شان تازه بود عليه اين آتش افروزان بـه دفـاع از            ملل دنيا كه وحشتهاي جنگ هنوز در خاطره       

ي  احزاب طبقه    ،كه در پيشاپيش آن   تند  نهضتي عظيم براي دفاع از امر صلح برپا ساخ        . صلح برخاستند 

. كارگر و احزاب دموكراتيك قرار دارند

بـه زيـر    امپرياليستها براي جلوگيري از نهضت بزرگ صلح جهاني كه صدها ميليـون مـردم را              

انگيزند؛ روشـهاي   پردازند؛ وسائل گوناگون برمي   پرچم آشتي گرد آورده است، به مانورهاي مختلف مي        

خواهنـد مـردم    ژنرالهاي ميليتاريـست مـي    ي  هاي مستانه   گاه با سر دادن نعره    . برندمختلف به كار مي   

 گـاه   . را در آنـان برانگيزنـد      )شوينيسم(طلبيدت جهاني بفريبند، حس عظمت    آمريكا را با دورنماي سيا    

پي يسسياز حدود و ثغور مي    (!) دفاع  رمز و كره مشغول     كنند كه گويا با نيروهايشان در ف      آنان ادعا مي  

لـزوم تـسليحات و مـافوق تـسليحات و          ي  گاه ديپلوماتهاي مزدور دلار و ليره درباره        ! باما هستند و آلا 

اتحـاد شـوروي   » تجـاوز «كنند و آنها را براي جلـوگيري از  بمب اتم و هيدروژن و مافوق آن تبليغ مي       

. كوشند جنگ را ضروري و مفيد جلوه دهندگاه با تمام قوا مي. دانندلازم مي

هيچوجه ب تسرا سوسياليستهاي دست    ، مدافعين امپرياليسم،  در ميان لشكر سياه مدافعين جنگ     

. كنندآخر را بازي نميي نقش درجه 

داران علنـي   لنـين از سـرمايه    ي  اند؛ بنا به گفته     آنان كه عاملين امپرياليسم در نهضت كارگري      

آنان چون سگان زنجيـري   . دهند و تبليغ كنند   توانند افكار بورژوائي را در ميان كارگران رسوخ         بهتر مي 

كننـد، بـا افـسون و        دژ صلح جهاني، به روي نهضت صلح، به روي هواداران صلح پارس مي             مقابلدر  

 نهـضت كمونيـستي اسـت، از     ،نند اينكه نهضت صلح   كوشند ذهن مردم را با عناوين پوچ ما       نيرنگ مي 
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دانند كه در عصر مـا  ماده سازند؛ زيرا آنها نيك ميخواهي بترسانند و افكار را براي جنگ آ     صلح و صلح  

. توان جنگ كردبدون شركت مردم نمي

.كننـد ت انگلستان از طراز اتلي با نهضت هواداران صلح سـتيزه مـي            سراسوسياليستهاي دست   

اينكه كمونيـستها   ي  آنها به بهانه    . صلح در شفيلد انگلستان جلوگيري كردند     آنها از برگزاري كنفرانس     

دوست حـزب ليبوريـست را از پيوسـتن بـه ايـن             كنند؛ افراد ساده و صلح    ز نهضت صلح طرفداري مي    ا

خـواهي قـرار   نهضت صلح و صـلح كند كه در پيشاپيش  احزاب كارگري افتخار مي   . نهضت منع كردند  

 ـ  نهضت صلح به آنها، برايشان تعارف     ي   بايد اذعان نمايند كه انتساب همه        ليكندارند؛   را آميز اسـت زي

نظر از افكار   نهضت صلح خواهان نهضتي است وسيعتر و كساني را كه طرفدار صلح گيتي باشند، قطع                

.هاي سوسياليستي نداشته، بلكه هدف دمكراتيك داردگيرد و هدفسياسي آنها، در بر مي

» مسائل اقتـصادي سوسياليـسم در اتحـاد جمـاهير شـوروي سوسياليـستي             « در   استالينرفيق  

هاي مردم را به مبـارزه بـراي حفـظ          نبش كنوني به خاطر صلح هدفش اينست كه توده        ج«: نويسدمي

داري و لذا اين جنبش هدف واژگون ساختن سرمايه . خيزاندبراي جلوگيري از جنگ جهاني به پا      صلح،  

بلكه به هدفهاي دموكراتيك مبارزه به خاطر حفظ صلح محدود          . كنداستقرار سوسياليسم را تعقيب نمي    

).  چاپ فارسي58ص(» .ددگرمي

تهمـت و  ي افروزي خـود را در وراء پـرده   كوشند قيافه كريه جنگ   ها گاه مي   موريسن  و هااتلي

كريه جنگ ي چهره ي ملكي مشاطه . افترا به اتحاد شوروي ـ دژ پولادين صلح جهاني ـ پنهان دارند  

.  در شمار اين استادان فن دروغگوئيست،طلبان امپرياليست نيز
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جنگـي كـه بـه دسـتور مـستقيم      ي سال پيش اتلي بـراي توجيـه افـزايش كـلان بودجـه            دو  

گفت كه اين اتحاد شوروي است كه تدارك جنـگ      گيرد،  هاي آمريكائي و انگليسي صورت مي     رميليارد

. بيندمي

 ادعاهاي مضحك اتلي تئوريسين و رهبر امروزي حزب ليبوريست و عضو سابق             استالينرفيق ا 

: اي قرار داد و گفت را معرض انتقاد خرد كنندهكارحزب محافظه

هـاي ارتجـاعي را در دسـت خـود دارنـد و آنهـا را اداره       ، حكومتآنها، اين نيروهاي ارتجاعي «

خواهند و طرفـدار حفـظ صـلح     آنها در عين حال از خلقهاي خود كه جنگ نوين را نمي         ليكن. كنندمي

خود را در دام گرفتار سازند و آنها را بفريبنـد و جنـگ              ي  كوشند خلقها  از اين رو مي    .ترسندهستند، مي 

از ... دوسـت را سياسـت تجاوزكارانـه      آميز كـشورهاي صـلح    نوين را تدافعي جلوه دهند و سياست صلح       

ترسند، بيم دارند از اينكه مبادا اين مبارزه بتوانـد از           همين روست كه آنها از مبارزه در دفاع از صلح مي          

» .دري كندهاي ارتجاعي پردهحكومتينيات تجاوزكارانه 

دولت شوروي ثابت نمود كـه      ي   به نحو مستدلي، با اشاره به ارقام گوياي بودجه           استالينرفيق  

مـساعي خـود را مـصروف تـداركات جنگـي،           ي  تواند در عين حال هم قسمت عمـده         يك دولت نمي  

 نمايـد و هـم دسـت بـه          ك و هواپيماي جنگي، بمـب اتـم و سـاير تـسليحات            نمصروف تهيه توپ، تا   

مانها آن انـدازه نيـست   اين سـاخت ي هزينه . آساي كمونيسم، ساختمانهاي صلح بزند    ساختمانهاي غول 

مردم شوروي سـاختمانهاي عظـيم مراكـز        ،م با تدارك جنگي انجام داد و به همين جهت         كه بشود توأ  

ساختمانهاي بزرگ صلح هم    را،ن، تركمنستان و غيره    د ، گراد و كانالهاي ولگا    استالينبرق كويبيشف و    

. نامندمي

. قضاوت بكنيمكاران محافظهجنگ افروزي ليبوريستها از روي گفتار مشي ي بد نيست درباره 
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:  در مجلس عوام چنين گفت1946كاران كله خشك انگلستان، در ژوئن چرچيل رهبر محافظه

ي دولتـي نشـسته     كف زدن كساني كـه روي نيمكتهـا       (من دشمن حزب سوسياليست هستم      «

ه دادن به يح جدي كمونيسم و خودداري از اجازولي من حاضرم اعتراف كنم كه اين حزب با تقب   ) بودند

» . نقش بزرگي در امر صلح جهاني بازي كرده است،حزب كمونيست براي ورود به صفوف آن

بي نامـه مناس ـ  ب چرچيل براي حزب به اصطلاح سوسياليستي كارگر گـواهي         هاي چر اين بوسه 

.است

، » نيروي سوم به معناي اخص ايران «»ايدئولوگ«اي امپرياليسم، نماليستملكي پادوي سوسي

. كندعلناً با نهضت صلح كين توزي مي

شـرمانه بـه اتحـاد شـوروي         خود بـي   17 ي در شماره » نيروي سوم «نام  ارگان دار و دسته او ب     

ي  صـحبت از تـدارك زمينـه         ،را ناديده گرفته  آميز آن زند و كار خلاق و مساعي صلح      تهمت و افترا مي   

. كندمي» براي حملات آينده شوروي«

آميـز  مربوط به حل مـسالمت ي دوست جهان زير بيانيه صدها ميليون امضاء مردم ساده و صلح  

 تـن جنـگ     ،المللي بين پنج دولت بزرگ چون صدها ميليون خار، صدها ميليـون خنجـر             اختلافات بين 

. خلدآنها را ميافروزان و پادوهاي 

چرا صـلح بـين     «: پرسدصلح بين پنج كشور لشكركشي كرده، مي      ي  عليه ايده   » نيروي سوم «

خواهنـد همـه آنهـا      چـرا مـي   ... نباشد  السويه   دولت بزرگ باشد اما بين دول بزرگ و كوچك علي          پنج

يز صلح دول   ا در سر م   مبدهند كه ش  !!) (هاي غربي يا به شما و يا به امپرياليست      وكالت خود را    

) 17نيروي سوم شماره (» بين خود تعيين كنيد» جويانهصلح«و » برادرانه« سرنوشت آنها را ،گانهپنج
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توان آنقدر بيسواد دانست كه نداند كه خطر جنـگ جهـاني از      را نمي » نيروي سوم «يگرداننده  

گرداننـده  . اوروگوئه نيست پاراگوئه و   » جرار«لشگريان  ي  كارلو، از ناحيه    لوكزامبورك و مونته  ي  ناحيه  

،كه سرنوشت كشورها را در سازمان ملل متفـق        تواند نداند   نمي»  بزرگ گايدئولو«و  » نيروي سوم «ي

)به معنـاي اخـص اروپـا و يـا يوگوسـلاوي           (» نيروي سوم «يديپلوماتهاي فيليپين و تركيه و نماينده       

 او هستند و در دسـت امپرياليـستهاي         داند كه نمايندگان اين دول از قماش      او نيك مي  . كندتعيين نمي 

 دولـت بـزرگ   پـنج بـه  » دادن وكالـت  «باشند؛ پس چـرا دم از       هائي بيش نمي   مهره ،انگليس و آمريكا  

آميز مسائل آلمـان     حل مسالمت  ، مسلماً او معتقد نيست كه با وجود صلح بين پنج دولت بزرگ            ؟زندمي

او با حـل  يپس دشمن. ا دچار مخاطره خواهند كرد صلح جهاني ر ،و ژاپن، اختلافات اروگوئه و پاراگوئه     

صـلح بـين ملـل      "آميز  عناوين سفسطه  مخالفت با صلح جهاني تحت       ،دولت بزرگ اختلافات بين پنج    

. زند خود را به حماقت مي،را است و در اين مورد به نفع نيات ارباب ناچ"كوچك و بزرگ

خواهـد از  مـي » نيـروي سـوم  «زد كه ممكن است ملكي در مقابل اذهان ساده چنين وانمود سا     

 صـلح عملـي     اختلافات ميان دول بزرگ به نفع استقلال ملي استفاده كند و مخالفت او و گروهش بـا                

ك رپايه و باطل است زيرا نه تنها جنگ بلكه حتي تدا بي،فريبانه اين استدلال عوامپرستانه؛است ميهن

 امپرياليـسم آمريكـا در   رقيتان را بيش از پيش زير آن نيز كشورهاي مختلف از انگلستان گرفته تا اير  

. كنديل ميدآورد و آنان را به پايگاه دربست تبمي

ي  كمك به تسلط هر چه بيشتر امپرياليـسم آمريكـا در همـه           ،در واقع مخالفت با صلح جهاني     

.  منجمله ايران است،داري مستعمره و وابستهشئون كشورهاي سرمايه

 دولت بزرگ فاتح پس پنجاين صلح بين «: پرسد اكتفا نكرده مي، حد همبه اين» نيروي سوم«

تجديد تقسيم استعماري جهان    « همان تقسيم استعماري جهان و يا به قول خود لنين            ،از جنگ جهاني  
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»داريسـرمايه ي آخرين مرحلـه  بمثابه ي امپرياليسم «نيست كه در كتاب    » بين دول بزرگ پيروزمند   

تجديـد تقـسيم    «منظـور   دولـت ب  پـنج   آميز بين    واقعاً پيشنهاد مذاكرات مسالمت    اگر» تشريح گرديده؟ 

از » امپرياليـستهاي غربـي   «است و اتحاد شوروي طرفدار اين پيشنهاد اسـت، چـرا            » استعماري جهان 

در سـرزمينهاي صـلح دول      «بـا وجـودي كـه       » امپرياليـستهاي غربـي   «پذيرتن آن امتناع دارند؟ چرا      

اكثريـت خواهنـد    ) اي چين نيز پذيرفته شـود     ي توده سراحتي اگر جمهوري دمك   (به هر حال    » گانهپنج

دهند؟ نميتن به اين مذاكرات ! داشت

اند و طبـق وصـاياي   با افسون ملكي ماركسيست ـ لنينيست شده » امپرياليستهاي غربي«شايد 

 ـ      ! ورزند؟مخالفت مي » استعماري جهان تجديد تقسيم   «لنين با    ز صـلح حاضـر     چرا بهر حال در سـر مي

مخالفت كنند؟ » تجديد تقسيم استعماري جهان«دري و با پرده» هدف اربابان شوروي«شوند تا از نمي

توان كسي را پيدا كرد كه مانند ملكي چنين ترهاتي را به نام             بايد اذعان نمود كه به زحمت مي      

.  قالب بزند1لنين

بـا  امپرياليست تحت عنـوان مخالفـت   دفاع علني از جنگ، دفاع علني از تزهاي جنگ افروزان          

ست آن كـالاي شـبه علمـي، كـالاي     بر طبق نظريه لنين ـ چنين ا » تجديد تقسيم استعماري جهان«

قالب » خلاق«ماركسيسم ـ لنينيسم  ي مثابه بازار نوآموزان، در شهر كوران باي كه در وسيده و وازدهپ

. شودزده مي

حتـي  ات صلح اين است كه حتي صحبت صلح و          ذاكرها با م  در واقع علت مخالفت امپرياليست    

 اركان سياسـت تـدارك جنـگ و         . بحران كند   تدارك جنگ را ممكن است دچار      ،مذاكرات درباره صلح  

آنچه لنين در باره ي . لنين خود به اين مطلب اشاره كرده است.  نام رهبران انقلابي سوء استفاده ميكنندالبته ملكي اولين و آخرين كسي نيست كه از-1
خائنين به طبقه ي كارگر تا جائي كه بتوانند از رهبران . سوء استفاده از نام ماركس گفته است، عيناً در باره ي نام جاويدان خود او هم صادق است

.مي سازند و از آنان براي تخدير كارگران سوء استفاده ميكننددرگذشته، شمائل بي آزاري 
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داران آمريكا و انگليس قسمتي از مردم را بـا           زيرا سرمايه  .داري را متزلزل سازد   كلان سرمايه سودهاي  

،در افـق سياسـت    كنند ولي اگر آنهـا بـشنوند كـه          ميايجاد رعب و وحشت براي تدارك جنگي آماده         

،تـدارك جنگـي بـا سـرعت لازم        ي   براي حفظ صلح پديدار شده است، نقشه         اميدي براي مذاكرات و   

حاضر نخواهند شد استقلال خود را در مقابل تسليحات آمريكائي از          به اين آساني     پيش نخواهد رفت و   

 فقـط كـوردلان     .انـد او واگـذار كـرده    ي  ا بـه عهـده      اربابان ملكي نقش بس دشـواري ر      . دست بدهند 

 آنـان در    .دهنددشوار را انجام نمي   ي  خود اربابان ملكي اين وظيفه      . توانند روز روشن را شب بنامند     مي

پيـرو لنـين و احـزاب كـارگري را     » امپرياليستهاي غربـي «كوشند  و هيچگاه نمي   نداين مورد صريحتر  

! بنامند» انتجديد تقسيم استعماري جه«طرفدار 

شـبيه بـه    كوشـند آن را بـا اسـتدلالي         دانند و مـي   آنان جنگ را براي خود ضروري و مفيد مي        

نماينـد ولـي    اند توجيه    دشمن نسل بشر كه طرفدار كاهش جمعيت روي زمين         1هاياستدلال مالتوسي 

»  بـزرگ  گايدئولو«ي نوكراني مانند بلوم و      لفظي به عهده    هاي  كمك سفسطه توجيه شبه علمي را ب    

. گذارندمي

ت س ـرات«ــ ايـن   » هـا فابيان«ي هاي حزب ليبوريست؛ عضو جامعه تئوريسيناربابان ملكي ـ  

 يكي از ايـن     .اندمنتشر نموده » ملاحظات نوين فابيانها  «حزب كارگر، اخيراً كتابي تحت عنوان       » عقلي

توجـه  ...(را جهـت تـدارك جنـگ        تسليحاتي  ي  لند، كه قبلاً از او نام برديم، مسابقه         سراتئوريسينها؛ ك 

: نويـسد ميي بورژوائي قلممخصوص شيادان ي لند با بيان پيچيده     سراك. نامدمي»  ترقي ءمنشا«) كنيد

 نيكوئي خواهد   تأثير داراي   ي، هر قدر هم شگفت بنمايد؛ بالمĤل       تجديد تسليحات در جهات معين     تأثير«

بنيانگذار نظريه ي ارتجاعي كه طبق آن، علل بدبختي هاي .)  درگذشته است1834 متولد و در سال 1766در سال ( مالتوس كشيش انگليسي -1
.و، در اين مي داند كه زحمتكشان به مرگ و مير محكوم شوندراه علاج را ا. زحمتكشان، ازدياد نفوس روي زمين است و لذا خصلت اجتماعي ندارند
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 بدون ،مانند دو جنگ واقعي گذشته» گ سردجن«... خطر بيكاري بيش از اين كاهش خواهد يافت  . بود

 براي ماشـين تغييـرات      هسفانصلح، متأ ...  ضربت نيرومندي وارد خواهد آورد     ،شك بر تمايل ركود توليد    

) 50ص» هاملاحظات نوين فايبان «.كاري بدتري است تا جنگروغني  وسيله ،اجتماعي

صطلاح دفـاع و مقابلـه، توجيـه        اتوجيه جنگ براي ب   اي ضروري،   پديدهي  مثابه  توجيه جنگ ب  

 بيهوده نيست عوامل سوسياليست نماي امپرياليسم؛جنگ به عناوين ديگر ـ چنين است روش و مشي  

 در امر تدارك ،كارگري داري در طبقه پايگاه اساسي سرمايه« سوسيال دمكراتيسم را    استالينكه رفيق   

). 201، ص11آثار، جلد ي مجموعه (ناميده است» جديدي جنگها و مداخلات مسلحانه 

 صـلح جهـاني را كـه نهـضت     ،رفتـه » ناپـذير صـلح تجزيـه  «در پوست طرفدار » نيروي سوم «

. داندكند با آمال ملي ما متناقض ميهواداران صلح در راه آن كوشش مي

امپرياليستي مباينت دارد و از     ارزه ما در راه صلح با مبارزه ضد       مدعي است كه مب   » نيروي سوم «

(!) تـان كـه گويـا راجـع بـه صـلح اسـت             » ملـل ي  كنگره  «در  «: گويدا را فراتر گذاشته مي    اين هم پ  

 زيرا پيش كشيدن اختلاف عميق ملت ايران بـا دولـت       ،سخن به ميان آريد   » مبارزه«توانيد از اين    نمي

البتـه  ... آوردوجـود مـي   و دولت بزرگ شوروي و انگلستان ب      بين د  البته مشكلاتي براي صلح      ،انگلستان

 درسـت از همـان   ،بـا اسـتعمار زده اسـت   » مبارزه«بيهوده نيست دولت از موقعي كه ملت ما دست به           

دولـت بـزرگ آغـاز      پـنج   اولاً بـين دو دولـت بـزرگ و بـالاخره            » صلح« شما براي    ي»مبارزه«،تاريخ

) 17شماره » نيروي سوم«(» گرديده

خـواه  ميليون نفر از افراد صـلح     برلن كه پانصد    ي  اين است كه بيانيه     » نيروي سوم «آيا منظور   

 دكتر بقائي بـا سـرتيپ دفتـري يـا آغـاز             ي»مبارزه«مناسبت آغاز   ء كردند، ب  روي زمين ذيل آنرا امضا    

 صادر شده است؟ "باخترهاي ديروز و امروز"» ضد استعماري«يمبارزه 
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ت مناسـب آميز اختلافـات ب سالمتنهضت نيرومند صدها ميليون نفر به خاطر حفظ صلح و حل م           

بر دلهره و ترس و لرز اخير خود آغاز گرديده است؟ »  بزرگايدئولوگ«ي تاريخي »غلبه«

بـه  كامـل تهمتهـاي ملكـي نيـك پـي ببرنـد بايـد               ذال و بطلان    تبخوانندگان به ا  براي اينكه   

هـايي كـه شـوراي      يكـي از قطعنامـه    . هاي هواداران صلح مراجعه كننـد     ها و پيامهاي سازمان   قطعنامه

 اين قطعنامـه حـاكي      ،در وين صادر كرده است مخصوص شرق نزديك و خاورميانه است          جهاني صلح   

بـا مقاومـت   ) امپرياليسم است ـ نويـسنده  ي منظور سلطه (مزبور ي از ايران تا مراكش سلطه «: است

ملي و اقتصادي و دفاع از صلح تعـارض پيـدا       مين استقلال   ي آنها در تأ   ها برخورد كرده و با اراده       ملت

اند نموده

هاي خاور نزديك و ميانه و آفريقاي شـمالي بـا توقـف واحـدهاي               مخالفت دائم التزايد ملت   ... 

 با تصرف منابع كشورهاي آنهـا، ايـن         ،هاي استراتژيك نظامي بيگانه در سرزمين آنها، با اعطاي پايگاه       

 صلح تشكيل   مخالفتي كه عمل ملت ايران نخستين تظاهر قاطع آن بوده است، سهم اساسي را به نفع               

ي از انتـشارات دبيرخانـه      » هاي شوراي جهاني صلح در وين     تصميمات و قطعنامه  ي  كليه  » «دهدمي

) جمعيت ايراني هواداران صلح

تواند داشته باشد؟ البته   به جز مفهوم مضحك بالا چه معناي ديگري مي        » نيروي سوم «ترهات  

تـاريخي  ي   كه ملكي بي اختيـار دربـاره         نيستمعقولي هست و آن اذعا    ي  در تمام اين اراجيف هسته      

) انگلـستان اسـت  منظـور  (با استعمار » مبارزه«ه ب) است» جبهه ملي«منظور (» ملت«كند كه گويا مي

. دست زده است

كند، او بـه خلـق مبـارز مـا و بـه       تنها به نهضت صلح حمله نمي ،و كارگردانش » نيروي سوم «

ملـت، عليـه اسـتعمار از سـال     ي و مدعي است كه مبـارزه  زند نهضت واقعي ضداستعمار نيز افتراء مي   
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 آغاز شده است، يعني هنگامي كه آمريكا سياست مدارا را با انگلستان در خاورميانه كنار گذاشت                 1329

!! و عوامل خود را عليه امپراطوري به مبارزه واداشت

 ـمبارزه ما عليه جنگ و جنگ افـروزي بـسي پـيش     ! » نيروي سوم «خير، حضرات    ر از تـاريخ  ت

ها بـا   ها و ملكي  تر از تاريخ بند و بست بقائي      خود، بسي پيش  ي   استاد شما بر دلهره      ي»غلبه«آخرين  

. امپرياليسم آغاز شده است

انترناسـيونال اول تحـت رهبـري       . اولين نهضت منظم كارگري جهان با شعار صلح به دنيا آمد          

ه عليه جنـگ غاصـبانه را در زمـان جنـگ            جهان سرمشق مبارز  ي  ماركس و انگلس به كارگران همه       

 در  اسـتالين جنبش كارگري تحـت رهبـري لنـين و          .  نشان داد  1870-71فرانسه و پروس در سالهاي      

. مبارزه عليه جنگ امپرياليستي رشد و تحكيم يافت

 هيئـت نماينـدگي     تأثيرانترناسيونال دوم كه تحت     » بال«شتوتگارت  اهاي  هاي كنگره قطعنامه

كرد كه با تمام هاي خلق دعوت مي   تودهي   صادر شده بود از همه       لنين  وس زير رهبري    بلشويكهاي ر 

! قوا عليه جنگ مبارزه كنند

 مشعل انقلاب اكتبر را فـروزان سـاختند و   ،ر زمين و صلح    با شعا  1917ارگران روسيه در سال     ك

. د صلح به دول متخاصمپيشنهاي  فرماني بوده درباره ،اولين فرمان شوراها پس از آغاز قيام اكتبر

 بـا جنـگ و   ،كارگر جهان تحت رهبري احزاب خودي  طبقه در طول تمام مدت بين دو جنگ،    

مبارزه به خاطر حفظ صلح از   دست   ،نيزدوم  پس از جنگ جهاني     كرد و    جنگ، مبارزه مي   آتش افروزان 

. برنداشت

هـا داده   در ايـن راه قربـاني     كارگر ايران نيز مدتهاست به دفاع از امر صلح برخاسته و            ي  طبقه  

. است



پايگاه اجتماعي امپرياليسم» نيروي سوم«

85

اش كودكان، نهـال اميـد      ما طرفدار صلحيم، صلحي كه در سايه      ! »نيروي سوم «آري، حضرات   

متكـشان از    زح آميز خود ادامه دهنـد؛    ي موفقيت  به مبارزه    ،بشر، غنچه هاي زندگي زحمتكشان جهان     

. به سامان رسانند كار ساختمان سوسياليسم و كمونيسم را بند رسته با آهنگ موزون،

صـلح  . سـازد ما خواهان صلحيم زيرا صلح تحقق آرزوهاي ما را در نيل به سعادت مقـدور مـي                

 كه در جريان اسـت، يعنـي        يداريم، صلح يعني ترك جنگ    را دوست مي  او   كه ما    ييعني استقلال ميهن  

. انگيزهاي نشاطنان، كار، آموزشگاه، ورزشگاه، يعني آهنگ

ي دم تـوپ،  س و بردگي، يعني تبديل نسل جوان بـه طعمـه   عني فقر و يأجنگ و تدارك آن ي 

. يعني مرگ

ي در سـايه    ... ن راه نجات بشر اسـت     روزمند نهضت هواداران صلح، الهامبخش مبارزا     رش پي ما

. شنويم غرش نيرومند حركت لكوموتيو جامعه را به سوي سوسياليسم و كمونيسم مي،صلح

ما طرفدار هرگونه صلح، هرگونه سازش و مخالف هر نـوع مبـارزه             اما اين بدين معنا نيست كه       

كارگر در راه بدست آوردن حقوق و قدرت سياسي نه تنها به هـيچ وجـه بـا                  ي  طبقه  ي  مبارزه  . باشيم

شايد ملكي به خاطر داشته باشـد كـه         .  با هم منطبق است    مبارزه عليه جنگ منافات ندارد، بلكه كاملاً      

 را تقبـيح   1870-71 جنگ پـروس و فرانـسه سـالهاي          ، انترناسيونال اول  سراماركس در حالي كه در      

رسـاي نـشينان، عليـه    ي كـارگران قهرمـان پـاريس عليـه و       جانانـه   ي  كرد، با تمام قوا از مبـارزه        مي

). كمون پاريس(نمود داري جانبداري ميسرمايه

 نه تنها از آن .مايت نكنيمتوانيم از قيام خلقهاي استعمار زده حنيستيم لذا نمي  » پاسيفيست«ما  

كنيم تا در كوره راه سـازش نيفتـد         كنيم و آن را رهبري مي     كنيم، نه تنها در آن شركت مي      حمايت مي 
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ي ملكي لابد اطلاع دارد كه يكي از شعارهاي كنگـره  . دانيمبلكه اين دو نهضت را مكمل يكديگر مي 

. لي استمبارزه به خاطر استقلال مو خلقها در راه دفاع از صلح 

كنـد و بـه سـبك طبقـات         در جاي ديگر به ناخواه به اين واقعيت اعتـراف مـي           » نيروي سوم «

چين و كره و يونـان      ي  طلبانه  هاي استقلال  نهضت ،به تقليد از محمدعلي ميرزاها    و  پوسيده  ي  حاكمه  

. دناممي) 27شماره » نيروي سوم«(» ايجاد جنگ و رعب و وحشت و كاشتن تخم نفاق«را 

ي كند؛ با مبـارزه     ورزي مي طلب با صلح جهاني كين    ها جنگ ربا الهام از ميليارد   » يروي سوم ن«

گرگ و ميش را تبليغ همزيستي ورزد و حاكمه و امپرياليسم مخالفت مي    ي  خلقها عليه طبقات پوسيده     

ي هـم   ستيزد با مبارزه ضد استعمار    در حالي كه با صلح جهاني مي      » نيروي سوم « بدينطريق   .نمايدمي

 ـ     پنج  اگر اختلافات بزرگ بين     «: نويسداين روزنامه مي  . كندمخالفت مي  ل دولت بزرگ از راه مبارزه قاب

آميـز و حتـي مـذاكرات جـدي بـا دول            مناسبت مذاكرات مسالمت  حل است پس چرا دكتر مصدق را ب       

» ناميد؟ سازشكار و عامل امپرياليسم آمريكا مي،نفتي  براي مسئله ،بزرگ

شود، مصدق با امپرياليستهاي آمريكائي فاش مي    ي  هاي سازشكارانه   ينكه بند و بست   ملكي از ا  

تابع امپرياليسم آمريكا و عدم توجه حكومت ي مثابه اصطلاح ملي باز اينكه حكومت باو . ناراحت است 

پيشنهادات كشورهاي دموكراتيك مورد انتقـاد      به  آن به منافع واقعي مردم و سعي آن براي عدم توجه            

.  ناراحت است،گردددغدغه آن ميگيرد و مانع سازشهاي بينطقي قرار ميم

يت ويـژه داشـت و بـا        مأمور، وين "خلقها در راه صلح   ي  كنگره  "گروه ملكي در تبليغات عليه      

عظـيم خلقهـا   ي در اين مقاله مجال بحث در اطراف كنگـره  . مال كندد آنرا لجنيكوشقوا مي ي  همه  

وين مجمعـي   ي  گوئيم كه كنگره    قدر مي همين. در آن شركت جستند، نيست    ر كشو 80كه نمايندگان   

هر كس كه .  با هم هماهنگي نداشتند  هيچوجهشرهاي مختلف كه از لحاظ سياسي ب      بود از نمايندگان ق   
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كند و عقايد خـود را آزادانـه        توانست در آن شركت   آميز اختلافات جهان بود مي    معتقد به حل مسالمت   

. ابراز دارد

 كساني كه از طرف ايران در آن كنگره شركت كردند، نـام فـلان    در ميان چون  » روي سوم ني«

دهـد و بـه     شود، به نهـضت صـلح و هـواداران صـلح دشـنام و ناسـزا مـي                 وكيل دادگستري ديده مي   

هيچوجـه ولـي ب  . كنـد و انگلستان اعلام مـي    شوروي  » نزديكي«يرا نشانه   ، آن انگيزانهمنظورهاي فتنه 

. كند اين معيار ارزيابي نمي، باخلقها در راه صلحي د كاشاني را به كنگره پيامهاي متعد

. پـرد هـا مـي  خلقي ملكي هر روز به پر و پاي يكي از اعضاء هيئت نمايندگي ايران در كنگره           

پل سارتر استاد مورد احترام همفكرانش در ادبيات و پيغمبر اگزيستانسياليسم           شركت ژان ي  ولي درباره   

اگـر شـركت ژان پـل       . دهد سـكوت كنـد     ترجيح مي  ،در كنگره خلقها و نطق او     ) الت وجود مكتب اص (

نماينـد؛  داران در آن شركت مي    اي كه نمايندگان همه قشرهاي جامعه، حتي سرمايه       سارترها در كنگره  

احمد باشد، شركت فلان    آلدر ايران جلال  اش  دليل همفكري حزب كمونيست فرانسه با سارتر و نوچه        

همفكري با هم مسلكي حـزب تـوده ايـران بـا همـه              ي   نشانه   ،ملل هم ي  همان وكيل در كنگره     يا ب 

. نمايندگان كنگره خواهد بود

 چنـان وانمـود     ،فهمد ولـي بـراي ايجـاد نفـاق در اردوي صـلح            ملكي اين موضوع را نيك مي     

خواهـد چنـان   او مـي . ااي باشد و يا تحت نفوذ آنه ـسازد كه گويا طرفدار صلح در ايران يا بايد تودهمي

توانند در يك خواست عمومي؛ نظيـر صـلح بـا هـم        كه افراد با عقايد مختلف سياسي نمي      وانمود سازد   

در راه صلح دوستان از تشكل و مبارزه پاشيها ارعاب صلحهدف او با اين سم    . وجه اشتراك داشته باشند   

هـدف او منحـرف سـاختن       . يـده نـدارد   گويـد عق  است؛ زيرا مسلماً خود به اراجيفي كه در اين باب مي          

زماني كه ملكي هنوز به طرفداري . جو باز دارد مبارزين پيگير است تا آنان را از تشكيل گروههاي صلح         
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) 1325 آبـان    26(» بشر براي دانـشجويان   «مخصوص  ي  كرد در شماره    از نهضت كارگري تظاهر مي    

، تنهـا در حـدود      دتـشكيلاتي خـو   فاشيست با حفظ شخـصيت      ضدعناصر و احزاب    ي  كليه  «: گفتمي

». نمودند تشريك مساعي مي،مشترك عقايد سياسي خود كه روش ضد فاشيسم بود

) انـد تغيير نـام يافتـه  » نمابه چپ«كه امروز از نظر او (ترين احزاب دست چپ 

ترين عناصر كـه داراي افكـار       تسرايعني حزب كمونيست حتي در مواردي با دست         

. نمود ائتلاف ميدند در همين حدود جداً و ضد جنگ بوجوييصلح

» نيروي سوم«ـ دو قطب 10

نيـروي  «ي  س ـرااز آنچه تاكنون گذشت بر ما مسلم شد كه گروههاي مختلـف سوسـيال دموك              

رو همه جا آنها دنبالـه    . دهندبرخلاف ادعاي ملكي و همفكرانش، نيروي مستقلي را تشكيل نمي         » سوم

در داخـل   . كنندتز سياست مستعمراتي بريتانيا دفاع مي     داري آمريكا و    يهند، آنان از سرما   اطبقات حاكمه 

اسـتعمار را بـه دسـت پلـيس     نماينـد، مـردم شـرافتمند ضد     اري مي كشور با پليس طبقات حاكمه همك     

خـصوص در اروپـا، آنـان    در عـصر مـا، ب  . انـد  زنجيري طبقات حاكمـه تبـديل شـده   ه سگ دهند، ب مي

بـه  توانـد   بورژوازي بدون آنان نمـي    . باشندداري مي يك و اجتماعي سرمايه   بزرگترين تكيه گاه ايدئولوژ   

از اين رو يكي از شعارهاي اساسـي        . يجه به حكومت خود ادامه دهد     ها و بالنت  يع  در ميان توده    نفوذ سر 

 منفـرد سـاختن   ،باشـد انقلاب جهاني مـي ي كنوني كه مرحله   ي  نهضت پرولتاريائي جهاني در مرحله      

. ليست و سوسيال دموكرات استاحزاب سوسيا
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انـد،  گرچه اين گروهها در سالهاي اخير كوششهايي جهت هماهنگ ساختن فعاليت خود نمـوده         

تا جسد مرده و متعفن انترناسيونال دوم را گالوانيزه كنند، زنده اند  شگرچه هم اكنون هم سخت در تلا      

آنها ي  آيد كه چرا همه     بيعي پيش مي  نمايند و به آن رنگ و روغن جديد بزنند، معذلك اين پرسش ط            

خود هـر روز بـه جنـاحين تقـسيم          كه  ها هستند   همكار ليبوريست ،، چرا گروهي  دارندنسياست واحدي   

از سياسـت  ) »نيـروي سـوم بـه معنـاي اعـم ايـران      «(شوند، گروهي مانند مصدق و مكي و غيـره     مي

انـد؟ آيـا    »نيروي سوم  «شمارِاز  يستها هم   تكنند؟ آيا تروتسكيستها و تي    ميامپرياليستي آمريكا پيروي  

هار آمريكا را از ترس سرنوشت آينده بكاهد و زير          كوشد شتاب تجاوز و تهاجم امپرياليسم     نهرو كه مي  

نمايد و در واقع نقش ترمز نهضت آزاديبخش را بازي نقاب سوسياليسم از امپرياليسم بريتانيا پيروي مي   

نهرو و تيتـو شـباهتي بهـم دارنـد؟ از ايـن       است؟ آيا واقعاً سياست     » نيروي سوم «كند نيز در شمار     مي

اي از اين پرسشها قرار گرفتـه       ملكي خود در مقابل پاره    . پرسش ها و از اين چراها بسيار مي توان آورد         

براي اذهان ساده مجسم    » نيروي سوم «ها، در برابر اين شلم شوريائي كه به نام          و با وجود همه لفاظي    

.  تته پته افتاده استكرده است به

مبـارزه  ـ كـه مـدعي   » ملي«هفت جوش ي ايران ـ جبهه  » نيروي سوم«مظهر از يك طرف 

مستـشاران  تـرومن و ابقـاء   عليه شركت سابق نفت و دولت استعماري انگلستان است، از اصـل چهـار            

وصاً جنـاح  حزب كارگر انگلـستان، مخـص  «دارد كه كند، از طرف ديگر ملكي عقيده  آمريكائي دفاع مي  

سوسياليـستي مترقـي و كـاملاً    ي چپ آن حزب از لحاظ سياست داخلي در بريتانيا داراي يك برنامـه            

،آناصول كلي هدفهاي اجتماعي آن حزب از منظر . استمنطبق با شرايط و اوضاع و احوال انگلستان 

) 7شماره » نيروي سوم«(» مخالفت استعمار است
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بارز نيروي سوم اروپا به معنـي       ي  نمونه   «و» ليستي است دولت سوسيا «يوگوسلاوي  از طرفي   

! دهندي ميي ايران رأاخص آنست، از طرف ديگر نمايندگان آن در شوراي امنيت عليه دعاوي حقه 

پرسـشها ملكـي    در تنگناي اين    ! ملكي رشك برد  » عالي«توان به موقعيت     نمي هيچوجهواقعاً ب 

، ايـن  »سلاوي منافاتي ندارديران مثلاً با نيروي سوم يوگو    م ا اين تناقض سياسي نيروي سو    «: گويدمي

آري، اينكه ملكي . نام دارد به نظر ملكي طبيعي است» نيروي سوم«تناقضات سياسي در منجلابي كه 

. كنند نيز طبيعي استو همفكرانش خود را به امپرياليسم فروخته و با تمام قوا براي آن خدمت مي

نيروهـاي  «. وجـود دارد واقعـاً هـم   » نيروي سوم «لافات در اردوي    ها و اخت  اين عدم هماهنگي  

. گردند چون حباب صابون ناپديد مي،ملكي در اولين برخورد با محك آزمايش» جهاني

هـاي طبقـاتي    ها و اختلافات چيست؟ علت آنهـا بـا ماهيـت و ريـشه             هنگيعلل اين عدم هما   

ايـن عـدم   .  كـرديم ارتبـاط دارد   صـحبت كه ما در فـصول گذشـته از آن بـه تفـصيل              » نيروي سوم «

داخلـي دارد و  ي توان تقسيم كرد كـه گـروه اول آن جنبـه    ميو اختلافات را به دو گروه  ها  هنگيهما

. جهاني و خارجي داردي گروه دوم آن مربوط به امپرياليسم بوده و لهذا جنبه 

دوران (پرياليـسم، ل گذشته ديديم كـه مكتـب سازشـكاري و اپورتونيـسم، زائيـده ام              ما در فصو  

ت، نمايندگان قشر فوقاني    سرا سوسيال دموكراتهاي دست     ،در اين دوره  .  است )داري انحصاري سرمايه

آنهـا از لحـاظ     ي  رفتنـد ولـي همـه        به دنبال بورژوازي خودي مي     ،كارگر هر كشور  ي  سازشكار طبقه   

و به ماركسيـسم    رده  كارگر خيانت ك  ي  سياسي يك رنگ مشخص نداشتند، برخي علناً به منافع طبقه           

كردنـد كـه آنهـا را       زي مـي  تر بودند و نقـش وسـط را بـا         آب شسته هوا، برخي يك    پشت پا زده بودند؛   

المللي اول كائوتسكيـستها و تروتسكيـستها       جنگ بين مثلاً در دوران    . ناميدندمي) مركزيون(سانتريست

امـا همـه    . شدت تقسيم مي  سرا هم به جناحهاي چپ و     "سانتر"تازه خود اين    . بودند) مركز(جزو سانتر 
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اين سايه روشنهاي مختلف را     . وي و يا ماهيت بودند    تح، نماهاي يك م   اين سايه روشنهاي مختلف   ي  

: گويد لنين مي؛ تحليل و روشن كرده است، بهتر از هر كس ديگري،لنين

در ميان اين جماعت سايه روشنهاي زيادي هست لـيكن ايـن سـايه روشـنها از نقطـه نظـر                     «

خود را نسبت ي هاي آنان در اين است كه وظائف چاكرانه  سي هيچگونه اهميتي ندارند زيرا تفاوت     سيا

دهند يـا بـا ظرافـت،    انجام مي) علني( به طور خشن دهند يا صادقانه؛  دوروئي انجام مي  به بورژوازي با    

» دهند يا با مهارتناشيانه انجام مي

،سخن خواهيم گفت  يدا شده و ما در ذيل از آن         تغييراتي پ » اين جماعت «كه در مشي    با وجودي 

جناحين » كار و انديشه  «مثلاً اختلاف لحن گروه     . كندلنين صدق مي  ي  امروز هم اين تحليل استادانه      

،هاي پـيش   تبليغات امروزي ملكي با تبليغات او در سال        .ملكي» حزب زحمتكشان «ت آن،   سراچپ و   

هائي هستند كه   ار سايه روشن   و غيره و غيره، همگي از شم       و اتلي تفاوت لحن تبليغات و اختلاف بوان       

خشونتي و يا بالعكس با چه ظرافتي بـه         چه   تفاوتشان در اين است كه با چه حرارتي و با            ،به قول لنين  

. كنندارباب خود خدمت مي

قـات   اينگونه سياستمداران، تشخيص خيانت و ارتداد آنهـا بـه طب           ارتداد و خيانتِ  ءِ  غالباً در ابتدا  

زحمتكش، براي افراد ساده مشكل است و اين وقتي است كه خدمتگذاري به امپرياليسم با ظرافـت و                   

شم درست پرولتاريـائي و     :  براي تشخيص انحراف آنان دو چيز لازم است        .گيردمهارت بسيار انجام مي   

ي قبل از وقايع كساني كه از سالهاما، كارگري  در تاريخ نهضت.آشنايي عميق با ماركسيسم ـ لنينيسم 

 در ابتـدا زيـر نقـاب ماركسيـسم خـلاق و عـدم               ،معروف شدند ايران  آذربايجان در نهضت حزب توده      

و » تـر معقـول «ي از طرفي و به كار بستن متدهاي         سراصلح و دموك  ي  از سياست جبهه    » رويدنباله«
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 همكاري با پلـيس و  صورتبعدها بكه فعاليت آنان ،ند، كرداز طرف ديگر، تظاهر مي    » آميزترمسالمت«

. خصومت سبعانه با اتحاد شوروي درآمد

گـاه مطمـئن صـلح و      تكيـه  ، پايگـاه انقـلاب جهـاني      ،در عصر ما در عصري كه اتحاد شوروي       

مواضع مبارزان و معتقدين     صداقت    سنگ محكِ  ،ي وجود دارد، روش نسبت به اتحاد شوروي       سرادموك

.  نسبت به زحمتكشان استبه سوسياليسم علمي،

اصطلاح سياست آن را در مورد حزب توده ايـران           ب ،كه تحت پرچم قبول اتحاد شوروي     كساني  

را به يك سو نهند و عريان از آن انتقاد كنند و بـا              » ظرافت«كنند، زود ناچار خواهند شد اين       انتقاد مي 

. ندااي را خوردهكه فريب خامهزار گروهي چنين است دورنماي مسلم لجن.ملكي هم آغوش شوند

. خارجي دارندي حالا برويم بر سر اختلافات گروه دوم كه جنبه 

ت، انقلابي و سازشكار انشقاق يافـت، و  سراي به جناحين چپ و    سراآن زمان كه سوسيال دموك    

خـود تبـديل شـدند در واقـع انترناسـيونال دوم           يست نما به عوامل بورژوازي كـشور        گروههاي سوسيال 

. المللـي ادامـه دهـد     يـك جريـان بـين     ي   موجوديت خود را به منزلـه        توانستمتلاشي شد، ديگر نمي   

بـه نفـع تـزار      ) منشويكها( روسيه   تسرادموكراتهاي  ي آلمان به نفع قيصر، سوسيال       سراسوسيال دموك 

. نمودند تشويق مي،اطر منافع امپرياليستي طرفينبخ، سربازان را به جنگ عليه همدادند؛ي ميرأ

ي علاوه بر خـدمت     سرامربوط به انترناسيوناليسم، ديديم سوسيال دموك     بعدها، چنانكه در فصل     

عهده گرفت، امپرياليسم كوشـش نمـود       ت به امپرياليسم جهاني را نيز ب       نقش خدم  ،به بورژوازي خودي  

. فعاليت آنان را از لحاظ سياست كلي خود هماهنگ سازد

سيال دمكراتهـا، ليبوريـستها و      بالا گرفت، سو  » انترناسيونال سوسياليستي «مجدداً سر و صداي     

در فرانـسه و آلمـان و اطـريش و سـاير            .  ميلان تشكيل دادنـد    سوسياليستها جلساتي در فرانكفورت و    
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 آمريكـا و    مـابين سـرمايه داري    كـه گويـا     » نيـروي سـومي   « عمال بورژوازي دم از تئـوري        ،كشورها

 يكپارچه نيست و    ، جهاني كراسيسوسيال دمو  اما همانطور    .سوسياليسم شوروي قرار گرفته است، زدند     

چه سوسـيال  . توانند هماهنگي داشته باشند نميجيره خواروحدت ندارد، همانطور هم عمال ماسكدار و  

 خدمت بـه امپرياليـسم      آسيائي در يك امر اشتراك دارند و آن       » نيروهاي سوم «دمكراتهاي اروپا و چه     

 به امپرياليسم آمريكا فروخته اند و حال آنكـه       ولي عده اي از آنها خود را      . زير ماسك سوسياليسم است   

. اندخصوص حزب ليبوريست آن كشور دوختهانگليس و بجمعي ديگر چشم به امپرياليسم 

ايـن  . گردد موجب اختلافات سياسي بين آنان مي      ،مختلف» نيروهاي سوم «ياختلاف در قبله    

متظـاهر  بصورت طيف پر تنوعي     و  يابد  اختلاف بر حسب تشديد تناقضات انگليس و آمريكا، شدت مي         

. شوددعواي اربابان بين نوكران آنها نيز منعكس مي. گرددمي

انترناسيونال جنگ افروزان در مـيلان تـشكيل داده بودنـد، ايـن             «اي كه اخيراً سران     در جلسه 

و ت اروپا   سراعلاوه بر آن، اختلاف بين سوسياليستهاي دست        . تري نمايان شد  تناقضات به نحو روشن   

كه پيـشنهاد و    اي  لحظهدر  مجمع حتي   در اين   . شداحزاب سوسياليست كشورهاي آسيائي نيز منعكس       

شـد،  كـشورهاي آسـيائي داشـت پيـروز مـي         ي  جداگانـه   » انترناسيونال سوسياليستي «تمايل تشكيل   

» بـه قـول منچـستر گـاردين       «. ليبوريستهاي انگليسي با تمام قوا از اجراي اين نقشه جلوگيري كردند          

 وجـود   .شـد بـه جـز ايـن هـم نمـي         . بردارنـد » انـضباطي بـي «كوشيدند تا آنان را وادار كنند دست از         

هـاي انگليـسي در     ليبوريستها، هم براي منافع سرمايه    » انترناسيونال«ت آسيا در    سراهاي  سوسياليست

! انچيانترناسيونال مستعمرههم به عنوان ماسكي براي پوشاندن ماهيت اين و آسيا ضروري بود 
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امپرياليـسم  : پس احزاب سوسيال دموكرات و سوسياليست نما در شرايط كنوني دو قطب دارنـد    

 در واقع از جهتي ناشـي از همـين كيفيـت            ،هم» نيروي سوم « تظاهر به    .آمريكا و امپرياليسم انگليس   

 گـروه سـومي را تـشكيل    ،ادعاي اين گروه اين است كه بين طبقات حاكمه و احـزاب كـارگري           . است

گرچه ما طي فصول گذشته ديديم كه اين گروه سـوم           . نماينددهند و سياست ديگري را تعقيب مي      يم

 معذلك ما نيز موافقيم كه اين ادعـا سـهمي از حقيقـت را در بـر                  ،ماهيتاً با طبقات حاكمه تفاوت ندارد     

ز جهتـي بـا   اين حقيقت كدام است؟ آيا اين حقيقت با ادعاي ملكي دائر بر اينكـه نيـروي سـوم ا         . دارد

ه شباهتي دارد؟ آيا اين حقيقت با ادعـاي         هتي با كمونيسم، وج   نمايد و از ج   كاپيتاليسم آمريكا مباره مي   

!) الخـالق جـل (» شـود اي است كه عليه امپرياليستها مـي      مبارزه«اخير ملكي دائر بر اينكه نيروي سوم        

مشابهتي دارد؟ 

ن نه تنها عليه پلـيس ارتجـاع بلكـه عليـه            اين پرسشها منفي است، زيرا نيروي سوم ايرا       پاسخ  

كنـد  رسوخ مستشاران نظامي آمريكا در ارتش ايران نيز مبارزه نمي         و   عليه   4استعمار ايران، عليه اصل     

» شوداي است كه عليه امپرياليستها ميمبارزه» «نيروي سوم«توان گفت كه و بالنتيجه نمي

اين حقيقت در   . ارتباط دارد » نيروي سوم «پس اين حقيقت در چيست؟ اين حقيقت با دو قطب           

 ايـن  .افزايـد آن است كه امپرياليسم انگليس روز به روز بر مقاومت خود عليه امپرياليـسم آمريكـا مـي              

 حقيقـت در آن اسـت كـه امپرياليـسم     تواند در روش حزب ليبوريست منعكس نگردد اين      مقاومت نمي 

ي آلمان نيـز بـر      سرام با آن سوسيال دمك    گذارد و توأ   مي قابت با آمريكا را   شود و بناي ر   لمان احياء مي  آ

. افزايدمقاومت خود عليه آمريكا مي

مـسائل اقتـصادي سوسياليـسم در اتحـاد جمـاهير شـوروي             « در اثر اخيـر خـود        استالينرفيق  

: نويسدمي» سوسياليستي
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 فرانـسه  داري و بـه دنبـال آن  گفتـيم كـه انگلـستان سـرمايه    بـود اگـر مـي    تر نمي آيا صحيح «

د و به تصادم با  آغوش ايالات متحده آمريكا برهاننداري هم بالاخره ناچار خواهند شد خود را از سرمايه

 چـاپ  54ص(» مين سـازند؟ البته سودهاي كلان را براي خود تـأ آن تن در دهند تا موقعيت مستقل و  

).فارسي

اردوي امپرياليـسم  بين اردوي صـلح و سوسيالـسم از جهتـي و           » نيروي سوم «پس در يك جا     

.»نيروي سوم«چنين است ماهيت . گيرد از طرف ديگر قرار ميآمريكا

 در مقابل ،هائيدر كشور» نيروي سوم«از طرف ديگر اين حقيقت در آن است كه گروههائي از       

كننـد و بـا انگلـستان       آرائي كرده به قطب امپرياليسم آمريكا سجده مي       عمال امپرياليسم انگليس صف   

در مقابل اردوي صلح و سوسياليـسم  » نيروي سوم« پس در جاي ديگر      .)مصدق و ديگران  (تند  افدرمي

.  از طرف ديگر قرار داردانگليساز يك طرف و امپرياليسم 

خواهد آنهـا را بـا      كه ملكي مي  » نيروي سوم «ها و اختلافات اردوي     اين است علت عدم توافق    

و شـايد در    (اروپائي و آسـيائي     » نيروي سوم «و  » اخصبه معناي   «و  » به معناي اعم  «مبتذلاتي نظير   

. توجيه كند) »نيروي سوم آفريقائي «،آينده

برملا شده است ملكي نيز ناچار اسـت از         » نيروي سوم «و محتوي ادعاي پوچ     حالا كه ماهيت    

كرده اسـت كـه در     فعلاً او قبول    . گويدمواضع را به يك باره ترك نمي      ي  ولي او همه    . آن عدول كند  

.  وجود نداردي»نيروي سوم«اروپا 
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سپس مدعي شده كه درسـت اسـت     . تبري جست و منكر شناسايي بلوم شد      » بلوم«او ابتداء از    

ن است اين كار در اروپا شده       اند و ممك  در دنيا مدتي است از آن صرفنظر نموده       » نيروي سوم «رهبران  

! فعلاً در آسيا موجود است» نيروي سوم«باشد، ولي اين 

شـود و   هاي سرسـخت رانـده مـي      طور كه ملكي از مواضع سابق خود تحت فشار واقعيت         انهم

.  بيرون راند،مواضع نيزي  بايد او را از بقيه ،گرددرا در اروپا منكر مي» نيروي سوم«وجود امروزه، 

آسيائي ملكي را هم مورد تجريـه و تحليـل         » نيروي سوم «ما اميدواريم در آينده نزديكي وضع       

.  دهيمقرار

ا كه تمامـاً از     ملكي ر » سوسياليسم با كاپيتاليسم دولتي   «ي   رساله   ،همچنين اميدواريم در آينده   

 همچنين ساير ادعاهاي او را مورد        شده است و   خارجي اقتباس » سوسياليستي «تيستيئ و نوشتجات تي 

. م سازيء اين نيرنگ ملكي را هم براي خوانندگان افشا تاتجزيه و تحليل قرار دهيم

 ما را تـشويق كردنـد و   ،هااي از خوانندگان با ارسال نامه عده ،پس از انتشار اين سلسله مقالات     

.هاي ملكي براي ما فرستادندها و نوشتهضمن آن مستخرجاتي از گفته

 درآورده اســت كــه جهتــي از 1326اي متــسخرجاتي از مقــالات ملكــي مــورخ ســال خواننــده

هـا   اين نوشـته   .دهدهنوز از حزب توده ايران انشعاب نكرده بود نشان مي         خرابكاري او را در زماني كه       

عمـال انگليـسي   ي همكاري او بـا  سلسله مقالات گفته شده، نشان دهنده    ي  طور كه در مقدمه     همان

.  است1326قبل از انشعاب 
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سـتان  تواند حاكميت ايـران را در خوز      دولتي مي «: نويسد مي 26 ارديبهشت   27مثلاً نامبرده در    

مورد سوءظن بريتانياي كبير نباشـد و       پرستي  و ميهن (!) طلبيمستقر سازد كه علاوه بر اصلاح     

»بتواند منافع قانوني شركت را در حدود پيمانها و قوانين حفظ نمايد

 شركت نفت و ساير مراجع ذينفع نبايد ايـن انتقـادات            مقامات«: نويسدسپس در جاي ديگر مي    

توان نديده گرفت كه امـروز اوليـاي        ين حقيقت را نمي   ا« يا  و» ... ي نمايند صريح ما را حمل به دشمن     

» دهند حسن نيت بيشتري براي پيدا كردن راه حل نشان مي،شركت و ساير مقامات مربوط

در مقالات خود آن روز كوشش كرده است مقامات شركت سـابق نفـت را از هرگونـه گنـاهي                    

دهـد و   ين خيانت او ضمناً جهت انحراف و خيانت او را هم نشان مـي             ا. مبري دارند و آنها را تبرئه كند      

. كند انشعاب او به نفع و دستور انگلستان بوده استثابت مي

***



 يبرخي از آثار منتشر شده

:انجمن دوستداران احسان طبري


